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 5  مقالات یسیانگل یدۀچک 

 زبان و شناخت ۀمجل یهایکرداهداف و رو

 

 یشناسزبان ییدانشجو-یانجمن علم یبا تلاش و همکار زبان و شناخت یتخصص-یعلم دوفصلنامۀ

اقدام به  یشناسمختلف زبان یهادر حوزه ییافزابا هدف دانش 1395مدرس از سال   یتدانشگاه ترب

مطالعات  ۀدر حوز یعلم یشۀاند ۀتوسع یدارد در راستا یمجله سع ایننموده است.  یچاپ مقالات علم

زبان را به صورت  یشناسو روان یشناخت یشناسزبان ی،شناسزبان یهارشته یهایافته ینزبان، آخر

 زبان و شناختهدف،  ینبه ا یلن نظورپژوهان قرار دهد. به مروز در دسترس دانشمنسجم و به

 یهاشاخه یرو سا یشناسزبان ۀخود در حوز یقاتتا تحق یدنمایم یقپژوهشگران محترم را تشو

و  یهتجزو  واژه،ساخت ی،شناسواجآواشناسی،  ی،م از نحو، معناشناسوابسته به آن اع یارشتهیانم

 یتبادل آرا یبرا یاعرصه یشاز پ یشحوزه ب ینقرار داده تا ا یپژوهش یتکلام را در اولو یلتحل

  .یردقرار گ یعلم ۀنظران در جامعصاحب

 یقاتتا تحق مایدنیدعوت م یزبان و علوم شناخت ۀحوز در یگرام یختگاناز فره و شناخت زبان

مجله  ینا یو چاپ برا یاست، جهت بررس یدهبه چاپ نرس یگرد یاتتر در نشریشخود را که پ یعلم

 یتمجله که در سا نامۀیوهاساس ش مقالات را بر شودیمحترم درخواست م یسندگان. از نویندارسال نما

 یکیپس به آدرس الکتروننموده و س یمباشد تنظیقابل دسترس م www.tmu-jlc.irمجله به آدرس 

languagecognition@yahoo.com یپس از ط یاست آثار ارزشمند ارسال یهی. بدیندارسال نما 

  .یدبه چاپ خواهند رس وری،مراحل دا

 د:نباش یرز هایقالباز  یکید در نتوانیمجله م ینچاپ در ا یبرا یارسال آثار

 یمورد یهاو گزارش یجیترو ی،مقالات مرور ی،مقالات پژوهش -

 زبان  یفلسف یدجد مکاتبها و یهنظر ۀترجم -

  مربوط به زبان یپژوهش آثارها و و  نقد کتاب یمعرف -

  یشناسزبانهای یشگزارش از هما ۀارائ -

  یشناسزبانهای مختلف حوزهدر  یپژوهش یابزارهاها و وب سایت یمعرف -

 شناسی زبان ۀآوران رشتبا نام مصاحبه -

  زبان و شناخت یهاهاشعار، اخبار و تاز -

  





 

 7  مقالات یسیانگل یدۀچک 

 سخن مدیر مسئول

 
 

  شناختِ زبان یا زبانِ شناخت

 
امروزه شناخت زبان امری بسیار مطرح و مورد توجه است، خواه رسیدن به این شناخت از رهیافت 

ای به ها باشد خواه بر اساس دیدگاهی نظری و همگانی. بررسی و تبیین تمام زوایای پدیدهشناختی

پردازان و بزرگان این علم علیرغم مطالعۀ ایست تا حدی که نظریهموضوع بس پیچیده "زبان"نام 

جانبه تاکنون ادعایی در خصوص برخورداری از اشِراف کامل بر این موهبت به ودیعه مستمر و همه

ای از دانش اند و بعضاً معتقدند گاهی برای روشن ساختن تنها گوشهگذاشته شده در نوع بشر نداشته

شناسی شناسی محض، چه در حوزۀ زبانبایست بیش از یک نظریۀ علمی را چه در حوزۀ زبانانی میزب

 ای به کمک فراخواند. رشتهکاربردی و یا حتی مطالعات میان

تر ارتباط با سایر موجودات از دیرباز همواره انسان در تلاش برای برقراری هرچه بهتر و آسان

دد به ابعاد مختلف این ارتباط حال از هر نوع و در هر اندازه از آن توجه گربوده است و اکنون تلاش می

ها و دستاوردهای پرداختن به این ابزار ارتباطی میان موجودات به ویژه شود. بدون شک، تمامی یافته

نماید و راهی نو به سمت برقراری و درک هرچه کارآمدتر و مؤثرتر خصوص در عصر حاضر ارزشمند می

 گشاید.باط میاین ارت

های پیشین نیز در این شماره همچون شماره "زبان و شناخت"تخصصی  -دوفصلنامۀ علمی

شناسی نظری و علوم شناختی به ست ضمن ارائۀ کارهای پژوهشی پژوهشگران عرصۀ زبانا آن بر

شاهد  های آتیبپردازد. امید است در شماره "زبان"های از نظر دور ماندۀ معرفی و شرح برخی جنبه

شناختی در قالب مندان به مطالعات زبانارائۀ هرچه پرُبارتر آثار پژوهشی اساتید، دانشجویان و علاقه

 مقاله، معرفی و نقد اثری پژوهشی، مصاحبه، گزارش و خبر باشیم. 

 

 

 پریسا سادات میرنژاد
 

 



 



 

 9  یلامیا یکرد یشها در گوسازه یتوال یشناخترده یبررس 

 ها در گویش کردی ایلامیشناختی توالی سازهبررسی رده

 *1زهرا شرفخانی

 شناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامری زباندکت

 حبیب گوهری

 شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامدکتری زبان
 

  چکیده

 از عبارتند که کنندمی استفاده دستوری هاینقش بازنمایی جهت سازوکار سه از هازبان

 ایلامی گویش کردی در هاسازه توالی رمقالۀ حاض در. مطابقه و نماییحالت ها،سازه توالی

 مختلف همبستۀ هایجفت در هاسازه توالی که خواهیم بدانیممی و ایمنموده بررسی را

برای  بومی گویشوران از کار، این به منظور انجام. است چگونه ایلامی کردی در درایر

 ،(2013) درایر ،(1966) گرینبرگ ،(1989) کامری. است شده استفاده هاداده استخراج

 انتخاب برای که بودند منابعی جمله از( 1392) و دبیرمقدم (1992) متیو و درایر

بررسی  جهت. گرفتند قرار استفاده مورد نظری چارچوب عنوان به نظر مورد هایساخت

 هایزبان شناسیرده" کتاب در( 1392) دبیرمقدم که ساخت 24 نهایتاً ها،ساخت این

. شوند اعمال ایلامی کردی هایداده مورد در تا شدند ه بود، انتخاببررسی کرد "ایرانی

 میزان چه بررسی، مورد ساخت 24 در بدانیم که است ر اینضحا ۀمقال اصلی هدف

 و( گروهی) سازۀ وابسته بین همچنین و فعل، و( غیرگروهی) سازۀ هسته بین همبستگی

 کردی هایساخت تحلیل ها،سازه یتوال با رابطه در ایلامی وجود دارد. کردی در مفعول

 هم و قوی پایانیفعل هایزبان خصوصیات برخی دارای هم زبان این که داد نشان ایلامی

 .است قوی میانیفعل هایزبان خصوصیات برخی دارای
 

 کردی ایلامیهمبسته،  هایها، جفتتوالی سازه شناسی،رده ها:کلیدواژه

 

 

                                                 
1 E-mail: Zhra.sharafkhani7847@gmail.com 

mailto:Zhra.sharafkhani7847@gmail
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 . مقدمه 1

 هاگویش کنند تلاش باید ایران مردم همۀ است، ایرانیان همۀ مشترک میراث سیفار زبان که حالی در

 باید گویشوران .گردد حفظ غنی میراث این تا بیاموزند خود فرزندان به را ایرانی مختلف هایزبان و

 دانستن به و بشناسند ایرانی و فکری فرهنگی، انسانی، بزرگ میراث عنوان به را خود محلی زبان مقام

 ادای ایرانی، محققین سوی از هاگویش بررسی. بکوشند آن ماندگاری برای و ببالند خود بر زبان نآ

 و هازبان .است غنی میراث این درک از حاکی و ایران ادبیات و زبان فرهنگ، تاریخ، به نسبت دین

 هایسرمایه این مورد در تحقیقاتی هایکار انجام و است ایرانیان همۀ ملی سرمایۀ ایرانی، هایگویش

 .است ارزشمند بسیار کاری زمینایران عظیم

پردازد. می مطالعه مورد هایپدیده بندیدسته به که علمی است ایشاخه 1شناسیرده

 عنوان با خود،( 1974) کتاب در گرینبرگ. نمود تلقی شناسیرده پدر باید را 2گرینبرگ جوزف

 سال حدود "شناسیرده" واژۀ که است داشته اظهار ،"تحلیلی و تاریخی مروری: زبان شناسیرده"

 تا. است یافته راه شناسیزبان به شناسیروان طریق از احتمالاً و رفت کار به شناسیزبان در 1928

 هایزبان به هازبان بندیدسته یعنی) نوزدهم قرن  3صرفی شناسیرده آن از بعد حتی و این از پیش

 بندیدسته مقابل در و شدمی خوانده 7صرفی بندیدسته عموماً( 6تصریفی و 5پیوندی ،4گسسته
 (. 1392دبیرمقدم، ) رفتمی کار به 8خویشاوندی

های مورد نظر، یعنی سازۀ ساخت مؤلفۀ دو بین آیا که است این مقاله این نگارش از هدف

. خیر یا ددار وجود همبستگی فعل و مفعول توالی با ایلامی کردی در گروهیگروهی و سازۀ غیر

 هایزبان در که مفهوم این به نماید،می ارائه تعمیم یک قالب در را موضوع این( 1966) گرینبرگ
 در غالب تمایل 11آغازیهسته هایزبان در بودن و 10ایاضافهپیش به غالب تمایل 9پایانیهسته

 هسته، یعنی سازۀ صلیا عنصر ها،توالی این در بودن است. 12ایاضافهپس به مفعول و فعل هایتوالی
                                                 

1 typology 
2 Joseph Greenberg  
3 Morphological Typology 
4 isolated 
5 agglutinative 
6 inflectional 
7 morphological classification 
8 genealogical classification 
9 head- last languages 
10 proposition 
11 head- first languages 
12 postposition 



 

 11  یلامیا یکرد یشها در گوسازه یتوال یشناخترده یبررس 

 ما صورت، این در. است مفعول با الگوهم وابسته یعنی سازۀ گروهی عنصر و فعل، با الگوهم غیرگروهی

 چگونه همبسته هایکه جفتاین است مطرح که سؤالی اما. بود خواهیم 1همبسته جفت یک شاهد

 دارای گانه 24 هایالی سازهتو از هر کدام. است 2وابسته -هسته رویکرد اول، روش. شوندمی مشخص

 تعمیم اساس بر. باشدمفعول می با الگوهم که وابسته یک و فعل، با الگوهم که است هسته یک

( فعل همانند) پایان در ساخت 24 این در هسته که رودمی انتظار باشد، پایانیفعل زبانی اگر گرینبرگ،

 (2013درایر ) اما. شودمی برعکس وضعیت میانیعلف هایزبان در آن؛ از پیش وابسته عنصر و گیرد قرار

 24 در وابسته و هسته تعیین مشکل، ترینمهم. بیندنمی اشکال از خالی را وابسته -هسته رویکرد

 اساس، این بر. 3انشعاب سوی نظریۀعنوان  تحت شودمی مطرح دومی رویکرد بنابراین،. است ساخت

 با الگوهم هایسازه هستند و( واژگانی) غیرانشعابی یا یرگروهیغ هایمقوله فعل، با الگوهم هایسازه

 پایانیفعل هایزبان در نظریه، این اساس بر(. 122: 1392 دبیرمقدم،) هستند گروهی هایمقوله مفعول

سازۀ  از پیش گروهی سازۀ دادن قرار به غالب تمایل حاضر، پژوهش در بررسی مورد زبان مانند

 شده، پس ذکر ترکه پیش سازۀ گروهی )وابسته( میانی،فعل هایزبان در سبرعک و است غیرگروهی

 یا هستند( پایانیفعل) 4انشعابیچپ یا هازبان اساس، بر این. گیردمی قرار( هسته) سازۀ غیرگروهی از

 مقولۀ دوم گروه در و غیرگروهی مقولۀ از پیش گروهی مقولۀ اول، گروه در(. میانیفعل) 5انشعابیراست

 اگر. گرددمی استناد نظریه هر دو به حاضر، پژوهش در. شوندمی واقع غیرگروهی مقولۀ از پس گروهی

 هر کدام در که در صورتی. شودمی گرفته بهره رویکرد این از نشود، سازمشکل وابسته -هسته تعیین

 خواهیم هرهب انشعاب نظریۀ سوی از شدیم، مشکل دچار هسته تعیین گانه که در 24 هایساخت از

 .گرفت

مبانی نظری پژوهش حاضر برگرفته از آثار درایر، درایر و متیو، گرینبرگ و دبیرمقدم، خواهد 

اند با جزئیات شرح هایی که درایر و متیو، و دبیرمقدم ارائه نمودهبندیبود؛ لذا تلاش شده است تا دسته

 .فاده نمودگانه است 24های داده شوند تا بتوان از آنها در تحلیل ساخت

و  "ترتیب واژه"گسترۀ موضوعی خود را به دو موضوع  "های ایرانیشناسی زبانرده"کتاب 

های ایرانی توصیف و در مورد هر یک از زبان "ترتیب واژه"محدود کرده است. ذیلِ بخش  "6مطابقه"

                                                 
1 correlation pair 
2 head-dependent approach 
3 branching direction theory 
4 branch left 
5 branch right 
6 agreement 
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(. دبیرمقدم اند )فصل دوممؤلفۀ ساختاری، مبنا و ملاک قرار گرفته 24تحلیل شده در این کتاب، 

عمدتاً به خاطر دستاوردهای گرینبرگ در مقالۀ  "ترتیب واژه"شناسی ( در رابطه با موضوع رده1392)

 است. ( به او استناد نموده 1963/1966)

 

 پژوهش  . پیشینۀ2

ها را در زبان آذربایجانی معیار ( ترتیب سازه1992ای در چارچوب درایر )( در مقاله1394صفایی اصل )

های د بررسی قرار داده است. نتایج به دست آمده نشان داد که آذربایجانی هم در مقایسه با زبانمور

پایانی قوی است. در فعل هایزبان هایهای دنیا غالباً دارای مؤلفهآسیا و هم در مقایسه با زبان -اروپا

پایانی قوی و فعل هایزبان هایفهمؤلفه از مؤل 22آسیا، این زبان برخوردار از  -های اروپامقایسه با زبان

های دنیا، میانی قوی است. به همین ترتیب، در مقایسه با زبانهای فعلهای زبانمؤلفه از مؤلفه 14

های مؤلفه از مؤلفه 18دهد که زبان آذربایجانی دارای ( نشان می1394نتایج تحقیق صفایی اصل )

 میانی قوی است. های فعلهای زبانهمؤلفه از مؤلف 12پایانی قوی و های فعلزبان

به  "شناسیترتیب واژه در سمنانی از منظر رده"ای تحت عنوان ( در مقاله1394رضاپور )

گانۀ  24های ها در سمنانی پرداخته است. در این پژوهش، محقق چارچوب مؤلفهبررسی ترتیب سازه

تایج این پژوهش نشان داد در مقایسه با ها به کار گرفته است. ن( را برای تحلیل داده1992درایر )

مؤلفه  16پایانی قوی و های فعلهای زبانمؤلفه از مؤلفه 17آسیا، این زبان برخوردار از  -اروپا هایزبان

 16های دنیا دارای در مقایسه با زبان ،میانی قوی است. به همین ترتیبفعل هایهای زباناز مؤلفه

 .است قوی میانیفعل هایزبان هایمؤلفه از مؤلفه 14پایانی قوی و فعل هایزبان هایمؤلفه از مؤلفه

 پایانی دارد.های فعلاین زبان گرایش به ردۀ زبان ،بنابراین

های ترتیب کلمات در جملات ساده و جفت"ای با عنوان ( در مقاله1383واحدی لنگرودی )

زبان ۀ ها را در جملات سادتوالی سازهبر اساس چارچوب درایر  "همبستگی در گویش گیلکی لنگرود

دو  طبقجفت همبسته در گویش گیلکی شناسایی و  14گیلکی بررسی نموده است. در این مقاله، 

 در شد معلوم جفت، 14 مجموع اند. ازوابسته و سوی انشعاب مورد تحلیل قرار گرفته -نظریۀ هسته

 اند.بوده راست به انشعاب مورد 5 و چپ به انشعاب مورد 9 گیلکی

شناختی ترتیب واژه را در گویش لری ( در یک بررسی رده1394رضایی و خیرخواه )

شناسی تعیین ترتیب سازه، چارچوب نظری اند. همانند اکثر مطالعات ردهبویراحمدی بررسی نموده

آسیا -های اروپاهای دنیا و زبانبرای این پژوهش انتخاب شده است. سپس نتایج با زبان (1992درایر )
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های مؤلفه از مؤلفه 14های دنیا، گویش بویراحمدی برخوردار از مقایسه شده است. در مقایسه با زبان

میانی قوی است. در های فعلمؤلفه هم تمایل به طرف زبان 20پایانی قوی است و در های فعلزبان

 آسیا نیز همین نسبت وجود دارد.  -های اروپامقایسه با زبان
 

 نظری  . چارچوب3

دستوری  هایهمگانی کتاب پنجم فصل در بیستم، قرن شناسرده ترینمهم گرینبرگ، به عنوان

 مسائل "معنادار عنصرهای ترتیب به خاص اشارۀ با همگانی دستور عنصرهای بعضی"عنوان  با( 1966)

 همگانی 45 زبان، 30 بررسی با وی. کرده است مطرح شناسیروان خصوصاً و شناسیزبان در را جدیدی

 آنجا از ،همچنین. نامندمی "گرینبرگی هایهمگانی" را هاهمگانی این گاهی رو، این از. کندارائه می را

 گاه ،شوندمی پیشنهاد جهان هایزبان از ایملاحظه قابل تعداد هایداده بر اساس هاهمگانی این که

 به گرینبرگ که هاییهمگانی میان از. است شده هاستفاد آنها رایب نیز "آماری هایهمگانی" تعبیر

 17 و "جمله اصلی ارکان توالی"آشناتر  بیانی به یا "واژه ترتیب" با مرتبط آنها مورد 28 داده، دست

. ه استبود جنس و شمار شخص، وجه، زمان، همچون تصریفی هایمقوله به مربوط دیگر همگانی

 .اندآورده شده رزی در آنها شمارۀ حفظ با هاهمگانی آن از ایگزیده

 تقریباً  غالب ترتیب هستند، اسم آن مفعول و فاعل که خبری هایجمله در": 1 همگانی

 ."گیردمی قرار مفعول از پیش فاعل که است این همیشه

 قرار مضاف از پس همیشه تقریباً الیهمضافٌ اضافه،پیش دارای هایزبان در": 2 همگانی

 ."دارد جای مضاف از الیه پیشمضافٌ  اضافه،پس دارای یهازبان در که صورتی در گیرد،می

 از بیشتر خیلی بسامدی با فعل، -مفعول -فاعل معمول ترتیب دارای هایزبان": 4 همگانی

 ."هستند ایاضافهپس تصادف، حد

 از پس را الیهمضافٌ  و باشد داشته فعل -مفعول -فاعل غالب ترتیب زبانی اگر": 5 همگانی

 . "گیردمی قرار موصوف از پس نیز صفت آنگاه بیاورد، مضاف

 گرینبرگ، مقالۀ از پس است، گفته( 100-101 ص.ص ،1955) کرافت از نقل به دبیرمقدم

. هاستواژه ترتیب به مربوط شناختیرده مطالعات در عمده دستاورد نخستین( 1983) هاکینز کتاب

 منظور به وی. کرده استبررسی  زبان 300 در را هاواژه ترتیب با مرتبط هایداده هاکینز کتاب، این در

 ایمؤلفهدو هایهمگانی جای به شده مشاهده گرینبرگ هایهمگانی در که استثناءهایی برخی حذف

 ساخت بین را زیر همبستگی هاکینز مثال، عنوان به. است کرده پیشنهاد را ایچندمؤلفه هایهمگانی



 14 شششماره  –شناخت  زبان و

 الیهمضافٌ  از قبل مضاف توالی دارای زبانی: رح کرده استمط اضافهپیش و صفت، و موصوف اضافه،

 دبیرمقدم،) باشد اضافهپیش دارای هم و گردد ظاهر موصوف از پس صفت هم آن در که بود خواهد

 چپ از بندیصورت این خواندن جهتِ. کرد بندیصورت زیر مانند توانمی را همبستگی این(. 1392

 :است راست به
 

 اضافهپیش < (موصوف -صفت <اف مض – الیهمضافٌ)
 

 با "گرینبرگی واژۀ ترتیب هایهمبستگی" عنوان تحت( 1992)درایر  مهم بسیار مقالۀ

 ترتیب و سو یک از زبانی هایساخت برخی میان همبستگی دربارۀ گرینبرگ، شناختیرده رویکرد

 است زبان 625 بر مبتنی مقاله نای زبانی پیکرۀ. است کرده بحث دیگر سوی از فعل به نسبت مفعول

 هایهمبستگی موضوع ،(2007) "واژه ترتیب" عنوان با دیگری مقالۀ در درایر(. 1392 )دبیرمقدم،

 .بود خواهد حاضر پژوهش اصلی چارچوب درایر مقالۀ همین. است داده گسترش و برده پیش را مذکور

 گرفته انجام شناسیرده در یارزشمند هایپژوهش گرینبرگ، توسط شناختیرده مطالعات احیاء با

 .است

ها در زبان کردی ایلامی منابع مختلفی مورد استفاده قرار گرفتند جهت بررسی توالی سازه

های مختلف آن از شناسی و جنبههای مورد نظر انتخاب شوند. مباحث نظری مربوط به ردهتا ساخت

برای بررسی همبستگی توالی مفعول ( استفاده شده است. 1392( و دبیرمقدم )1974کتاب گرینبرگ )

های شناسی زبانرده"نهایت کتاب  ( به عنوان منبع اصلی استفاده شد و در1966و فعل گرینبرگ )

 دبیرمقدماز آنجایی که شد.  ( به عنوان چارچوب نظری این مقاله به کار گرفته1392)دبیرمقدم،  "ایرانی

 بخشیالهام بسیار منبع نموده، آوریجمع را کردی بانز اصلی هایگویش از فراوانی هایداده( 1392)

 هایداده تحلیل در ایشان تحلیل شیوۀ از خاطر همین به و است بوده حاضر نویسندگان پژوهش برای

 دبیرمقدم نتایج با حاضر پژوهش نتایج مختلف، هایموقعیت در همچنین،. اندگرفته بهره ایلامی کردی

 .است شده مقایسه
 

   پژوهش جامان . روش4

 پردازد،می ایلامی کردی گویش در هاسازه توالی شناسیرده توصیفی بررسی به پژوهش این که آنجا از

 زبان تاریخ بررسی و روند به چون حال عین در. بود خواهد توصیفی نوع از مقاله این در تحقیق روش

 دو به پژوهش این. نی استزماهم نوع از تحقیق نشده، توجهی چندان زمان طول در آن تغییرات و



 

 15  یلامیا یکرد یشها در گوسازه یتوال یشناخترده یبررس 

 با مستقیماً پژوهشگر زیرا است، میدانی عمده طور به هاداده گردآورینحوۀ  است؛ شده انجام صورت

 ،سپس. پردازدمی گویشور با مصاحبه به میدانی هایآموزه بر منطبق و کندمی برقرار ارتباط گویشور

 یک با تحقیقی مثابه به پژوهش این یین،تب و شناسیروش نظری، مفاهیم پیکره، تعیین مرحلۀ در

 تحلیلی هاداده تحلیل شیوۀ نظر از و است شده هدایت ایکتابخانه و میدانی یعنی گانهدو ویژگی

 شده بررسی شناختیرده مفاهیم بر تکیه با هاسازه توالی زبان، مختلف هایجنبه از یعنی باشدمی

 از زبان شناسیرده کلی چارچوب در ایلامی کردی انزب مطالعۀ برای شده گردآوری هایداده. است

 ایگونه به المللیبین منابع بررسی با نگارندگان را نامهپرسش این. است آمده فراهم نامهپرسش طریق

 بر تأکید با شناسیرده پژوهشی برای را نیاز مورد زبانی پیکرۀ بتواند که اندکرده تدوین و طراحی

 .آورد دست به هاسازه تحلیل و صرفی نحوی، هایمؤلفه

اند. های این پژوهش به صورت میدانی و از گویشوران بومی این گویش گردآوری شدهداده

ها و های محقق دربارۀ نحوۀ توالی سازهگویشور بومی تقاضا شد تا به دقت به پرسش 10حداقل از 

 استان مرکز در که آنجایی د. ازهای گویش مورد بررسی پاسخ دهنبندی ساختچگونگی صورت

 گویشورانی از است شده سعی گویشوران انتخاب در دارند، وجود ایلامی گویش از متفاوتی هایگویش

 گویش این خود گویشور که معنا این به هستند؛ آشنا ایلامی کردی گویش تنوعات با که شود استفاده

مچنین، خود پژوهشگر نیز گویشور بومی کردی ه .نباشد هاگویش دیگر تأثیر تحت آنها لهجۀ و باشند

 دهسال بو 60تا  50ها بسیار مؤثر بوده است. دامنۀ سنی گویشوران بین ایلامی است که در تحلیل داده

 ها استفاده شده است. جهت بازنمایی دادهIPA است. در این مقاله از الفبای 

 

 ها داده تحلیل و . ارائه5

 حروف تعریف معرفه  1.5

منظور  ،دهد. در اینجاآید و معرفه بودن آن را نشان میف تعریف تکواژی است که همراه با اسم میحر

ضمایر اشاره نیز اگر به  ،باشند. همچنیناز معرفگی علاوه بر ضمایر اشاره، وندهای معرفگی نیز می

کردی ایلامی از نشانۀ در  (.2013اند )درایر و متیو، روند در اینجا لحاظ شدهمفهوم معرفگی به کار می

(-æبه صورت پسوند و ترکیبی برای بیان معرفگی می ) توان استفاده نمود. بنابراین تفاوت نخست بین

 کردی و انگلیسی در این است که شیوۀ بیان معرفگی در کردی ترکیبی است ولی در انگلیسی تحلیلی. 

(1) ketaw- æ کتاب 

(2) kif- æ کیف  
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 : "آن"ر اشارۀ گاهی هم همراه با ضمی

(3) ow ketaw- æ  آن کتاب 

(4) ow kif- æ آن کیف 
 

پایانی های فعل(، زبان2013( و درایر )1966شناسی گرینبرگ )های ردهبینیبر اساس پیش

های کردی ایلامی هستند. داده "گر+ اسمتوصیف"ای هستند. به عبارت دیگر، دارای توالی اضافهپیش

کنند. به عبارتی، بین ترتیب مفعول و فعل انۀ معرفه و اسم، این قاعده را نقض میدر ارتباط با توالی نش

با ترتیب اسم و نشانۀ معرفه در کردی ایلامی همبستگی وجود ندارد. از این لحاظ کردی ایلامی دارای 

 میانی است. های فعلخصوصیات زبان
 

 حروف تعریف نکره و اسم 2.5

د و به چیزی دلالت دارد که برای مخاطب شناخته شده نباشد، آیتکواژی که همراه با اسم می

برای بیان مفهوم نکره  oneو  aدر انگلیسی  .(1992شود )متیو، درایر و متیو، نکره محسوب می

( برای بیان -eیا ) )-eg(و از پسوند  1شوند. در کردی برخلاف انگلیسی از وندافزاییاستفاده می

 شود.مفهوم نکره استفاده می

5) ketaw-e کتابی 

6) kif-e  کیفی  

 :"ye"گاهی نشانۀ نکره همراه با 

(7) ye ketaw-e  یک کتابی  

(8) ye kif-e  یک کیفی  

 

 درایر، و 1966گرینبرگ، ) شناسیرده هایبینیپیش بر اساس شد، گفته بالا در که گونههمان

 توالی غالب تمایل ها،زبان این در ،دیگر عبارت به. هستند ایاضافهپیش پایانیفعل هایزبان( 2013

 و نکره نشانۀ توالی با ارتباط در ایلامی کردی هایداده معرفگی، نشانۀ همانند است؛ "اسم+ گرتوصیف"

. است میانیفعل هایزبان خصوصیات دارای ایلامی کردی لحاظ این از. کنندمی نقض را قاعده این اسم،

 اسم توالی با مفعول و فعل توالی بین وابسته، -هسته نظریۀ نهمچنی و انشعاب سوی نظریۀ اساس، بر

 ایاضافهپس صورت به غیرهسته عنصر زیرا است، نشده دیده همبستگی ایلامی کردی در نکره نشانۀ و
                                                 

1 affixation 
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  .است شده ظاهر

 

 جایگاه و نوع تکواژ نفی 3.5

 بررسیکنند، در گویش کردی در این قسمت تکواژهایی که جملات خبری را منفی می

 کند:می پیدا نمود پیشوندی و ترکیبی صورت به که است "-nya" نفی نشانۀ حال، زمان در .شوندمی

(9) nya-zan-em  دانمنمی  

(10) nya-che-m  رومنمی  

 

 است که به صورت ترکیبی و پیشوندی ظاهر شده است: "-na"در زمان گذشته، نشانۀ نفی 

(11) na-khaf-t-em  نخوابیدم  

 (12) na-wa-t-em  نگفتم  

 

( 1966شناختی )گرینبرگ، های ردهبینی( از کردی ایلامی منطبق با پیش12 -9های )مثال

های کردی ایلامی ای هستند. دادهاضافهپایانی پیشوندی یعنی پیشهای فعلاست، مبنی بر اینکه زبان

، از این لحاظ کردی ایلامی پسد. قاعدۀ گرینبرگ انطباق دار در ارتباط با توالی نشانۀ نفی و فعل با

 پایانی است. های فعلدارای خصوصیات زبان

 

  توالی فعل اصلی و فعل کمکی 4.5

نمود به  -چه زمانشوند. اگرصورت پسوند یا پیشوند ظاهر می عمدتاً به "نمود-زمان"وندهای بیانگر 

برای زمان  ،شود. در کردی ایلامیهای غیر از وندافزایی نیز بازنمایی میوسیلۀ تغییر واکه و روش

 شود.ای استفاده میگاهی از تغییر واکه و "d-"و  "t" ،"-i-"های گذشته عمدتاً از پسوند

(13) xaf-t-em                      خوابیدم                                                              

(14) fera-t-em                   تمفروخ                                                                

(15) xwar-d-em خوردم 

(16)  ber-d-em                         بردم                                                            

(17)  ber-i-m                                            پاره کردم                                     

(18)  saz-i-m                           ساختم                                                         
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(19)  san-em vs. sen-em                                                                      خریدم 

 

، در "d-"( از پسوند 16( و )15های )، در مثال"t-"( از پسوند 14) ( و13در دو مثال )

ای جهت ساختن زمان گذشته ( از تغییر واکه19و در مثال ) "i-"( از پسوند 18( و )17های )مثال

 استفاده شده است. 

 با تقابل در هاوند این گفت توانمی فعل، با نمود -زمان بیانگر هایوند توالی مورد در

 قاعدتاً  کهدر حالی  هستند، پسوندی نمود -زمان بیانگر وندهای زیرا هستند، گرینبرگ قاعدۀ بینیپیش

 خصوصیات دارای لحاظ این از ایلامی کردی بنابراین،. باشند پیشوندی بایستی 1(ov) هایزبان

 .است میانیفعل هایزبان

 

 نمود با فعل -توالی وندهای بیانگر زمان 5.5

و گذشتۀ  "-æ"، گذشتۀ نقلی از پسوند "ü-"برای بیان زمان گذشتۀ بعید از  در کردی ایلامی،

برای بیان صورت  "dashtæn"از فعل کمکی  ،شود. همچنیناستفاده می "-de"استمراری از پیشوند 

 شود. های حال و گذشته استفاده میاستمراری در زمان

 

 گذشتۀ بعید )نمود کامل( 1.5.5

(20) xwar-d- ü -m بودم هخورد   

(21) xaf-t-ü -m خوابیده بودم  
                                  

 گذشتۀ نقلی )نمود کامل( 2.5.5

(22) xwar-d-em-a                   ام    خورده                                                  

(23) xaf-t-em-a                                                                               امخوابیده  

                   
 گذشتۀ استمراری )نمود ناقص(  3.5.5

(24) de-xwar-d-em                                                              خوردم        می  

(25) de-xaf-t-em                                                                       خوابیدممی   
                                                     

                                                 
1  object- verb 



 

 19  یلامیا یکرد یشها در گوسازه یتوال یشناخترده یبررس 

 حال استمراری )نمود ناقص( 4.5.5

(26) dīr-em xwan-em           خوانم                                                 دارم می  

(27) dīr-em tya-m                 میام دارم                                                       
                                              

 زمان حال و آینده 5.5.5

(28) xwa-m                  خورم می                                                                

(29) xaf-em                 خوابممی                                                                
             

 حال و گذشتۀ استمراری 6.5.5

(30) der-em tya-m            آیمدارم می                                                         

(31) dash-t-em ha-tem      آمدمداشتم می                                                    

 

شود. برای در کردی ایلامی، از فعل کمکی یا وند خاصی برای بیان زمان آینده استفاده نمی

شود، در به صورت ترکیبی بعد از شناسۀ فاعلی استفاده می "-æ" 1بستپیگذشتۀ نقلی از زمان بیان 

که قبل از شناسۀ فاعلی به پایه اضافه شده است، نمود  "-ü"وسیلۀ پسوند حالی که گذشتۀ بعید به 

( با توالی 2013شناختی درایر )بینی ردهبرخلاف پیش "نمود-زمان"های کند. همۀ این نشانهپیدا می

بینیم در کردی برای بیان نمود ناقص که میمفعول و فعل در کردی ایلامی سازگار نیست. اما، همچنان

( به نقل از 2013اساس نظریۀ سوی انشعاب درایر ) است. برشده ل استفاده از افعال کمکی مستق

قبل از فعل اصلی با توالی مفعول و فعل در  "dashtæn"(، قرار گرفتن فعل کمکی 1392دبیرمقدم )

کردی ایلامی سازگار است و همبستگی دارد. بنابراین، از این لحاظ، گویش کردی ایلامی دارای 

بهره گرفته  نمود -پایانی قوی است و از پسوند و یا پیشوند برای بازنمایی زمانهای فعلخصوصیات زبان

  شوند.غالباً تصریف می نمود -های ترکیبی مانند کردی، افعال برای بیان زماناست. در زبان

 
 ها در جملات پرسشیواژهجایگاه پرسش 6.5

استفاده  ،"آیا"، نه ادات استفهام مانند واژهجملات پرسشی جملاتی هستند که در آنها از پرسش

ها سر جای اصلی خود هستند و لزوماً واژه، پرسش2نشاندر حالت بی ،شود. در زبان کردی ایلامیمی

                                                 
1 enclitic 
2 unmarked 
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 کنند.حرکت نمی ،مانند انگلیسی، به جایگاه آغازین

 
(32)   a. tə  dẅxshow  chæ  xwardi?                         تو دیشب چه خوردی؟        

          b. tə dẅækæ  dæ  ku büd?                                        تو دیروز کجا بودی؟ 

          c. key tya  əra  mal?                                                      کی میای خونه؟ 

          d. chü  xwaz-i  bechi?       ی؟خواهی بروچطور می                                   

 

ها به جایگاه آغازین واژه، پرسش(b)و  (a)بینیم در ( می32های )گونه که در مثالهمان

 اند. در آغاز جمله قرار گرفته (d)و  (c)اند، در حالی که در جمله حرکت نکرده

 
(33)   a. ali əra  nya-ay  əra  mal?          خانه؟                          علی چرا نمیای  

          b. ali key tya  əra  mal?                                         علی کی میای خانه؟ 

 

 دایر،) انشعاب سوی نظریۀ طبق. شوددیده میای وازه( حرکت پرسش33های )در مثال

 دیده سازگاری و انطباق ایلامی کردی در فعل و مفعول توالی و واژهپرسش حرکت عدم بین ،(2013

 .است قوی پایانیفعل هایزبان خصوصیت دارای ایلامی کردی منظر، این از لذا شود،می

 

 های قطبیادات استفهام و ارکان جمله در پرسشترتیب  7.5

است. در کردی ایلامی، واژۀ  "خیر"و  "بلی"هایی هستند که پاسخ آنها های قطبی پرسشپرسش

 شود. های قطبی استفاده میبرای پرسش 1آهنگ کلامه این منظور وجود ندارد و عمدتاً از خاصی ب

 

(34) tə  chi əra  mædresæ? روی؟آیا تو به مدرسه می  

 

توان بین توالی ادات استفهام و خود جمله با ترتیب مفعول و مدل درایر، نمی طبقبنابراین، 

 از این متأثر و فارسی زبان با تماس به واسطۀ ایلامی کردی در های متصور بود. البتفعل هیچ نوع رابطه

 و تماس به خاطر که است فارسی زبان به متعلق واژه این. شودمی استفاده "آیا" واژۀ از گاهی زبان

 .است قطبی هایپرسش در خاصی واژۀ فاقد ایلامی کردی گویش بنابراین،. است شده گیریوام تعامل

                                                 
1 tone of the voice 
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 و فعلتوالی مفعول  8.5

  : هستیم SOVنشان شاهد توالی در کردی ایلامی در حالت بی

 (35) ta  ma did.                             .تو مرا دیدی                                          

        S    O    V            
(36) ma ow kor-a  nas-em                شناسم.  من آن پسر را می                        

         S           O            V 
 

 رود:در جملاتی که مفعول آنها بند باشد، مفعول بعد از فعل به کار می
(37) ma zan-em   [owane tya-n].          آیند(.                    دانم )آنها میمن می  

         S       V                     O 

(38) ta ushi [ma nya-m].             آیم(.                             گویی )من نمیتو می  

        S    V         O 
 

 VOSو حتی  SVOهای دیگر مانند های نشاندار، جملاتی که دارای توالیگاهی در حالت

 روند. هستند، هم به کار می
 (39) xwæn-əs  Ali  Kətaw-æ                                 .علی خواند کتاب را 
              V         S         O 

 (40) kətaw-æ  xwæn-əs  Ali  .کتاب را خواند علی 

              O          V             S   
 

نشان گویش کردی ایلامی است و بسامد ، حالت بیSOVاما باید توجه داشت که ترتیب 

گونه که گفته روند. همانهای کاربردی محدودی به کار میدر موقعیت ،هارد. دیگر حالتبیشتری دا

شد در کردی ایلامی، اگر مفعول گروه اسمی باشد، قبل از فعل، و اگر مفعول به صورت بند باشد، بعد 

هم وابسته، گویش کردی ایلامی  -سوی انشعاب و هسته هایطبق نظریهرود، لذا از فعل به کار می

 باشد. میانی قوی میپایانی و هم فعلهای فعلدارای مشخصۀ زبان

میانی. ترکی، فارسی و یعنی فعل VOپایانی و یعنی فعل OVهای مهم زبانی عبارتند از رده

طور که دیدیم، شوند. در کردی ایلامی، همانپایانی محسوب میهای فعلهایی از زبانکردی نمونه

 بعد از فعل است. 1بستل از فعل و جایگاه مفعول ضمیری معمولاً به صورت واژهجایگاه مفعول اسمی قب

                                                 
1 clitic 
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 (41) kətaw-æ                 xwænasəm                                     .کتاب را خواندم 
         Obj   def 1                v 

 (42) xwæn-əs-əm-ə  .من کتاب را خواندم 
             V    cl   cl(o) 

  

 توالی بندهای موصولی و اسم 9.5

شود که به تنهایی یا همراه با یک اسم به چیزی دلالت کند و اینکه آن بند موصولی به بندی گفته می

(. اگر داخل یا خارج از بند 1992چیز در داخل بند موصولی دارای نقش معنایی باشد )درایر و متیو، 

و به چیزی دلالت کند که خود بند موصولی نیز به آن دلالت دارد، موصولی اسمی وجود داشته باشد 

(. بندهای موصولی عمدتاً یا قبل از اسم و 1992آن اسم هستۀ بند موصولی است )درایر و متیو،  ،پس

اسم+ بند "ها از توالی شوند. انگلیسی، فارسی، کردی و بسیاری دیگر از زبانیا بعد از آن ظاهر می

 گیرند. یبهره م "موصولی
(43) kətaw- [əg ma derem xwanem]                   خوانم.     کتابی که من دارم می  
        N          Rel-pro 2       Rel 

(44) mal - [əg tə sænid ….. ]  ای که تو خریدی.خانه  
          N      Rel-Pro  Rel 

(45) ow kor-æ [əg dere diayd …] آید.                                  د میآن پسر دار  

           N    art   Rel-Pro  Rel 

 

 بند+ اسمی هستۀ توالی دارای ایلامی کردی گویش که دهندمی ( نشان45-43) هایمثال

( دارای 45است. ولی در مثال ) ( دارای نقش مفعولی44) باشد. این هستۀ اسمی در مثالمی موصولی

بندی بندهای موصولی ست. در هر صورت شاهد توالی یکسان است.  نکتۀ دیگر در صورتنقش فاعلی ا

به صورت ترکیبی و به شکل پسوند بعد از هستۀ  " əg-"در کردی ایلامی این است که ضمیر موصولی 

 اسمی آمده است.

اضافه. وابسته، گروه اسمی هسته است و بند موصولی وابسته یا پس -بر اساس نظریۀ هسته

بنابراین، بین توالی مفعول و فعل با توالی اسم و بند موصولی در کردی ایلامی همبستگی و انطباق 

ای های موجود در پایگاه دادهداده میانی قوی منطبق است.های فعلبندی با زبانوجود ندارد. این صورت

                                                 
1 definit   
2 relative pronoun 
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تمایل این است که همانند کردی های دنیا دهد که در غالب زباننشان می 1اطلس زبانی والس آنلاین

 ایلامی بند موصولی را بعد از هسته قرار دهند.

 

 و بند 2پیرونمای بند قیدیتوالی  10.5

ها را با پیرونماهای بند قیدی تکواژهایی هستند که بیانگر بندهای قیدی هستند و رابطۀ معنایی جمله

 3سازحروف ربط وابسته سنتی، اینهازبان (. در دستور 2013دهند )متیو و درایر، بند پایه نشان می

 شوند. نامیده می
 (46) agær [eẅæ zu bay-n], chi-m ow deysht.  
        Adv sub adv clause 

                       .بیرون روممی من اگر شما زود بیاین،     
(47) wæxte [eẅæ bay-n], chi-m ow deysht 

        Adv sub  adv clause 

 روم بیرون.    وقتی شما بیاین، من می     

                              

انشعابی، مقولۀ گروهی بعد از مقولۀ های راستبر اساس نظریۀ سوی انشعاب درایر، در زبان

( مقولۀ غیرگروهی است که 47( و )46های )پیرونمای مثال کند.غیرگروهی یا واژگانی تظاهر پیدا می

میانی قوی است. های فعلود بند قیدی یا مقولۀ گروهی واقع شده است. این خصوصیت زبانقبل از خ

لذا، این توالی با توالی مفعول و فعل در کردی ایلامی سازگاری ندارد. در فارسی، کردی و انگلیسی 

 گیرند.های قیدی در آغاز بند قرار میپیرونما

 

 و اسم  توالی صفات اشاره 11.5

( دارای تقابل 1دو شرط را دارد:  ای است که حداقل یکی از اینواژه 4ایاشاره صفتنظور از مدر اینجا، 

( عبارتی است که برای توجه دادن 2معنایی است بین آنچه که به گوینده نزدیک یا از وی دور است. 

دارای  ایرهها صفات اشا(. در اکثر زبان1992شود )متیو و درایر،مخاطب به چیزی از آن استفاده می

 این دو نقش با هم هستند.

                                                 
1 Wales online 
2 abverbial subordinator 
3 subordinate conjunctions 
4 demonstrative  adjective 
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 "æwanæ"و  "yanæ" در حالت مفرد، و "æwæ"و  "yæ"های در کردی ایلامی واژه

گیرند ولی وقتی شوند و به تنهایی مورد استفاده قرار میدر حالت جمع، ضمیر اشاره محسوب می

 هستند. های متفاوتیصفات اشاره دارای صورت یاروند همراه با اسم به کار می

(48)   a. e            mal-æ                       ین خانه                                            ا  
             Dem       N (sg)- def 
          b. ow         dẅæt-æ                                   آن دختر                            

             Dem       N (sg)- def 
 

متفاوتی به صورت صفتی یعنی همراه با اسم و ضمیری  ایاشاره در کردی ایلامی از صفات

در حالت مفرد و جمع دارای یک صورت واحد هستند  ایاشاره شود. صفاتیعنی بدون اسم استفاده می

های مستقل ای به صورت واژههای واژگانی متفاوتی هستند و صفات اشارهو صفات اشاره دارای صورت

وابسته -گیرند. توالی صفات اشاره و اسم با توالی مفعول و فعل بر اساس مفهوم هستهقبل از اسم قرار می

الگو با فعل است و صفت اشاره، وابسته و دارای انطباق و سازگاری است. اسم مورد اشاره، هسته و هم

بندی شده پایانی قوی صورتهای فعلاین لحاظ همانند زبان الگو با مفعول است. لذا، کردی ایلامی ازهم

های مستقل یعنی تحلیلی قبل و بعد از اسم استفاده های دنیا برای بیان مفهوم اشاره از واژهاست. اکثر زبان

است. در ها به کار گرفته شده های ترکیبی یا وندافزایی نیز در برخی زبانکنند، هرچند که روشمی

قبل  ایاشاره ی ایلامی تمایل غالب به روش تحلیلی است یعنی واژۀ مستقل به عنوان عبارتگویش کرد

  رود.کار میاز اسم به
 

 توالی عدد و اسم 12.5

اعداد ترتیبی  ،کنند. در مقابلهایی هستند که به چیزهای مورد اشاره دلالت میاعداد اصلی واژه

 ،همانند فارسی و انگلیسی ،کنند. در کردی ایلامیء اشاره میهستند که به جایگاه ترتیبی اشیا هاییواژه

در کردی اعداد ترتیبی  ،شوند اما همانند فارسی و برعکس انگلیسیاعداد اصلی قبل از اسم ظاهر می

 شوند. بعد از اسم ظاهر می
(49)    a. se              piag                                              سه مرد                  

      Num            N 

           b. piag            se-w-om                                                    مرد سوم 
             N                Num (ordinal) 
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   c. da        ketaw                                     ده کتاب                            

       Num     N 

d. ketaw           dah-om                                                  کتاب دهم          
     N                 Num (ordinal)  

 

ل بر همانند توالی صفات اشاره و اسم، در اینجا نیز توالی عدد و اسم با توالی مفعول و فع

الگو با فعل است و عدد، وابسته وابسته دارای همبستگی است. اسم، هسته و هم-اساس مفهوم هسته

پایانی قوی است های فعلالگو با مفعول است. بنابراین، گویش کردی ایلامی دارای مشخصۀ زبانو هم

وان گفت در گویش تباشد. به طور خلاصه، میشناسی درایر و گرینبرگ میبینی ردهو منطبق با پیش

 شوند. ازکردی ایلامی همانند فارسی اعداد اصلی قبل از فعل و اعداد ترتیبی بعد از اسم ظاهر می

 هاکه ملاک این پژوهش اعداد اصلی است، بنابراین گویش کردی ایلامی جزء ردۀ نخست زباننجاییآ

 .(NumN) "عدد+ اسم"شود با توالی می محسوب

 

 اف الیه )مالک و مملوک(توالی مضاف و مض 13.5

شود. بنابراین همانند فارسی، کردی ایلامی دارای توالی در کردی ایلامی مملوک قبل از مالک ظاهر می

 است. "مملوک+ مالک"

(50)  a. daləg-ə                        æli مادر علی   
  N   Gen marker    Gen 

        b. mal-ə                          æli                                                  خانۀ علی 

  N   Gen marker         Gen 
 

وابسته، مملوک، هسته یا عنصر غیرگروهی است -سوی انشعاب و هسته هایبر اساس نظریه

 با مملوک آمده است. در بستپیصورت نما است که به نیز هسته "-ə"و مالک، وابسته است. نشانۀ 

بندی این ساخت، شاهد انطباق مفعول با مالک یا وابسته و فعل با مملوک یا هسته نیستیم. این صورت

. ندارد انطباق است پایانیفعل که ایلامی کردی گویش با میانی قوی منطبق است ولیهای فعلبا زبان

د، بیشترین فراوانی هستن "مملوک+ مالک"هایی که دارای توالی تر گفته شد، زبانگونه که پیشهمان

 را دارند. کردی ایلامی به این گروه تعلق دارد. 
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بیانگر دو رابطۀ معنایی عمده است: برای بیان اعضای بدن و روابط فامیلی.  1ساخت ملکی

معنای دقیق ساخت ملکی را باید در بافت و موقعیت استنتاج نمود. با این حال در همۀ موارد در زبان 

هستیم. در مقابل، در زبان انگلیسی دو نوع ساخت متفاوت وجود  "مملوک+ مالک"فرانسه، شاهد توالی 

  the  mayer  of"و در عبارت  "مالک+ مملوک"، شاهد توالی "John’s  arm"دارد. در عبارت 

Paris"  شاهد توالی مملوک و مالک هستیم. عوامل دخیل در به کارگیری هر کدام از این دو نوع

. هم عوامل نحوی و هم عوامل معنایی و کلامی در به کارگیری هر کدام دخیل ساخت پیچیده هستند

زبانی است که دارای هر دو توالی بدون یک توالی غالب است. البته گاهی  ،انگلیسی ،هستند. بنابراین

 ممکن است زبانی دارای هر دو توالی باشد ولی یکی غالب باشد.

بندی متفاوت ها منجر به دو صورتبرخی زبان نیز در 3و لاینفک بودن 2منفک بودن رابطۀ

 در رود؛گردد و برای هر کدام از این دو نوع رابطه یک ساخت مجزا به کار میبرای بیان مالکیت می

های دیگر ممکن است این رابطه به یک صورت بیان شود. به نظر نویسندگان در برخی زبانکه  حالی

شده متفاوتی نهای زبانی بندیتفاوت معنایی منجر به صورتمقالۀ حاضر در زبان فارسی و کردی این 

 .  هستیم "مالک+ مملوک" توالی شاهد صورت دو هر است. در
(51)   a. kətaw-ə        æli  این کتاب علی  
     N                 Gen 

           b. dæs-ə            æli  دست علی  

      N                  Gen 

 

 5( و هم منفصلb52)مثال  4ضمایر متصل، هم از (a51علاوه بر گروه اسمی )مثال  ،دیدر کر

 "مملوک+ مالک"شود و در هر صورت از توالی استفاده می 6مالکیت ضمیریبرای بیان  (c52)مثال 

بندی زبانی بیان مملوک شود، یعنی تظاهر مالک به صورت اسم یا ضمیر تأثیری بر صورتاستفاده می

 ک ندارد. و مال
(52) 

       a.   daləg-ə       æli                                                                   مادر علی 
 N               Gen 

                                                 
1 possessive structure  
2 alienable  
3 inalienable  
4 connected pronouns 
5 disconnected pronouns 
6 pronominal possession 
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        b.  daləg-ə       -e                                                                       مادرش 
 N              Gen 

        c.  daləg-ə      Eü                                                                         مادر او 
  N             Gen 

 و صفت  1یا تشدید قید مقدارتوالی  14.5

ر فارسی شوند، بیانگر میزان شدت صفت هستند و دقیود مقدار که گاهی قیود تشدید نیز نامیده می

کردی ایلامی،  از (53شوند. در مثال )و ... بیان می "کمی"، "بیشتر"، "خیلی"هایی مانند به وسیلۀ واژه

 هستیم.  "قید مقدار+ صفت"شاهد توالی 
(53) a. fəræ     bəlen                                                                    خیلی بلند 

 Deg       Adj 

        b. kame  narahæt                                                                کمی ناراحت 
 Deg     Adj 

 

قید مقدار که نقش وابسته یا مقولۀ گروهی را  ،(53) وابسته، در مثال-بر اساس نظریۀ هسته

الگو با ع شده است. قید مقدار همدارد، پیش از صفت که نقش هسته یا مقولۀ غیرگروهی را دارد، واق

 و از ( هسته پس از وابسته به کار رفته53) الگو با فعل است. چون در مثالمفعول، و صفت نیز هم

شود. از این پایانی است، لذا بین این دو توالی انطباق دیده میکه گویش کردی ایلامی فعل آنجایی

های دنیا، تمایل غالب قرار پایانی قوی است. در زبانهای فعللحاظ، کردی ایلامی دارای مشخصۀ زبان

بیان  "tər-"مفهوم تفضیلی به وسیلۀ پسوند  ،در کردی ایلامیدادن هسته پس از وابسته است. 

 ."gowra-tər"شود، مانند می

 

 توالی موصوف و صفت  15.5

 است.  "اسم+ صفت"دارای توالی های ای از زباندی ایلامی نمونهکر
(54) a. kor-ə             xas                                                               پسر خوب 
 N - indef       Adj 

        b. ow kor-æ      xas-     æ ن پسر خوب استآ.   
 N (s) -def     Adj      v 

 

                                                 
1 degree word/intensifier 
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(. در b 54و  a)مثالآید صفت بعد از موصوف می ،بینیم در کردی ایلامیگونه که میهمان

که یک جملۀ کامل است و نه  ،bاما در مثال  گر استفاده شده استاز صفت به عنوان توصیف ،aمثال 

ها بر اساس بندی زبانعبارت، صفت در نقش گزاره و بعد از اسم یا فاعل به کار رفته است. مبنای طبقه

قلمداد  "موصوف+ اسم"ی با توالی . لذا، زبان کردی زبان2ایصفات است نه گزاره 1نقش توصیفی

های دارای توالی هایی از زبان( نمونه1394شود. از طرف دیگر، زبان انگلیسی و آذری )صفائی اصل، می

 هستند.  "صفت و اسم"

خواهیم بدانیم که آیا بین مفعول و فعل از یک طرف، با اسم و صفت از طرف دیگر اکنون می

دهد که صفت یعنی ( نشان می54) های کردی ایلامی در مثالدهدا همبستگی وجود دارد یا خیر.

وابسته یا مقولۀ گروهی بعد از هسته واقع شده است و این در تعارض با توالی مفعول و فعل در کردی 

میانی قوی های فعلبندی اسم و صفت در کردی ایلامی همانند زبانایلامی است. بنابراین، این صورت

 های دنیا قرار دادن صفت بعد از اسم است.در زباناست و تمایل غالب 

 

 توالی حروف اضافه و گروه اسمی      16.5

ها قبل از اسم و اضافهها. پیشاضافهها و پساضافهدو گونۀ اصلی حروف اضافه عبارتند از پیش

 ای است.اضافهآیند. گویش کردی ایلامی پیشها بعد از اسم میاضافهپس
(55) mæ        namæ-æ     [wæ   postow]     [əra   rəza]    kəl kərd-əm. 
          S           O- def        P       NP               P       NP           V 

  را با پست برای رضا فرستادم.   من نامه  

                                                           

صر غیرگروهی و همچنین هسته است و گروه اسمی پس از آن نیز وابسته حرف اضافه عن

توان دریافت که بین نحوۀ توالی مفعول و فعل با نحوۀ توالی حرف اضافه و گروه است. به وضوح می

بندی حرف اضافه و گروه اسمی اسمی پس از آن همبستگی وجود ندارد. به عبارت دیگر، نحوۀ صورت

 میانی قوی است.های فعلند زباندر کردی ایلامی همان

   

 توالی فعل و فاعل 17.5

الگو با مفعول است. بنابراین، در این توالی شود و لذا همدر کردی ایلامی، فاعل قبل از فعل واقع می

                                                 
1 attributive 
2 predicative 
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شاهد همبستگی بین توالی مفعول و فعل با توالی فاعل و فعل هستیم. یعنی در هر دو مورد فعل در 

بندی پایانی قوی صورتاست. بنابراین، زبان کردی ایلامی از این منظر به صورت فعلپایان قرار گرفته 

 شده است.

(56) tə  mə did.  .تو مرا دیدی  
         S   O   V 

(57) mə ow kor-a  nas-em  شناسم.من آن پسر را می  

         S            O        V      
(58) Ali  kətaw-æ  xwæn-əs  تاب را خواند.علی ک  

         S        O           V 

(59) ma mal-a    san-em  .من خانه را خریدم  

          S       O           V 
 

 رود:کار می در جملاتی که مفعول آنها بند باشد، مفعول بعد از فعل به
(60) ma zan-em [owane tya-n].  آیند(.دانم )آنها میمن می  
          S       V           O 

(61) ta ushi [ma nya-m].  آیم(.گویی )من نمیتو می  
         S         V       O 

 

 لحاظ، گویش این گیرد. ازمی قرار فعل از پیش فاعل ایلامی، کردی در نشانبی حالت در

   .است قوی پایانیفعل هایزبان ویژگی دارای ایلامی کردی

 

 نادی و گزارهتوالی فعل اس 18.5

شود. فعل اسنادی در کردی ایلامی به صورت در کردی ایلامی، گزاره قبل از فعل اسنادی ظاهر می

 گیرد:ترکیبی بعد از گزاره قرار می
 (62) ow kor-eil-a     bera-m-en                                 .آن پسرها برادرم هستند 
          sub (pl)            predicate- LV 

 (63) hawa               sard-a                                                     .هوا سرد است 
         sub (sg)           predicate- LV 

 

 (62های )مثال. است یا هسته غیرانشعابی سازۀ اسنادی، فعل و یا وابسته انشعابی سازۀ گزاره،

 اسنادی فعل و گزاره توالی با فعل و مفعول بین که دهندمی نشان ایلامی زبان کردی ( از63و )
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 مشخصۀ دارای ساخت این در ایلامی گویش کردی دلیل، همین به. دارد وجود انطباق و همبستگی

 .کندمی صدق اینجا در درایر و گرینبرگ شناسیرده بینیبنابراین، پیش. است قوی پایانیفعل هایزبان

 

 ایی فعل و گروه حرف اضافهتوال 19.5

گیرند. پایانی معمولاً حروف اضافه قبل از فعل قرار میدر کردی ایلامی به عنوان یک زبان فعل

ای در کردی ایلامی پیش از فعل قرار ( مؤید این هستند که عبارت حرف اضافه65( و )64های )مثال

  گیرند.متمم یا وابسته بعد از فعل قرار می ای به عنوانگیرند. با این حال گاهی عبارت حرف اضافهمی
(64) ketaw-a          kel-e kerdem [era reza].  .کتاب را فرستادم برای رضا               
 O-def               V             PP 

                 
 

(65) ma ketaw-a       dam       [wa reza].  .من کتاب را دادم به رضا             
          S        O-def     V-cl       PP 

                         

ای در کردی ایلامی پیش از فعل یعنی هسته و سازۀ در اکثر موارد عبارت حرف اضافه

توان نتیجه گرفت که بین توالی مفعول و فعل از یک طرف با توالی غیرانشعابی قرار دارد. بنابراین، می

پایانی کردی ایلامی فعل شود و لذا گویشای و فعل از طرف دیگر همبستگی دیده میرف اضافهگروه ح

دهد که گاهی نیز گروه حرف ( نشان می65( و )64های )شود. از طرف دیگر، مثالقوی محسوب می

نیز  میانی قویشود. بنابراین، گویش کردی ایلامی زبان فعلای پس از فعل یعنی هسته واقع میاضافه

باشد. به نظر نویسندگان مقالۀ حاضر، این نشان از تغییر ردۀ گویش کردی ایلامی دارد. این مرحله می

 بیانگر مرحلۀ گذار است. 

 

 1قید حالتتوالی فعل و  20.5

 گیرد.قید حالت قبل از فعل قرار می ،در کردی ایلامی
(66) yavash            hat-em. .آهسته آمدم     
       Man Adv         V- Cl 

 (67) aram               hat-en.                                                         .آرام آمدند 
       Man Adv           V- Cl 

                                                 
1  adverb  of  manner 
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شود و قید حالت انشعابی محسوب میکه قبلاً تأکید شد، فعل، هسته و عنصر غیرهمچنان

گیرد که پیش از الگو با مفعول قرار می(، قید حالت هم67( و )66های )النیز وابستۀ آن است. در مث

پایانی های فعلفعل واقع شده است. این توالی مؤید آنست که کردی ایلامی در این ساخت همانند زبان

  شود.بندی میقوی صورت
 

 توالی صفت و مبنای مقایسه 21.5

 هد دو نوع توالی هستیم:( از کردی ایلامی، شا71تا  68های )در مثال

(68) ma [da reza]   gap-ter-em  تر هستم.من از رضا بزرگ  

           S  P  NP(O) Adj- er- cl 

(69) ma   gap-ter    [da reza]-m  تر از رضا هستم.من بزرگ  

           S    Adj- er    P   NP(O)- cl 
(70) ma    [da maryam]       kwel-ter-em  ترم.ن از رضا کوتاهم  

           S     P   NP(O)             Adj- er- cl 

(71) ma kwel-ter da maryam-em  تر از مریم هستم.من کوتاه  

           S  Adj- er  P   NP(O)   - cl 
 

شود. بررسی این ها عنصر غیرانشعابی و لذا هسته قلمداد میمثالاین صفت تفضیلی در 

( 69( و )68های )ای در جمله( در مثالدهد که مبنای مقایسه )عبارت حرف اضافهشان میها نمثال

اند. بنابراین، کردی ایلامی الگو با مفعول هستند، پیش از فعل )هسته در جمله( واقع شدهکه هم

بارت ای )عدهند که عبارت حرف اضافهنشان می (71( و )70های )باشد. اما مثالپایانی قوی میفعل

در  نتیجه، میانی قوی است. درهای فعلانشعابی و گروهی( بعد از فعل واقع شده که خصوصیت زبان

پایانی های فعلساخت توالی صفت و مبنای مقایسه، گویش کردی ایلامی هم دارای خصوصیت زبان

  باشد.ای از مرحلۀ تغییر رده میمیانی قوی است. این نیز نشانهقوی و هم فعل

 

 توالی اسم و تکواژ ملکی 22.5

(72) ketaw-a    -m کتاب من 
 N-def   Gen cl(1 p sg) 

(73) ketaw-a   -(y)an کتاب آنها 
 N-def  Gen cl(3 p pl) 
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)وابسته در جمله( پس از اسم )هسته در جمله(  1بست ملکیواژه( 73( و )72های )در مثال

میانی قوی های فعلن لحاظ کردی ایلامی همانند زباندهد که از ایواقع شده است. این توالی نشان می

بندی نموده است. بنابراین، بین توالی اسم و تکواژ ملکی با توالی مفعول و فعل این رابطه را صورت

  همبستگی وجود ندارد.

 

 توالی فعل اصلی و فعل کمکی در مفهوم توانستن  23.5

 ده است.در این ساخت، فعل کمکی پیش از فعل اصلی واقع ش

 (74) tẅæn- em        be-xwa-m توانم بخوانم.می  
          V-cl (1 p sg) V (subj)- cl (1 p sg) 

 (75) tẅæn- em          bo-wa-m-ad  توانم تو را ببرم.می  

          V-cl (1 p sg)  V (subj)- cl (1 p sg)- cl (2 p sg) 
 

و بند پایه و پیرو هستیم. بند اول بند پایه است که ( شاهد توالی د75( و )74های )در مثال

باشد. بین این دو توالی همبستگی وجود الگو با مفعول میباشد و بند پیرو نیز همالگو میبا فعل هم

شود اما بند پیرو در اینجا پس از فعل واقع ندارد، چراکه در کردی ایلامی مفعول قبل از فعل واقع می

پایانی، مانند کردی ایلامی. میانی است نه فعلهای فعلبندی بیانگر زبانورتشده است. این نحوۀ ص

 شود.پایانی ضعیف قلمداد میبنابراین، در این ساخت، گویش کردی ایلامی فعل

 

 و فعل بند پیرو "خواستن"توالی فعل  24.5

 گیرد.فعل خواستن قبل از فعل بند پیرو قرار می ،در کردی ایلامی
 (76)   tẅam              namæ-æ kel bekæm. خواهم نامه را بفرستم. می                          

         V(خواستن)          dep  cl 
            

(77) ow kor-a       tẅai     bechog æ kelas. خواهد کلاس برود.آن پسر می   
          Sub               v        dep  cl 

 

                                                 
1 possessive clitic 
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 از و بند پیرو با فعل خواستن طرف، یک از فعل و مفعول آیا بین که الؤس این به اسخپ برای

 نشان (77( و )76های )مثال در ایلامی کردی هایداده، خیر یا دارد وجود همبستگی دیگر طرف

 غیرگروهی لۀهسته یا مقو از فعل خواستن یعنی بعد گروهی مقولۀ یا وابسته یعنی بند پیرو که دهندمی

 بندیصورت این بنابراین،. است ایلامی کردی در فعل و مفعول توالی با تعارض در این و است شده واقع

 است. قوی میانیفعل هایزبان همانند ایلامی کردی پیرو در بند فعل خواستن و فعل

 

  گیری. نتیجه6

ها، تحلیل ه با توالی سازهرابطگذار باشد. در شناسی تأثیرتواتد در مطالعات ردهنتایج این تحقیق می

پایانی قوی های فعلهای کردی ایلامی نشان داد که این گویش هم دارای برخی خصوصیات زبانساخت

تر، در مواردی شاهد میانی قوی است. به عبارت دقیقهای فعلو هم دارای برخی خصوصیات زبان

پایانی فعول و فعل یعنی زبان فعلهای مورد بررسی با توالی مهای ساختهمبستگی بین توالی سازه

های مورد بررسی گویش کردی ایلامی ها در ساختهستیم. در عین حال، در موارد دیگری نیز توالی سازه

 10های تحقیق حاکی از آن است که این گویش دارای میانی قوی همبستگی دارد. دادههای فعلبا زبان

ها پایانی قوی است، سه مورد از مؤلفههای فعلفه از مؤلفهمؤل 10میانی قوی و های فعلمؤلفه از مؤلفه

 میانی است.پایانی و نه فعلپایانی قوی هستند و یک مؤلفه نه فعلمیانی قوی و هم فعلهم فعل
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Abstract 

The numerous local languages commonly spoken in Iran, are valuable 

intellectual, cultural and historical capital of this country, and the recording and 

preservation of all of these dialects is a task for scholars and scientific institutions 

in the field of Linguistics. World languages make use of three mechanisms to 

encode grammatical relations: word order, case marking, and agreement. In the 

present study, we made an effort to investigate word order in Ilami Kurdish. In 

this paper, we studied Ilami Kurdish to explore how the structures in the minimal 

pairs in Ilami Kurdish are constructed. In doing so, we asked native speakers to 

provide us with the necessary data. Comrie (1989), Greenberg (1966), Dryer 

(2013), Dryer and Matthew (1992), and Dabir Moghadam (1392) were among 

the sources used to select the desired construction as a theoretical framework. The 

main purpose of this study is to determine the correlation between the core 

structure (non-group) and the verb as well as the related structure (group) and 

object in the Ilami Kurdish dialect in the 24 constructs under investigation. In 

relation to the structure of Ilami Kurdish, construction analysis showed that this 

language has some features of the languages of the strong final-verb and has some 

features of the strong middle-verb. 
 

Keywords: Typology, Ilami Kurdish, constituent order, minimal pair  
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زبان دارای اختلال واجی سالۀ فارسی 7تا  4 مطالعۀ برخی از فرآیندهای واجی کودکان

 ثبات: نظریۀ بهینگیباثبات و بی
 لوسیدفرید خلیفه

 زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان، شناسی،استادیار گروه زبان 

 علی دهقان احمدآباد

 زاهدان ان،دانشگاه علوم پزشکی زاهد گفتاردرمانی، استادیار گروه

 *1فرصادق افتخاری

ش و پرورش استثنایی آموز شناسی همگانی، گفتاردرمان ادارۀکارشناس ارشد زبان

 زاهدان و بلوچستان،استان سیستان 
 

  چکیده

زبان سالۀ فارسی 7تا  4هدف از انجام این پژوهش توصیف و تحلیل برخی از فرآیندهای واجی کودکان 

شناسی باشد. چارچوب نظری این پژوهش، نظریۀ واجثبات میو اختلال واجی بیدارای اختلال واجی باثبات 

ترین پرسش پژوهش این است که آیا نظریۀ باشد. مهم( می2004/1993بهینگی پرینس و اسمولنسکی )

پذیر جهانی فرآیندهای واجی این کودکان را های نقضیتمحدودبهینگی قادر است با استفاده از تعامل 

تحلیلی انجام شده است و ابزار پژوهش آزمون واجی -تحلیل کند؟ این پژوهش به شیوۀ توصیفی توصیف و

 40ثبات )باشد. بدین منظور، از هر گروه از کودکان دارای اختلال واجی باثبات و بی( می1393ظریفیان )

ضبط و آوانویسی شده ها، ها بر اساس تلفظ نام تصاویر آزمون توسط آزمودنیهای آوایی همخواننفر( داده

های واجی تواند چارچوب مناسبی برای ارزیابی مهارتدهند که نظریۀ بهینگی میاست. نتایج نشان می

ثبات فرآیندهای واجی های بالینی باشد. کودکان دارای اختلال واجی بیزبان در زمینهکودکان فارسی

ثبات به میزان بیشتری در ختلال واجی باجانشینی، همگونی و ساختار هجا را نسبت به کودکان دارای ا

ثبات با افزایش خطاهای تولیدی در برند. بنابراین، کودکان دارای اختلال واجی بیگفتارشان به کار می

های پایایی های واجی خطاهای بیشتری داشته، لذا با این افزایش خطا محدودیتگفتارشان، در مختصه

 تر است.هایشان نسبت به گروه همتایشان مشکلمحدودیتکنند و فرونشانی بیشتری را نقض می

 ثبات، فرآیند واجی، نظریۀ بهینگیلال واجی باثبات، اختلال واجی بیاختها: کلیدواژه

                                                 
1 E-mail: Saaf1391@gmail.com 

mailto:Saaf1391@gmail.com
mailto:Saaf1391@gmail.com


 38 شششماره  –شناخت  زبان و

  مقدمه. 1
اختلال ها در کودکان دارای پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل برخی از فرآیندهای واجی همخوان

 5و اسمولنسکی 4پرینس 3نظریۀ بهینگیبر اساس  2اتثباختلال واجی بیو  1واجی باثبات

باشد که پردازد. اختلال واجی یک گروه از اختلالات تولید صداهای گفتار می( می2004/1993)

(. 1983/1385، 6شود )هانسونمی ثباتخود شامل دو گروه اختلال واجی باثبات و اختلال واجی بی

ودک ثابت هستند، بدین معنا که کودک همیشه به در اختلال واجی باثبات الگوهای خطاهای ک

را  [t]آوای  /k/کند؛ مثلاً همیشه به جای واج جای صدای هدف یک صدای ثابت را جانشین می

کند. اصطلاح باثبات برای بعضی کند یا اینکه همیشه واج آغازین یا پایانی را حذف میجانشین می

های سیستم د. این کودکان در اکتساب محدودیتشورشدی استفاده میاز الگوهای خطاهای غیر

های (. در این کودکان دانش واجی و بازنمایی2010، 7شان با مشکل مواجه هستند )دادشناختیواج

باشد اختلال دارند ها میواژه 10برنامۀ حرکتیو  9بازنمایی معنایی، 8بازنمایی واجیکه شامل  واژگانی

 (. 2006و همکاران،  11)پاسکو

اشکال گوناگونی از خطای  مشابه ، کودک ممکن است برای یک واژۀثباتختلال واجی بیادر 

بسته به بافت های واجی واد. این کودکان در تولید یک واژۀ خاص یا مختصهبرببه کار  تلفظی را

ای از الگوهای خطاهای غیررشدی ممکن است مجموعه آنها .(2010)داد، دهند تغییرپذیری نشان می

ری را در تولید گفتارشان این کودکان تغییرپذیری معنادا ،ریافته را با هم استفاده کنند. به علاوهخیأو ت

 (.2006، و همکاران گر یک نظام گفتاری نابالغ است )پاسکودهند که نشاننشان می

های همخوان گیرد برخی از فرآیندهای واجیِ می نچه در این پژوهش مورد بررسی قرارآ

. به دلیل اینکه این کودکان باشدمی ن بر اساس نظریۀ بهینگیار این دو گروه از کودکامربوط به گفت

گفتار این کودکان ها مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی فقط همخوان ،کردندها را صحیح تولید میواکه

                                                 
1 consistent phonological disorder 
2 inconsistent phonological disorder 
3 Optimality Theory 
4 Prince, A. 
5 Smolenesky, P. 
6 Hanson, M. R.  
7 Dodd, B. 
8 phonological representation 
9 semantic representation 
10 motor program 
11 Pascoe, M. 
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د به ی. همچنین این رویکرشناسکردن مطالعات واج راهی است به سوی پربار بر اساس نظریۀ بهینگی

آوریم. این دست  به از نظام واجی این دو گروه از کودکان یترتر و صریحکند درک عمیقما کمک می

را در مداخلات بالینی  توان کاربرد نظریۀ بهینگیمطالعه تلاشی است برای پاسخ به این سوال که آیا می

 یا خیر؟ گفتار این کودکان تحلیل و تبیین نمود

 

 پژوهش پیشینۀ. 2

 شناسینظریۀ واج های غیرفارسی در موردزباندر زبان فارسی و شده  انجام جستجوهای اساسبر 

 از که است هپژوهش انجام شد اندکی تعداد واجی، تاکنون اختلالات توصیف و تحلیل بهینگی برای

 .کرد اشاره زیر موارد به توانمی جمله آن

 6تا  3کودک  30رآیندهای واجی دکتری خود ف ( در رسالۀ1393پور اصفهانی )فیروزیان

نتایج حاصل از این  بررسی و در چارچوب نظریۀ بهینگی تحلیل کرد.ا ۀ ناشنوای کاشت حلزون رسال

واجی در  رخداد هر یک از فرآیندهایِ ،نخست .لی از سه جنبه بیان کردتوان به طور کپژوهش را می

برخی  ،ست. دوما در این نظریه هامحدودیتناشی از اعمال کدام  ناشنوای کاشت حلزون گفتار کودکان

برانگیز است، در این بنیاد چالشبرای رویکردهای قاعده آنهارآیندهای واجی فارسی که تحلیل از ف

، نظریۀ بهینگی به دلیل اینکه در تحلیل خطاهای واجی از ابل تبیین هستند. سومنظریه به روشنی ق

 د. مورد استفاده قرار گیر 1شناسی گفتار و زبانآسیبدر تواند به خوبی می قابلیت بالایی برخوردار است،

اس مفاهیم نظریۀ بهینگی ای رشد واجی کودکان را بر اس( در مطالعه1999) 3و گیرات 2بارلو

معرفی و توانایی  4را از دیدگاهی رشدی ف آنها این بود که نظریۀ بهینگیهد ،. در واقعبررسی کردند

ندگی، کودکان ز های اولیۀبنا به گفتۀ این محققان در سالد. نواجی شرح ده این نظریه را در اکتساب

است که تولید  نشان ساختیارند. در اینجا منظور از ساخت بینشان دهای بیگرایش به تولید ساخت

 CVمقطعی کودکان تمایل بیشتری به تولید هجاهای  تر است. برای مثال، درآن برای کودک راحت

ای از روابط نشانداری آن است که کودکان دانش درونیِ پایهگر . این نشانCVCهای دارند تا هجا

 دارند. 

ک مبتلا به بهینگی را در ارزیابی و درمان یک کود ۀنظریای کاربرد در مطالعه( 2001بارلو )

                                                 
1 speech language pathology 
2 Barlow, J. A. 
3 Gierut, J. A. 
4 developmental 
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چارچوب نظریۀ بهینگی الگوی خطاهای تولید شده توسط کودک را در اختلال واجی بررسی کرد. وی 

 کهکند بیین الگوی خطاهایِ واجی آشکار میتنماید. بنا به گفتۀ بارلو، یین و تحلیل میتب

های کنند، نسبت به محدودیتهای نشاندار در دستور زبان فعالیت میساخت علیه ی کههایمحدودیت

ری الاتب ۀدر دستور زبان کودک دارای رتب کنند،تضمین میکه همانندی درونداد و برونداد را  1پایایی

یستی ، با واجی کودکتحلیل و تبیین خطاهایِ در کند کههستند. در نتیجه، محقق پیشنهاد می

ر در بالات های پایایی به رتبۀدرمان فرونشانده شود تا محدودیت طی فرآیند 2های نشانداریمحدودیت

 دستور زبان کودک ارتقا یابد. 

شناختی نگی را به عنوان یک مدل زبانبهی نظریۀ ایهعال( در مط2005) 3گیرات و موریست

شناسی در ارزیابی زباننظریات ه اهمیت بالینی عالکنند. در این مطور زبان معرفی میجدید برای دست

شناسی پیشین گفتۀ این محققان، از میان نظریات زبانشود. به و درمان اختلالات واجی بررسی می

مکتب "( و 1955، 5)هاکت 4"گرایی آمریکاییساخت"ند، های بالینی داشتکه کاربرد مستقیم در زمینه
 اصلی این مقاله، بررسی توان نام برد. هدف( را می1965، 9و هله 8، فانت7)یاکوبسون 6"پراگ

به  ضمن اشاره مقاله، این باشد.می واجی اختلالات با ارتباط در شناسیزبان هایهای نظریهتوانایی

 مکتب" ،"آمریکایی گراییساخت" شناسی همچونزبان لفمخت برجستۀ نظریات نقش و اهمیت

 واجی، اختلالات درمان در گفتار و زبان شناسیآسیب به در کمک 10"شناسی زایشیواج"و  "پراگ

. در پایان، این مقاله نشان پردازدمی اختلالات این درمان و ارزیابی ۀزمین در بهینگی نظریۀ اهمیت به

 خطایی الگوهای بین در جدیدی تعاملاتارائۀ به  قادر نظریۀ بهینگیی هاتحلیل و تبییندهد که می

 بندیاولویت مفیدتری شیوۀ به را اهداف درمانی توانمی هاتحلیل این کارگیریه ب طریق از که هستند

 . کرد

را  قابلیت درمان واجی نظریۀ بهینگیای هعالر مطد (2008و گیرات ) 11، دینسنهمچنین

                                                 
1 faithfulness 
2 markedness 
3 Morrisette, M.I. 
4 American Structuralism 
5 Hockett, CH. 
6 Prague School 
7 Jakobson, R. 
8 Fant, G. 
9 Halle, M. 
10 Generative Phonology 
11 Dinnsen, D. A. 
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گران هدف اصلی درمان باید این باشد که ابتدا و مقدم بر ر اساس نظر این پژوهشکنند. بمی بررسی

های نشانداری نیاز دارد. همه چیز، جلوگیری از هر الگوی خطای واجی کودک به تنزل رتبه محدودیت

 های نشانداری با رتبۀ بالاتر بایستی تنزل رتبه داده شوند و هم زمان با اینمحدودیت به عبارت دیگر،

خطاهای کودک فرونشانده شود تا الگوی های نشانداری در سلسله مراتب تنزل رتبه، محدودیت

 تر شود.بزرگسال شبیه ته و گفتار کودک به گفتار یک فردهای پایایی به رتبۀ بالاتر ارتقا یافمحدودیت

موردی خطای تعمیم افراطی را  ۀدر یک مطالع (2008) گیرات و اینکه دینسندر نهایت 

ای از صداها را خطا نمایند. این کودک مجموعهرای یک کودک مبتلا به اختلال واجی بررسی میب

و  1فریستو )گلدمن -در بررسی نمونۀ گفتار این کودک که توسط تست تولید گلدمنکند. تلفظ می

شود اما برای همۀ صحیح تولید می /Ɵ/سایشی  3بین دندانی( تهیه شده، واج 1986، 2فریستو

های پایایی و با بررسی محدودیت ،دینسن و گیرات ۀرود. بنا به گفتهم به کار می های دیگریسایش

توان به درک بهتری از این مسئله )تعمیم افراطی( در کودکان دارای رشد نشانداری این کودک می

 واجی طبیعی و هم رشد واجی غیرطبیعی دست پیدا کرد.

 

 چارچوب نظری. 3

 گیرند.آن به طور مختصر مورد بررسی قرار می نظری هینگی و مفاهیمدر این قسمت نظریۀ ب

 

 نظریۀ بهینگی مدلی در مورد دستور زبان .1.3

نجام است که پژوهش حاضر بر اساس این نظریه ا 4بنیادهای محدودیتنظریۀ واجی بهینگی از نظریه

و صرف شناسی، ها در واجانیای از همگگیری از مجموعهبا بهرهشده است. این نظریه قصد دارد تا 

دهد. نظریۀ بهینگی نخستین بار در ارائه ها توصیف و تبیینی از تشابه، تفاوت و تنوع بین زبان 5نحو

 پرینس و پال مطرح گردید. در آن همایش آلن 1991شناسی دانشگاه آریزونا در آوریل همایش واج

ای نمودار جعبه 6(. مکارتی1393)دبیرمقدم،  ه کردندارائ "بهینگی"ای با عنوان مقاله اسمولنسکی

 (:2002، به نقل از مکارتی، 1384خان، جنند )بیکشناسی بهینگی را به صورت زیر ارائه میواج

                                                 
1 Goldman, R. 
2 Fristoe, M. 
3 interdental 
4 constraint-based 

5syntax 5  
6 McCarthy, J. 
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 شناسی بهینگیای انگارۀ واج: نمودار جعبه1شکل 

 

شماری های بیاز یک درونداد گزینه 1سازوکاری به نام مولد "نظریۀ بهینگی"بر اساس 

بندی و این تعدادی محدودیت سلسله مراتبی را رتبه 2کند. پس از آن ارزیابتولید می

ای را که کند و سرانجام گزینههایی که مولد تولید کرده، اعمال میها را بر گزینهمحدودیت

ینه انتخاب های دارای رتبۀ بالا داشته باشد، به عنوان گزینۀ بهبیشترین هماهنگی را با محدودیت

است. این بدان  3"دستور جهانی"(. مولد بخش ثابت 1393پور اصفهانی، کند )فیروزیانمی

شوند، در همۀ هایی که توسط مولد از یک درونداد دریافتی خاص زایش میمعناست که گزینه

دارند.  ها با درونداد تفاوتها متنوع بوده و از بسیاری از جنبهها یکسان هستند. این گزینهزبان

قدر متنوع باشند که ها باید آنشود. گزینهنامیده می 5یا شمول 4آزادی تحلیلاین ویژگی مولد، 

کند، اصول ای مطابقت کنند. تنها چیزی که آزادی تحلیل را محدود میبا هر زبانی با هر ویژگی

ابع ریاضی (. ارزیاب یک ت2002، به نقل از مکارتی،  1388ساختاری خاص هر زبان است )جم، 

های دستگاه مولد را های پایایی و نشانداری گزینهچند به یک است که با استفاده از محدودیت

ها گزینۀ بهینه هاست که تحت آن محدودیتنگارد. برونداد یکی از گزینهبه یک برونداد می

وسط های عرضه شده تشود. ضابطۀ ارزیاب برای استخراج برونداد بهینه از گزینهمحسوب می

(. در 1384خان، جنهای پایایی و نشانداری است )بیای از محدودیتدستگاه مولد مجموعه

تواند تولید ای را میواقع، بخش اصلی نظریۀ بهینگی ارزیاب است؛ زیرا مولد اگرچه هر گزینه

کند های هر زبان گزینۀ بهینه را انتخاب میبندی محدودیتکند اما ارزیاب است که با رتبه

 (.1393پور اصفهانی، فیروزیان)

 

 
 

                                                 
1 generator 
2 evaluator 
3 Universal Grammar (UG) 
4 freedom of analysis 
5 inclusiveness 

 درونداد برونداد هاگزینه ارزیاب مولد
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 هاماهیت محدودیت .2.3

باشند. این دو نوع محدودیت همواره ها بر دو نوع پایایی و نشانداری میدر نظریۀ بهینگی محدودیت

توصیف این تعارضات است که به انتخاب  "نظریۀ بهینگی" ،در تعارض و تقابل با یکدیگرند. به طور کلی

ها یا الگوهای واجی در زیرساخت شود تمام ویژگیجامد. محدودیت پایایی باعث میانمیبهینه  برونداد

 خان،جنو بدون کم و کاست به روساخت نگاشته شوند )بی نشان و نشاندار عیناًاعم از الگوهای بی

داد های درونهای پایایی مستلزم این است که صورت برونداد تمامی ویژگیمحدودیت ،(. بنابراین1384

 شود:میهای پایایی اشاره (. در اینجا به سه نمونه از محدودیت1999ا حفظ نماید )کاگر، ر

1 )1MAX ( واحدهای واجی درونداد باید با واحدهای واجی برونداد مطابقت :)محدودیتِ ضدحذف

 داشته باشند.

2) 2DEP (ِواحدهای واجی برونداد باید با واحدهای واجی درونداد مجدرضد محدودیت :) طابقت داشته

 باشند. 

3)3)feature(IDENT: های جایگاه تولید، شیوۀ تولید و واکداری واحدهای واجی درونداد مختصه

  (.1999)گیرات و بارلو،  باید با واحدهای واجی برونداد مطابقت داشته باشند

 .های پایایی نظارت بر همانندی بین درونداد و برونداد استوظیفۀ محدودیت ،به طور کلی

های گونه تفاوت بین گزینهدارد و هر این محدودیت به درونداد و برونداد دسترسی ،به همین دلیل

 (.1388کند )جم، درونداد و برونداد را جریمه می

به بافت است حساس  ۀتوصیف ساختاری یک قاعد های نشانداری ناظر برحدودیتم 

اشاره دارد.  ساخت دیگر اخت نسبت بهنشانداری به پیچیدگی یک س (. عموما1384ًخان، جن)بی

شوند ساختی شناخته میهای ساختاری یا خوشهای نشانداری تحت عنوان محدودیتمحدودیت

 شود: های نشانداری اشاره می(. در اینجا به سه نمونه از محدودیت1999گیرات و بارلو، )

1 )Coda-NO: حضور پایانه منجر به ایجاد  در هجاست و 4محدودیت به معنای منع حضور پایانه این

 شود. می ساخت نشاندار

2 )NO-Complex: کند.نظر را پیچیده و نشاندار می ساخت مورد ،های همخوانیحضور توالی 

3 )Onset-NO :(.2001کند و باید از آن اجتناب شود )بارلو، تولید می نشاندار ساختدر هجا یک  5حضور آغازه 
 

                                                 
1 maximality  
2 dependence 
3 identity 
4 coda 
5 onset 
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 بازنمایی واجی  .3.3

نامیم، می 1شناسی بهینگی بازنمایی واجی با استفاده از یک جدول که آن را تابلوجدر وا

ستون دارد؛ به طوری که در هر سطر  nسطر و  mشود. تابلو یک جدول است که بندی میصورت

یک گزینۀ آوایی و در هر ستون یک محدودیت جهانی وجود دارد. صورت واجی درونداد در اولین 

آوایی در ابتدای هر سطر در سمت  2هایگیرد. گزینهدر سمت چپ قرار می سلول بالای جدول

ها از بالا به پایین تصادفی است یعنی اینکه یک گیرند؛ به طوری که ترتیب گزینهچپ قرار می

( در بالای هر Cهای جهانی )گزینه در کدام سطر قرار گیرد، مهم نیست. همچنین محدودیت

 ها از چپ به راست برحسب بالاترین تا وری که ترتیب محدودیتگیرند؛ به طستون قرار می

های سمت راست خود مسلط ترین رتبه است. بنابراین، هر محدودیت بر تمامی محدودیتکم

است. همچنین هر سلول که در محل تقاطع یک گزینه و یک محدودیت قرار دارد، با یکی از علائم 

 شود:زیر پرُ می

ه یک گزینه یک محدودیت را نقض کند، در سلول مربوطه علامت *: به تعداد دفعاتی ک (1

بار علامت * قرار گیرد به این معنی است  nگیرد. بنابراین، اگر در یک سلول می * قرار

 شود.بار جریمه می nبار محدودیت مربوطه را نقض کرده و در نتیجه  nکه گزینۀ مربوطه 

بار نقض کند، در سلول مربوطه  nرتبه را !*: اگر یک گزینه یک محدودیت با بالاترین  (2

n ترین جریمۀ ممکن گیرد. علامت ! بیانگر سنگینبار علامت * و سپس علامت ! قرار می

است زیرا یک محدودیت با رتبۀ بیشینه را نقض کرده و این به بیشترین میزان بدساختی 

 شود.ها منجر میدر مقایسه با سایر گزینه

سلول علامتی وجود نداشته باشد به این معنی است که  : اگر در یک<جای خالی> (3

خان، جنوضعیت گزینۀ مربوطه نسبت به شرایط محدودیت مربوطه خنثی است )بی

1384.) 

کند ها گزینۀ بهینه را مشخص می: نشانۀ انگشت اشاره در تابلوی محدودیت☞ (4

 (.1393پور اصفهانی، )فیروزیان

 

 
 

                                                 
1 tableau 
2 candidates (Cands) 
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 (42: 1384خان، جنی )بی: بازنماییِ واج1تابلوی شمارۀ 
 

Cn ….. C2 C1 Input 

* 

 

….. 

….. 

.…. 

….. 

 

*! 

 

* 

**! 

☞ Cand1 

Cand2 

Cand3 

cand… 

 
 

 

 
 

 پژوهش انجام. روش 4

نفر  40 آماریۀ توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق علمی کاربردی است. جامعروش تحقیق به صورت 

ن نفر بدون تفکیک جنسیتی از میا 20به تعداد ثبات هر گروه اختلال واجی باثبات و بیباشد. از می

گیری شدند. این رمانی شهر زاهدان انتخاب و نمونههای گفتاردکننده به کلینیککودکان مراجعه

ید صحیح صداهای گفتاری مشکل کودکان در برقراری ارتباط شفاهی مشکلی نداشته و فقط در تول

 گیری شود نداشتند. یادگیری و انجام نمونه ه مانع ازدیگری کداشتند و مشکلات ذهنی و جسمی 

فارسی آزمون غربالگری و تشخیصی اختلالات  ۀآزمون مورد استفاده در این پژوهش نسخ

تصویر است. این آزمون دارای روایی  52باشد که دارای ( می1393ظریفیان )شناختی آواشناختی و واج

ای ها مجموعهدهآوری دااین شکل که در روند جمعبه  (.1393باشد )ظریفیان و همکاران، و اعتبار می

یان کرده و تلفظ کودک از تصاویر جداگانه به کودک نشان داده شد و کودک با دیدن تصاویر نام آنها را ب

گر ضبط و در نهایت آوانویسی شد و فرآیندهای واجی استخراج گردید. روش تجزیه و توسط پژوهش

های آنها جی به کودکان پاسخه پس از نشان دادن تصاویر آزمون وابه این شکل بود ک هاداده تحلیل

های نویسی شد. پس از این مرحله پاسخواج 1المللیالفبای آوانگاری بیناساس و بر  ،آوری و ضبطجمع

ز های مرتبط با هر یک ابندی شد. سپس محدودیتشان طبقهمورد نظر بر اساس فرآیندهای واجی

گاه قرار گرفت. آن 2بندیدید و در رتبهبهینگی مشخص و تعریف گرول نظریۀ این فرآیندها طبق اص

نوان نمونه در جداول هایی که در آنها فرآیندهای واجی رخ داده است به عیک واژه به نمایندگی از واژه

                                                 
1 IPA 
2 ranking 
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مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که وقوع فرآیندهای واجی مخصوص نظریۀ بهینگی 

 ها است.از رخداد کدام یک از محدودیت گروه ناشی در این دو

 

 ها. ارائه و تحلیل داده5

ل واجیِ باثبات و اختلال واجیِ آمده از هر گروه از کودکان دارای اختلادست به هایدر این قسمت داده

ست و آمار به د های استخراج شدهشونده، محدودیتهای تبدیلبراساس نوع فرآیند واجی، واج ثباتبی

 تحلیل و گیریحث و نتیجهو در قسمت ب شوندقالب دو جدول جداگانه آورده می در آمده از هر گروه

 د.  نشومیبررسی 

 
 : فرآیندهای واجی کودکان دارای اختلال واجی باثبات1جدول 

 محدودیت پایایی محدودیت نشانداری شوندههای تبدیلواج فرآیند واجی شماره
دست آمار به

 1آمده

 شدگیپیشین 1
 و [t]به  /k/تبدیل 

/g/ به[d] 
*velar IDENT 

(place) 
20/12 

 شدگیانسدادی 2
 [d]به  /z/تبدیل 

 [t]به  /s/و
*fricative IDENT 

(cont) 
20/9 

 شدگیانسدادی 3
و  [d] به /ʒ/تبدیل 

/ʃ/ به[t] 
*post alveolar-

fricative 
IDENT 

(cont) 
20/7 

 شدگیلثوی 4
و  [z]به  /ʒ/تبدیل 

/ʃ/  به[s] 
*post alveolar-

fricative 
IDENT 

(place) 
20/5 

 شدگیانسدادی 5
و  [b]به  /v/تبدیل 

/f/  به[p] 
*labiodental-

fricative 

IDENT 

(place & 

manner) 
20/4 

 زداییانسایشی 6
و  [t]به  /ʧ/تبدیل 

/ʤ/  به[d] 
*affricative 

IDENT 

(place & 

manner) 
20/9 

                                                 
 فرآیند واجی باشد؛ مثلاًاز کل افراد دارای اختلال مدنظر می شده ای که در افراد دارای اختلال واجی مشاهدهجیفرآیندهای وا  1

 نفر آزمودنی مشاهده شده است. 20نفر از کل  12شدگی در پیشین
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 شدگینرمکامی 7
 [g]به  /q/تبدیل 

 
*uvular IDENT 

(place) 
20/6 

 voiceless* [d]به  /t/ تبدیل واکدارشدگی 8

alveolar -stop 
IDENT 

(voice) 
20/3 

 voiced labial IDENT* [p]به  /b/تبدیل  شدگیواکبی 9

(voice) 
20/3 

 velar IDENT* [h]به  /x/تبدیل  شدگیچاکنایی 10

(place) 
20/2 

 trill IDENT* [l]به  /r/تبدیل  شدگیکناری 11

(manner) 
20/5 

 همگونی 12

گسترش مختصۀ 

 /n/ای همخوان تیغه

 [g]به همخوان 

AGREE 

(PLACE ) 
IDENT 

(place) 
20/5 

13 
فرآیند ساخت 

 هجا

حذف همخوان 

 پایانی
*CODA (cons) MAX 20/6 

14 
فرآیند ساخت 

 هجا

حذف همخوان 

 آغازین
*Onset (cons) MAX 20/5 

15 
فرآیند ساخت 

 هجا

کاهش توالی 

 همخوانی
*Complex MAX 20/4 
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 ثبات: فرآیندهای واجی کودکان دارای اختلال واجی بی2جدول 

 محدودیت پایایی محدودیت نشانداری شوندههای تبدیلواج فرآیند واجی شماره

آمار به 

دست 

 آمده

 velar* [t]به  /k/تبدیل  شدگیپیشین 1

IDENT (place, 

manner & 

voice) 

20/7 

 velar* [s]به  /k/تبدیل  شدگیپیشین 2

IDENT (place, 

manner & 

voice) 

20/3 

 velar* [l]به  /k/تبدیل  شدگیپیشین 3

IDENT (place, 

manner & 

voice) 

20/1 

و  [t]به  /g/تبدیل  شدگیپیشین 4
[d] 

*velar 

IDENT (place, 

manner & 

voice) 

20/3 

 velar* [l]به  /g/تبدیل  شدگیپیشین 5

IDENT (place, 

manner & 

voice) 

20/1 

 velar* [t]به  /x/تبدیل  شدگیپیشین 6

IDENT (place, 

manner & 

voice) 

20/6 

 uvular IDENT (place) 20/6* [d]به  /q/تبدیل  شدگیپیشین 7

 شدگیانسدادی 8
و  [d] به /z/تبدیل 

/s/  به[t] 
*fricative IDENT (cont) 20/8 

 labiodental* [t]به  /f/تبدیل  شدگیانسدادی 9
IDENT (place 

& manner) 
20/9 

 trill* [t]به  /r/تبدیل  شدگیانسدادی 10

IDENT 

(manner & 

voice) 

20/4 

 velar-fricative* [k]به  /x/تبدیل  شدگیانسدادی 11

IDENT 

(manner) 

 

20/4 

 شدگیانسدادی 12
 /ʃ/و  [d] به /ʒ/ تبدیل

 [t]به 
*post alveolar-

fricative 
IDENT (cont) 20/11 

 شدگیلثوی 13
 /ʃ/و   [z]به /ʒ/تبدیل 

 [s]به 
*post alveolar-

fricative 
IDENT (place) 20/13 
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 شدگیانسدادی 14
و  [b]به  /v/تبدیل 

/f/  به[p] 
*labiodental-

fricative 

IDENT (place 

& manner) 
20/11 

 زداییانسایشی 15
و  [t]به  / ʧ/تبدیل 

/ʤ/  به[d] 
*affricative 

IDENT (place 

& manner) 
20/14 

 زداییانسایشی 16
و  [s]به  /ʧ/ تبدیل 

/ʤ/  به[z] 
*affricative 

IDENT (place 

& manner) 
20/9 

و   [t]به  /ʤ/ تبدیل زداییانسایشی 17
[s] 

*affricative 

IDENT (place, 

manner & 

voice) 

20/10 

18 
 شدگینرمکامی

 
 uvular* [g]به   /q/تبدیل

IDENT (place) 

 
20/6 

 velar* [h]به   /x/تبدیل  شدگیچاکنایی 19
IDENT (place) 

 
20/7 

20 
 شدگیچاکنایی

 

 
 velar* [h]به  /g/تبدیل 

IDENT (place, 

manner & 

voice) 

20/2 

 velar* [ʧ]به  /g/تبدیل  شدگیانسایشی 21

IDENT (place, 

manner & 

voice) 

20/3 

 alveolar* [ʧ]به /d/تبدیل  شدگیانسایشی 22

IDENT (place, 

manner & 

voice) 

20/2 

23 
 شدگیانسایشی

 

 
 fricative* [ʧ]به  /ʒ/تبدیل 

IDENT 

(manner & 

voice) 

20/4 

24 
 شدگیپسین

 

 
 trill* [q]به  /r/تبدیل 

IDENT (place 

& manner) 
20/2 

 palatal IDENT (place) 20/10* [l]به  /r/تبدیل  شدگیکناری 25

 palatal IDENT (place) 20/4* [l]به  /j/تبدیل  شدگیکناری 26

 voiceless* [d]به  /t/تبدیل  واکدارشدگی 27

alveolar-stop 

IDENT 

(voice) 
20/8 

 voiced labial* [p]به  /b/تبدیل  شدگیواکبی 28
IDENT 

(voice) 
20/7 

 voiced* [t]به  /d/تبدیل  شدگیواکبی 29

alveolar-stop 

IDENT 

(voice) 
20/7 
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 voiced* [f]به   /v/تبدیلِ  شدگیواکبی 30

labiodental 

IDENT 

(voice) 
20/3 

 voiced velar* [g]به  /k/تبدیل  شدگیواکبی 31
IDENT 

(voice) 
20/3 

 voiced* [s]به  /z/ تبدیل شدگیواکبی 32

fricative 

IDENT 

(voice) 
20/5 

33 

 همگونی

 

 

 

گسترش مختصۀ 

به  /n/ای همخوان تیغه

 [g]همخوان 

AGREE 

(PLACE) 
IDENT (place) 20/15 

 AGREE (nasal) همگونی خیشومی همگونی 34

IDENT (place, 

manner & 

voice) 

20/12 

35 
فرآیند ساخت 

 هجا
 CODA (cons) MAX 20/18* حذف همخوان پایانی

36 
فرآیند ساخت 

 هجا
 Onset (cons) MAX 20/15* حذف همخوان آغازین

37 
فرآیند ساخت 

 هجا
 Complex MAX 20/17* کاهش توالی همخوانی

38 
فرآیند واجی 

 1قلب
*2 

SSP ( اصل توالی
 (3رسایی

Linearity 
 )محدودیت ضدقلب(

20/10 

 

 گیری.  بحث و نتیجه6

ها با گروه دیگر بر اساس نوع فرآیندهای دست آمده از هر کدام از گروه آزمودنیبه ایجدر این قسمت نت

از فرآیندهای واجی جانشینی  کودکان دارای اختلال واجی باثبات شود.می واجی بررسی و مقایسه

شدگی، واکشدگی، واکدارشدگی، بیمیکازدایی، نرمشدگی، انسایشیشدگی، انسدادیپیشین

رفی کودکان دارای اختلال واجی کنند. از طمی شدگی در گفتارشان استفادهدگی و کناریشچاکنایی

شدگی شدگی و پسینهای انسایشیو فرآیند دیگر به نامد ۀبه اضافمذکور از فرآیندهای هم  ثباتبی

تلال ی اخکودکان دارا فرآیندهای واجیکنند. ی اختلال واجی باثبات استفاده میخلاف کودکان دارابر

                                                 
1 metathesis  

این خانه در ، کندها تغییر میشود و تنها ترتیب خطی همخوانبه دلیل اینکه در فرآیند واجی قلب هیچ واجی به واج دیگر تبدیل نمی 2

 جدول خالی است.
3 Sonority Sequencing Principle  
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ت به گروه همتایشان با به این صورت که این کودکان نسب ،خطاهای کمتری داردواجی باثبات گسترۀ 

کنند. برعکس، گسترۀ خطاهای های پایایی را نقض میهای کمتری، کمتر محدودیتنقض مختصه

 د.کننهای بیشتری را نقض میتر بوده و لذا محدودیتبیشثبات کودکان دارای اختلال واجی بی

و  /k/های شدگی برای هر دو گروه در همخوانجا، برای نمونه فرآیند واجی پیشیندر این

/g/ در این فرآیند همخوان ی اختلال واجی باثبات شود. کودکان دارابررسی می/k/  را به همخوان[t] 

پایانی واژه  ین، میانی وکنند. این جانشینی در هر سه موقعیت آغازتبدیل می [d]را به  /g/و همخوان 

ها از ثبات برخوردار است. محدودیت نشانداری در این فرآیند منع گیرد و خطا در اکثر بافتصورت می

های اس محدودیت پایایی بایستی واجو بر اس (velar*)باشد می /g/و  /k/های کامی کاربرد همخوان

 IDENT) شوددیت نقض میکه این محدو نداد و برونداد جایگاه تولید یکسانی داشته باشندرود

(place)) (:2 ۀشمار مانند )تابلویِد و واکداری بدون تغییر میتولی ۀهای شیوو مختصه 
 

 ]t[به صدای   /k/: تبدیل واج21تابلوی شمارۀ 

IDENT (place) *velar Input:/kerm/ 

 *! A.[kerm] 

*  ☞ B.[term] 

 

و  ،[l] و [s] ،[t]های همخوانرا به  /k/همخوان  ثباتی اختلال واجی بیداراان ودکک

ثبات است و به جای واج هدف کنند. خطا بیتبدیل می [t] و [l]، [d]های را به همخوان /g/همخوان 

ی اختلال خلاف کودکان دارا. مورد دیگر اینکه این کودکان برشودهای گوناگونی جایگزین میواج

های گوناگون ها تولید کنند اما همین واج در بافتفتتوانند در بعضی باواجی باثبات واج هدف را می

 ،شود. بر اساس نظریۀ بهینگیمی رسد، با خطا تولیدمی 2آراییی به سطح بالاتر از واج یعنی واجوقت

ولی نقض محدودیت . (velar*)های کامی است داری در اینجا منع کاربرد همخوانمحدودیت نشان

شیوۀ تولید های ایگاه تولید نیست، بلکه مختصهط یک مختصه مثل جپایایی در اینجا ناشی از نقض فق

چون در این کودکان  (.IDENT (place, manner & voice)) شوندو واکداری هم نقض می

                                                 
های مربوط به این اد بهینه ندارد، خانهثیری بر گزینش بروندأهای پایایی تکر است چون نقض یا ارضای محدودیتلازم به ذ  1

 گردد.ها در هر دو گزینه تیره میمحدودیت

 
2 phonotactic 



 52 شششماره  –شناخت  زبان و

طلبد ری را میتهم فرآیند طولانیدرمان  ،های بیشتری همراه استمختصهخطاهای واجی با نقض 

                               (:3 ۀ)تابلوی شمار
 [l]به صدای  /k/: تبدیل واج 3تابلوی شمارۀ 

IDENT (place, manner  

& voice) 
*velar Input:/kif / 

 *! A.[ kif] 

*  ☞ B.[ lif] 
 

 

های بر محدودیت های نشانداریودکان دارای اختلال واجی محدودیتدر ک از آنجایی که

های این پژوهش با نتایج باشد، یافتهستور زبانشان میبالاتری در دارای رتبۀ پایایی مسلط است و د

( همسو بوده و مطابقت دارد. حال 2008( و دینسن و گیرات )2001های دیگر از قبیل بارلو )پژوهش

های برای اینکه گفتار این کودکان به سمت گفتار افراد بزرگسال سوق پیدا کند، بایستی محدودیت

(. 2008های پایایی به رتبۀ بالاتری دست یابند )دینسن و گیرات، دیتنشانداری فرونشانده شود و محدو

ناشی  های پایایی اکثراً ی اختلال واجی باثبات نقض محدودیتدر خطاهای کودکان دارا ،این وجود با

در  گیرد. ولیجای واج هدف صورت میاز نقض یک مختصه و با جانشین شدن یک واج خطا به 

شی از نقض بیش از یک نا های پایایی اکثراًثبات نقض محدودیتی بیی اختلال واجداراکودکان 

ری های نشانداباشد. بنابراین، فرونشاندن محدودیتمی بیش از یک واج ۀهای جانشین شدمختصه و واج

 ها نسبت به کودکان دارای اختلال واجی باثبات کار دشوارتری است.و تنزل رتبه دادن این محدودیت

ها هنوز شکل ی اختلال واجی باثبات واجکودکان دارادر نظام زبانی که واضح است این مورد دیگری که

فرد  ثباتولید کند. اما در اختلال واجی بیتواند تای نمیرا در هیچ بافت زبانی /k/واج  مثلاً اند؛نگرفته

ا همین فرد در گفتار ام .ها صحیح تولید کندمنفرد یا با تأکید در بعضی واژه تواند به صورتواج را می

به نوع بافت زبانی  کند و همچنین بستهرا با خطا تولید می  /k/خودانگیخته یا در گفتار محاوره واج 

 کند.ن میهای گوناگون دیگری جانشیآن را با واج

دو گروه به نتایجی مشابه این  فرآیندهای واجی جانشینی در هر ۀمقایسه و بررسی بقی از

ثبات همگونی گسترش مختصۀ ه دارای اختلال واجی باثبات و بیت. هر دو گروتوان دست یافمی

 دارای کودکان ،برند. به علاوهرا به کار می /g/کامی به همخوان نرم /n/همخوان خیشومی  ایتیغه

کنند. در این فرآیند یک همخوان تحت ستفاده میاز همگونی خیشومی نیز ا ثباتاختلال واجی بی

ودیت نشانداری این است که شود. در این فرآیند محدخیشومی با آن همگون می یر همخوانثأت
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های مجاور بایستی خیشومی باشند و برای این منظور بایستی بیش از یک مختصه نقض شود. همخوان

کنند. تلفظ می [mani] را [mahi] "ماهی"واژۀ  ثباتثال، کودکان دارای اختلال واجی بیبه عنوان م

کند. بر اساس ژگی خیشومی بودن را از آنِ خود میشود و ویهمگون می /m/با واج  /h/واج  ،در اینجا

ض محدودیت پایایی توسط نقض های مجاور باید خیشومی باشند و نقمحدودیت نشانداری همخوان

واک و سایشی، بی /h/اج گیرد، زیرا ومیتولید، جایگاه تولید و واکداری صورت  ۀهای شیومختصه

هم، کودکان  در این فرآیند ،دندانی است. بنابراینخیشومی، واکدار و لثوی /n/نایی است ولی واج چاک

کنند. در این صورت، تنزل دادن رتبۀ یهای بیشتری را نقض ممختصه ثباتدارای اختلال واجی بی

بات کار های نشانداری در این گروه از کودکان نسبت به کودکان دارای اختلال واجی باثمحدودیت

 (:4 ۀدشوارتری است )تابلوی شمار

 : همگونی خیشومی4تابلوی شمارۀ 
IDENT (place, 

manner & voice ) 

AGREE 

(nasal) 
Input:/ mahy/ 

 *! A.[ mahy] 

*  ☞ B.[ many] 
 

 

ثبات از فرآیندهای ساخت هجا شامل حذف بیدارای اختلال واجی باثبات و  هر دو گروهِ

که  کنند با این تفاوتذف همخوان پایانی و کاهش توالی همخوانی استفاده مین، حهمخوان آغازی

 برندآماری بیشتر و شدیدتر به کار می این فرآیندها را از لحاظ ثباتکودکان دارای اختلال واجی بی

همخوانی ساخت نشاندار  ازه، پایانه و توالی(. در این فرآیندها حضور آغ2 ۀجدول شمارنگاه کنید به )

 (MAX)بر اساس محدودیت پایایی ضدحذف  ،کند و بایستی از آنها اجتناب شود. از طرفیمیتولید 

واحدهای واجی درونداد بایستی با واحدهای واجی برونداد مطابقت داشته باشند ولی در این کودکان 

ن ک از ایتری است و برای اینکه کوددارای رتبۀ پایینمحدودیت پایایی نسبت به محدودیت نشانداری 

 ۀهای نشانداری باید تنزل رتبه داده شوند تا محدودیت پایایی به رتبفرآیندها استفاده نکند محدودیت

 (:7تا  5 شمارۀ هایحذف کمتر استفاده کند )تابلو بالاتری انتقال یابد و کودک از فرآیند
 

 : حذف همخوان آغازین 5تابلوی شمارۀ 
MAX *Onset Input:/ dom/ 

 *! A.[ dom] 

*  ☞ B.[ om] 
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 : حذف همخوان پایانی 6تابلوی شمارۀ 
MAX *Coda Input:/ lamp/ 

 *! A.[ lamp] 

*  ☞ B.[ lam] 
 

 
 : کاهش توالی همخوانی7تابلوی شمارۀ 

 

 

 

ی باثبات مشاهده نشد و این حاکی همچنین فرآیند واجی قلب در کودکان دارای اختلال واج

اما کودکان دارای از آن است که این کودکان بیشتر در سطح واج مشکل دارند تا سطوح بالاتر از واج. 

این کودکان از  دهدنشان میکنند، که این ت از فرآیند واجی قلب استفاده میثبااختلال واجی بی

رود که این می کنند و احتمالداد تخطی میدن واحدهای واجی درونداد و برونمحدودیت خطی بو

گفتارش از باشد و کودک برای افزایش رسایی  شانمورد ناشی از عدم پختگی دستگاه تولید گفتار

و محدودیت  رسایی کند. در فرآیند قلب بین محدودیت نشانداری اصل توالیفرآیند قلب استفاده می

بالاتری  ۀانداری نسبت به محدودیت پایایی در رتبتعارض برقرار است که محدودیت نش پایایی ضدقلب

 (:8شمارۀ  قرار دارد )تابلوی

 
 ثبات: فرآیند واجی قلب در اختلال واجی بی 8تابلوی شمارۀ 

 
 

 

 

 

بهینگی به خوبی  ۀکه نظری توان نتیجه گرفتهای این پژوهش میپایان، با توجه به یافته در

های نماید. نتایج پژوهششناسان گفتار و زبان کمک های واجی به آسیبتواند در تحلیلمی

 کنند.ا تأیید می( نیز این نتیجه ر2005) (، گیرات و موریست1393)اصفهانی  پورفیروزیان

 

 

 

MAX *Complex Input:/ abru/ 

 *! A.[ abru] 

*  ☞ B.[ abu] 

LINEARITY SSP Input:/ mobl/ 

 *! A.[ mobl ] 

*  ☞ B.[ molb] 
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Abstract 

The goal of this research is to study some phonological processes in the speech 

of 4 to 7 year-old Persian speaking children who have consistent and inconsistent 

phonological disorders based on Optimality Theory (Prince & Smolensky, 

1993/2004). The noticeable question of the study is whether Optimality Theory 

can describe and analyze the phonological processes of these children by the 

conflict of constraints? The present research is conducted in a descriptive-analytic 

method. The instrument of study is Zarifian pictorial phonological test (1393-

2014). This research was conducted on 20 children with consistent phonological 

disorder and 20 children with inconsistent phonological disorder in a sampling 

method. The linguistic data for descriptive samples were collected by 

pronouncing the name of different pictures by the examinees. The results of this 

study indicated that the Optimality Theory seems to be a suitable framework for 

evaluating phonological skills of Persian speaking children in the clinical fields. 

However, children with inconsistent phonological disorder use phonological 

processes (Substitution, Assimilation and syllable structure) more and worse than 

children with consistent phonological disorder. So children with inconsistent 

phonological disorder violate more faithfulness constraints in their speech and 

suppression of these constraints is more difficult than the peer group. 

 

Keywords: Consistent phonological disorder, inconsistent phonological 

disorder, phonological process, Optimality Theory 
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 ینیقزو یفارس ۀدر گون یاستمرار یهافعلی شناختواج یبررس

 دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

 ناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانشدانشیار گروه زبان

 *1فریبا نوری

 شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهراندانشجوی دکتری زبان
 

  چکیده

های مختلف گفتاری یک زبان، های یکسان در گونهشناختی تولید واژهبررسی واج

های همزمانی و درزمانی مربوط به آن گونۀ زبانی اطلاعات سودمندی در اختیار پژوهش

 ۀگون یاستمرار ۀزمان حال و گذشت یهافعل یبررس پژوهش ینادهد. هدف ار میقر

از نوع  یقتحق ین. روش اباشدیم یشیزا یشناسواج یۀر چارچوب نظرینی دقزو یفارس

 شدهانجام  یاو کتابخانه یدانیها به دو صورت مداده یآوربوده و جمع یلیتحل-یفیتوص

 ینچهل نمونه از آنها در ا هک شده یبررس یطبسحدود صد فعل در این تحقیق، است. 

 ند. نتایج این پژوهش عبارت بودند از:امقاله ارائه و در دو زمان حال و گذشته صرف شده

اول ستاک  ۀکه واک افتدیاتفاق م یها در بافتفعل یندر ا یاواکه یهماهنگ یندفرا الف(

 یهادر ساخت هافعل یندر ا یمشددساز یندفرا ب( ؛باشد ]ین+ پس[ ۀمشخص یفعل، دارا

واکه در مرز تکواژها،  یدر هنگام التقا ج( ؛افتدیسبک اتفاق م یچند هجا یادو  یدارا

. شودیحذف واکه مشاهده میند فرا ،باشد هجا داشته یکاز  یشستاک فعل ب چهچنان

 ترینیجرا ی،و مشددساز یاواکه یداد که هماهنگ نشان ینپژوهش، همچن ینا یجنتا

 هستند. ینیقزو یفارس ۀگون یدر افعال استمرار یواج یندهایراف
 

 یفارس ۀواکه، گون یالتقا ید،تشد ی،اواکه یهماهنگ یشی،زا یشناسواج ها:کلیدواژه

 ینیقزو

 

 

                                                 
1 E-mail:noorifariba@modares.ac.ir 
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  مقدمه. 1
هایی را در مورد چرایی های مختلف یک زبان، پرسشهای یکسان در گونهها در تولید واژهبررسی تفاوت

شناختی ها نیازمند تحلیل و تبیین واجکند که پاسخ دادن به آنها ایجاد میوجود این تفاوت و چگونگی

 ینیقزو یفارسهستند که نحوۀ تلفظ آنها در گونۀ  یاز طبقات واژگان یکی یاستمرار یهافعلاست. 

 یواج یدهانیفرا نییتب مقاله نیا نگارش از هدف. دهدمی نشان را ییهاتفاوت اریمع یفارس به نسبت

 پاسخ و یشیزاشناسی اجی وخطریو غ یخط یهادر چارچوب نظریه ینیقزو یفارس گونۀ در هافعل نیا

 باشد:می ریز یهاپرسش به

 مشاهده یبافت چه در ینیقزو یگونۀ فارس یاستمرار یهافعلای در واکه یهماهنگ ندیفرآ .1

 شود؟یم
 شود؟می مشاهده هافعل نیا از ییهجا یهاساخت نوع چه در دیتشد ندیفرا .2
 نوع چه تکواژها مرز در واکه یالتقا هنگام در ینیقزو یفارس گونۀ در یاستمرار یهافعل .3

 دهند؟می نشان را ییندهایفرا
 

 پژوهش . پیشینۀ2
 در (1385) اریکوشاست تنها کنون پژوهش زیادی در مورد گونۀ فارسی قزوینی صورت نگرفته تا

فارسی  یصرف، نحو و الفاظ و معان یخیتحولات تاربا هدف بررسی خود  ارشد یکارشناس ۀنامپایان

 یگونۀ فارس نیرا ب ییهاها و تفاوتشباهت نهایتاًپرداخته و  ینیقزو یدر گونۀ فارسدری و نقش آن 

ش حاضر مورد توجه بخشی از این پژوهش که در پژوهاست.  نموده توصیف یدر یبا فارس ینیقزو

 باشدمیگونۀ فارسی قزوینی ر د "می" یفعل شوندیتلفظ پ از گوناگون حالت چهار هب اشاره قرار گرفته،

که  me/mo/mɑ/miاین چهار حالت عبارتند از:  .ندامعرفی شده که بدون ذکر قواعد تنها با چند مثال

نیز ( 1392) بالدران ای هستند.ها خواهیم دید مبین فرایند هماهنگی واکهدر بخش ارائه و تحلیل داده

 چهار؛ تنها به این ادبیات شفاهی قزوین نوشته شدهابتدای کتاب خود  که با هدف معرفی فرهنگ  در 

  .اشاره نموده استو بدون ذکر قواعد،  با مثال ،صورت تلفظ پیشوند استمراری افعال

 یمعرف /-me/را تکواژ  ینیقزو یاستمرار در گونۀ فارسنۀ ( نشا1388)ی سامان عهیالشرخادم

 /ɑɑ/ یهاواکه از شیپ گاهیجا در مواقع یبرخ در تکواژ اینۀ واک" :سدینوبا ذکر دو مثال می کند ومی

 رشیشود و با پذمی لیها تبدواکه نیکدام از ا هماهنگ با هر یافراشتگ ۀبا درج نیپس ۀبه واک /o/ و

 کتاب درنیز  (1395) جوصلح (.46ص. ) "گرددخود برمی یۀاستمرار به شکل اولۀ نشان ۀواک ،یتکواژ نف
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در  دیاز جمله تشد ینیقزو یگونۀ فارس یژگیچند و ،است یفیتوص -یحیفرهنگ توض که یک خود

 .است برده نامها را فقط از فعل یبرخ

گردد در همۀ موارد ذکر شده، تنها به ذکر یا نهایتاً توصیف مختصری چنانچه ملاحظه می 

در گونۀ فارسی قزوینی اشاره شده است و هیچ کدام از منابع نیز  از تغییرات آوایی پیشوند استمراری

 ای نداشتند.به قواعد منتج به این تغییرات اشاره
 

 چارچوب نظری. 3

 کیشود و تکواژها اعمال می یساختریز یهاای از قواعد است که بر صورتمجموعه یشیزا شناسیواج

 یواحدها نیترکوچک ،یشیزا شناسیواج در(. 1392 ا،ی)کامبوز کندمی دیرا تول نیمع ییصورت آوا

درک گفتار  ای دیدهنده هستند که متناظر با عناصر مستقل و قابل کنترل تولزیتما یهامشخصه یواج

از:  ستا عبارتکه  باشدمیقائل  2یشمّ زبانبه  یشیشناسی زاواج (.1968 ،1و هله یچامسک) هستند

 ،3منیها) ییآوا رۀیزنج کی یبدساخت ای یساختخوش ۀباردر بومی شوریگو قضاوت و یذهن یآگاه

 یو قواعد واج 4فرضشیپ قواعد ه،ینظر نیا در(. 380ص.  :1968 هله، و یچامسک از نقل به 1975

 ای بافت از آزاد قواعد ،شوندمی محسوب یجهان دستور از یبخش که نشانیب قواعدمطرح هستند. 

 به حساس قواعد، دهندمی نشان را بافت به یمتک یواج یندهایفرا که یقواعد. دارند نام فرضشیپ

 .دارند نام بافت
A   →    B /---- C 

 ۀقاعد به یسینوقاعده نوع نیااست.  فوقبه بافت به صورت  دیمق یهاقاعده یکل صورت

، 6یهمگون رینظ 5یواج یندهایفرا انواع. است ییبازنما سطح دو بر یمبتن وبوده  موسوم زین یواج

اشتقاق  انیکه در جر یشوند. در صورتمحسوب می یواجی هادر زمرۀ قاعدهغیره  و 8درج، 7حذف

توان به صورت خر آنها میأو تقدم و ت یتعامل ۀبه رابط توجه تنها با ،عمل کند یواج ۀقاعد کیاز  شیب

 لیحلبودن ت یفرض خط (1947) 9هاکت(. 1392 ا،یکامبوز) دیرس ییآوا ای یروساخت یینها حیصح

                                                 
1 Chomsky, N. & Halle, M. 
2 intuitive 
3 Hyman, L. M. 
4 Default rules 
5 Phonological process 
6 assimilation 
7 elision 
8 insertion 
9 Hockett, C. F. 



 62 شششماره  –شناخت  زبان و

 ،یخطریغ یهااز جمله نظریه .(1392 ا،یکامبوز) را مطرح کرد یخطریال برد و فرض غؤس ریرا ز یواج

 4و پرینس 3کارتی، مک2( و سپس توسط هیز1985) منیبار توسط ها نیکه اول است 1ییمورا یۀنظر

یک واحد  رتیب،. به این تدگیردر ساخت هجا مورد توجه قرار می یوزن واج ه،ینظر نیشد. در امطرح 

دهی کرده و بین گره هجا ای خاص سازمانها را به شیوهشود که مانند هجا، واجنوایی اولیه معرفی می

های پژوهش، (. در ادامه، با توجه به پرسش293ص.  :1994، 5گیرد )کنستوویچو زنجیرۀ واجی قرار می

 نماییم.رور میها و مشددسازی را مای، التقای واکهفرایندهای هماهنگی واکه

 

 ایواکه هماهنگی  .1.3

ای یک نوع رایج از فرایند همگونی است. در فرایند همگونی، یک صدا دستخوش تغییر هماهنگی واکه

ای از این قاعده را در تکواژ جمع  انگلیسی ملاحظه شود تا به صدای مجاور خود شبیه گردد. نمونهمی

در مجاورت  گردد و مثلاًکناری خود همگون می کنیم که در مشخصۀ واکداری با همخوانمی

(. چنانچه در فرایند 10: 2004 ینسن،گردد )تلفظ می  [s]، به صورت واک شدهبی  [t]همخوان

هایی که بین وانهمگونی، یک واکه برخی مشخصات واکۀ دیگر در نزدیکی خود را بدون توجه به همخ

با  یواج یهامشخصه یکلمه در برخ کیموجود در  یهاواکهبه دست بیاورد یعنی  ها وجود داردآن

(. 190ص.  :1392 ا،ی)کامبوز دآیای به وجود میواکه یصورت هماهنگ نیدر ا ،شوندهمگون  گریکدی

 یهاواکه ند،یفرا نیا آغازگر ای،شهیر ایواکه یهماهنگ در .مسلط ای و است ایشهیر ای ایواکه یهماهنگ
 هاواکه ریسا به آن یهامشخصه که است ایواکه ،آغازگر از منظور است. ندو یهاواکه آن هدف و شهیر

 :2007 ،6بلنک یپول و یانجل آرک) شودمی هماهنگ آغازگر با که است ایواکه هدف، و ابدییم گسترش

 هماهنگ آن با هیپا یهاواکه و است ایواکه یهماهنگ آغازگر وند مسلط، یهماهنگ در(. 356ص. 
 اتفاق باز یهجا در ایواکه یهماهنگ معمولاً(. 18ص.  :1620، 7ریو ست و وندراهدرنو) شوندمی

 .افتدمی

که باز  است معتقد [umhuri]و  [munʤug] مانند ییها( با آوردن مثال1393) نهادپاک

 یتکواژندرو یرسد که در همگون. به نظر میستیای نواکه یوقوع هماهنگ یبودن هجا شرط لازم برا

                                                 
1 Moraic theory 
2 Hayes, B. 
3 McCarthy, J. J. 
4 Prince, A. 
5 Kenstowicz, M. J. 
6 Archangeli & Pulleyblank 
7 Van der Hulst, H. & Van der Weijer J. 



 

 63  ینیقزو یفارس ةدر گون یاستمرار یهافعل یشناختواج یبررس 

 یتکواژنیای بواکه یای نباشد اما در هماهنگواکه یوقوع هماهنگ یاول شرط لازم برا یبودن هجا باز

 ۀاست که واک نیای اواکه یدر هماهنگ گریدعامل مؤثر  باز باشد. یهجا در دیکند بامی رییآن چه تغ

 هاواکه از یعیطب ۀطبق هفت یفارس زبان در. ردیقرار بگ یعیطبقۀ طب کیواکه در  نیبتواند با ا یبعد

 عبارتند از:

1- ] i,u[  با مشخصۀ]1+ افراشته[ 
2- ]e,o[ ۀ با مشخص]-  ،2افتاده -افراشته[ 
3- ]ɑa,[  ۀ مشخصبا] +3افتاده[ 
4- ]ɑu,o,[ مشخصۀ  با] +4نیپس[ 
5-  ]i,e,a[  با مشخصۀ]- 5نیپس[ 
6- ] ,i,uɑ[ مشخصۀ  با] +6دهیکش[  
7- [a,e,oبا مشخص ]7]یدهکش -[ ۀ 
 

 یمشددساز .2.3

ها اهل زبان زبان ین. در اشودیتوجه م یبه تفاوت هجاها به لحاظ کمّ ی،زبان یهااز گونه یاریبس در

 یمتوال یوزن هجاها یکنواختیکنند چراکه  یداهجاها پ یتناوب وزن یجادا یبرا یراهکار کنندیم یسع

. منظور آوردیم ناییتحمل شنونده را پ ۀآور است و آستانگوش انسان ملال یبرا یکیبه لحاظ آکوست

مجاز در  یهجاها یراست. سا [کشیده-] یهاواکه ۀاز طبق یابا هسته CVباز  یسبک، هجا یاز هجا

 ((CVCC)، (CV:C) ،(CVC) بسته ی( و هجاها:CV) یدهکش ۀباز با هست یهجا یعنی یزبان فارس

 ی،نند زبان اسلواکها مازبان یدر بعض (.1392یا،)کامبوز شوندیمحسوب م ینسنگ یهمگ (CV:CC) و

. یرندکلمه قرار بگ یکدر  ینتوانند به صورت متوال یدهکش یهادو هجا با واکه شودیباعث م یقانون وزن

در مرز تکواژها  یبه صورت متوال ینسنگ یزبان،  قواعد وزن هجا مانع به کار رفتن چند هجا یندر ا

 (.  306ص.  :1392ا،ی)کامبوز شودیم

                                                 
1 +high 
2 - high,-low 
3 +low 
4 + back 
5 - back 
6 + long 
7  - long 
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 هاواکهشرایط التقای  .3.3

ها برخلاف قواعد ساخت واکه یو التقا ندگیرکنار هم قرار نمی یمتوال ۀدو واک گاهچیه ،یفارسزبان  در

یی، افزادون ریمختلف نظ لیچنانچه به دلا، رو نیا از(. 222ص.  :1392 ا،ی)کامبوز شودمی محسوبهجا 

 مثلاًشود. به کار گرفته می آن میبرطرف شدن و ترم یبرا ییراهکارها د؛یآ شیواکه پ یالتقا طیشرا

 دو از یکی حذف گرید راهبرد. شود درج واکه دو نیب یهمخوان هشتانیم قواعد قیطر از است ممکن

 (.225ص.  :1392 ا،یکامبوز) شودمی حذف ستاک ۀواک معمولاً یموارد نیچن در. است واکه

 

 . روش انجام پژوهش4

 هم ها،داده لیتحل یبرا و بوده یشیزا شناسیواج ارچوبچ در و یلیتحل-یفیتوص نوع از پژوهش نیا

 دراست.  چارچوب استفاده شده نیدر ا ییمورا رینظ یرخطیغ یهانظریه از هم و یخط یهانظریه از

 اریفهرست در اخت نای شد. آنگاه فیتصردر دو زمان حال و گذشته  فعل صد حدود ابتدا ،مقاله نیا

 شورانیگو خواندن با همزمان و دگذاشته شد تا آن را بخوانن نیقزو فمختل یهامحله یبوم شورانیگو

 بودن، یبوم: از بودند عبارت ،شده گرفت نظر در شورانیگو انتخاب یبراکه  ییارهای. معدیگرد ینگارآوا

 ،با هم تفاوت داشت شورانیکه تلفظ گو یدر موارد نیهمچن. زبان و گفتار سلامت بودن، انسالیم

 یینها دأییت ی. البته برابود همانند شورانیگو درصد پنجاه درحداقل  ار گرفت کهملاک قر یتلفظ

 ایلهجه یهاتفاوت است ذکر انیشا. دیگرد مراجعه نهیشیشده در بخش پ یمعرف یهاکتابها به داده

الشریعه سامانی خادم که دارد وجود آن یشمال و یمرکز مناطق با نیقزو شهر جنوب مناطق نیب

 شهر نقاط تمام از که این به توجه با پژوهش نیا در. است کرده اشاره آن به خود کتاب در زین( 1388)

اساس  بر هاداده ،یآورگرداز  بعداست.  پنجاه درصد بوده یبسامد بالا ملاک، داشت؛ حضور شوریگو

 .شدند یرسبر وی بندطبقه قیتحق اهداف اساس بر سپس و یآوانگار، IPA یآوانگار یالمللنیب یالفبا

 

 هاتحلیل داده. 5

 کنیم:های مرتبط را ارائه و تحلیل می، بر اساس هر یک از سؤالات پژوهش، دادهبخش نیا در

 

 ای در افعال استمراری گونۀ فارسی قزوینیهماهنگی واکه .1.5
و نظیر آنها در گونۀ  "کوشمشویم، میپوشم، میمی"در گونۀ فارسی قزوینی، افعال مضارع مانند 
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آیند. با توجه به این که طبق آنچه در پیشینۀ پژوهش درمی "مپُشُم، مشُرُم و مکُشُم"گفتاری به صورت 

 توان نوشت:باشد؛ میمی /me/مرور شد؛ پیشوند استمرار در این گونه 

 
/#me-ʃuj-am#/----- [moʃoram] 

/#me-puʃ-am#/-------[mopoʃam] 

/#me-kuʃ-am#/-------[mokoʃam] 

 

مسُخُتم و "و نظیر آنها نیز به صورت  "دوختمسوختم، میمی"همچنین افعال ماضی مانند 

 گردند: تلفظ می "مدُخُتم
/#me-suxt-am#/---------[mosoxtam] 

/#me-duxt-am#/---------[modoxtam] 

  

ی تکواژ استمرار در e یانیو م نیشیپۀ واکی نیقزو یفارس گونۀ درتوان گفت بنابراین می

با آن همگون  نیدر مشخصۀ پس ،باشد  uو افراشتۀ نیپس ۀواک ،اول ستاک ۀکه واکهنگامی فعل،

   :کندنمی یرییشود اما ارتفاع واکه تغمی

 

                      

 

 

های نظیر آنها که واکۀ اول ستاک، و فعل "کنُمکشُم، میبرُم، میمی"های مضارع در فعل

 دهد:ای رخ میباشد؛ نیز فرایند هماهنگی واکهمی /o/ین و میانی واکۀ پس

 
/#me+kon+am#/→[mokonam] 

/#me+bor+am#/→[moborram] 

/#me+koʃ+am#/→[mokoʃʃam] 

 گردد:همین اتفاق در صورت ماضی نیز مشاهده می
/#me+goft+am#/→[mogoftam] 

 

در تکواژ استمراری  eپیشین و میانی توان گفت در گونۀ فارسی قزوینی، واکۀ بنابراین می

1. e→o / C0---$ C1u --- 
[-back,- high]→[+back]/-----.c [+back] 
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 :شودباشد، در مشخصۀ پسین با آن همگون می oکه واکۀ اول ستاک، واکۀ پسین و میانی هنگامی
 

 

 

 

کارم، می"ای اتفاق افتاده است و افعال مضارع مانند های زیر نیز هماهنگی واکهدر داده

شوند. شایان ذکر است که در فعل تلفظ می "مماکارم، مادانم، ماذار"به صورت  "گذارمدانم، میمی

 ای پس از حذف هجای اول رخ داده است:، فرایند هماهنگی واکه"گذارممی"
 

/#me+kɑr+am#/→[mɑkɑram] 

/#me+ dɑn+am#/→[mɑdɑnam] 

/#me+gozɑram#/→me+zɑr+am→[mɑzɑram] 
 

ای ان هماهنگی واکهتوو موارد مشابه می "ساختمخواندم، میمی"همچنین در افعال ماضی 

 را مشاهده کرد:
/#me+ xɑnd+am#/→[mɑxɑndam] 

/#me+sɑxtam#/→[mɑsɑxtam] 
 

 یتکواژ استمرار در e یانیو م نیشیپ ۀواک ،ینیقزو یگونۀ فارس درفوق،  یهابر داده بنا

 :شودبا آن همگون می نیدر مشخصۀ پس ،باشد ɑ یانیو م نیپس ۀواک ،اول ستاک ۀکه واک هنگامی

 

 
 
 

 یفارس گونۀی استمرار یهافعل در ایواکه یهماهنگ ندیفرا قاعدۀ فوق، قاعدۀ سه مجموع از

 یهجا[ افراشتۀ -] و[ نی+ پس] یهابا واکه شوندیقاعده، واکۀ پ نیموجب ا به آید.می دست به ینیقزو

 یهمگون [نیپس+ ] شخصۀفقط در م[ + افراشته] و[ نی+ پس] ۀکامل و با واک یستاک، همگون اول

 :دارد ناقص

 

 

1قاعدۀ شمارۀ   

2. e→o / C0---$ C1 o --- 
[-back,- high]→[+back]/-----.c [+back] 

 

3. e→ɑ / C0---$ C1 ɑ --- 

[-back,- high]→[+back]/ C0---$ C1 [+back,𝜶high] 

 

2V 1C$ ---0/C2V→1V 

[-high -[+back, 1$ C---0high]/ Cαback,→[+high] -back,] 
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  مشددسازی در افعال ماضی استمراری گونۀ فارسی قزوینی .2.5

دهیم. در هر ابتدا قاعدۀ وزنی را در این گونه مورد بررسی قرار میبرای بررسی فرایند مشددسازی، 

 باشد:ختی میداده، سطر اول بیانگر بازنمایی زیرساختی و سطر پایانی، بیانگر بازنمایی روسا

 "نشینممی"دادۀ اول: فعل مضارع 
/#me+neʃin+am#/       

me+ʃin+am                

[me.ʃi.nam] 

 

گردد به علت مجاورت دو هجای سبک، هجای اول ستاک حذف گردیده چنانکه ملاحظه می

ست در شایان ذکر ا است. آغازین شدن شناسه، هجابندی مجدد صورت گرفتهو سپس به دلیل واکه

های این گونه، به هنگام مجاورت دو هجای سبک، تنها واکۀ هجای اول ستاک حذف برخی لهجه

 شود و نه کل هجا: می
/#me+neʃin+am#/       

me+nʃin+am 

men.ʃin.am         

[men.ʃi.nam]  

 

د آغازین بودن شناسه، هجابندی مجدهگردد در این مورد نیز به دلیل واکچنانچه ملاحظه می

 صورت گرفته است.

 "شکنممی"دادۀ دوم: فعل مضارع 

/#me.ʃekan.am#/   

me.ʃkan.am 

meʃ.kan.am 

meʃ.ka.nam   

[meʃkanam]         

 

گردد در این فعل نیز ابتدا به دلیل مجاورت دو هجای سبک، واکۀ هجای چنانچه ملاحظه می

ابندی مجدد صورت گرفته و در آغازین شدن ستاک، هجاول ستاک حذف شده، سپس به دلیل خوشه

 آغازین بودن شناسه، مجدداً هجابندی تغییر کرده است.نهایت به دلیل واکه
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 "نوشتممی"دادۀ سوم: فعل ماضی 

/#me+neveʃt+am#/ 

me.nveʃt+am     

men.veʃt.am 

[men.veʃ.tam]    

 

شده، سپس به ابتدا به دلیل توالی دو هجای سبک، واکۀ اول ستاک حذف  در این فعل نیز

آغازین بودن شناسه، آغازین شدن ستاک، هجابندی مجدد صورت گرفته و باز به دلیل واکهدلیل خوشه

توان ملاحظه می "شکستممی"یک بار دیگر هجابندی تغییر کرده است. همین مراحل را در فعل ماضی 

 نمود:

 "شکستممی"دادۀ چهارم: 

/#me.ʃekast.am#/                                                                                                                                          

me.ʃkast.am 

meʃ.kast.am 

[meʃ.kas.tam] 

 

 یاستمرار یهافعل در، شود که اولاًمشخص می ی اول تا چهارمهاداده ییبازنما به توجه با

گونۀ  یاستمرار یهافعل در یوزن قانون، اًیثان ؛شودمی تیرعا یوزن قانون ،ینیقزو یفارس گونۀ در

بنابراین . ردیپذنمی کلمه کیسبک را در  یچند هجا ایدو  یتوالاست که  صورت نای به ینیقزو یفارس

 آید:ها به دست میاز بررسی این داده 2قاعدۀ شمارۀ 
 

 2قاعدۀ شمارۀ 
 

اول ستاک  یای که از هجاواکه ی دوم و چهارم،هاداده در که است یضرور نکته این به توجه

باستان  یفارس در ای ،شودمی کلمه حذف یسبک در مرز تکواژها یدو هجا یاز توال یریجلوگ لیبه دل

چند  ایدو  یدر صورت توال ینیقزو یفارس ۀگون یاستمرار یهادر فعل

به همراه  ای ییبه تنها واکه نیدوماز راهکارها حذف  یکی سبک، یهجا

 . باشدمیهجا  ۀیحاش
---$  2V 2$ C 1V 1C/ → ∅2V 

]long-[ ∈ 2V1 , VIf  
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را  نیکه خوشۀ آغاز دیجد یزبان در فارس ییآراجزء کلمه نبوده و در تحولات نظام واج انهیو م

 نیا از اسیق به ای و (…,ʃkan,ʃnɑsی هاشهی)مانند ر تن خوشه درج شدهشکس یبرا ،ردیپذنمی

 یبرخ در که است ریراهکا مشددسازی. گیردمی صورت آن یرو فوق یندهایفرا هافعل نمونه

 کی یگاه که است لیدل نیهم به. شودمی مشاهده هجا یوزن قواعد به یبندیپا یبرا یزبان یهاگونه

 ایصورت  نی. در استیمشدد ن از همان زبان گریای دن مشدد است و در گونهگونه از زبا کیکلمه در 

 انیدر جر یعنی) است صورت گرفته ییزدادیتشد یگونۀ زبان کیساخت کلمه مشدد بوده و در ریز

مشدد بوده و در ریغ یساختریصورت ز ایمشدد حذف شده( و  یهانااز همخو یکی ف،یتضع ندیفرا

کامل صورت  یهمخوان هماهنگ با همگون کیدرج  ت،یتقو ندیفرا کی انیردر ج گر،ید یزبان گونۀ

 .است را سبب شده یعارض یدیگرفته و تشد

 یاند که همگونشناسی خودواحد اظهار کردهدر چارچوب واج (1390ی )آبادو تاج ایکامبوز

به  شهیر یۀلا گسترش ،ینوع همگون نیباشد. در اکلمات مشدد می جادیاز عوامل مهم در ا یکیکامل 

 جهیشود و در نتقطع می شهیهمخوان همگون شده از ر یهاو تمام مشخصه دگیرمبنا صورت می یۀلا

 ینیقزو یفارس گونۀرسد (. به نظر می1390 ،یبادآو تاج ای)کامبوز دآیبه وجود می یعارض دیتشد ینوع

های دیگری امه، به بازنمایی دادهدر اد .گیردمی بهره خود یوزن قاعدۀ تیرعا یبرا زین مشددسازی از

 کنند.ه این پدیده را بازنمایی میپردازیم کمی

 "چزانممی"دادۀ پنجم: فعل مضارع 

/#me+ʧez+ɑn+am#/   

me.ʧez+ɑ+nam 

me.ʧe.zɑ.nam 

[ me.ʧez.zɑ.nam] 

 

یل آغازین بودن شناسه هجابندی مجدد صورت گرفته، سپس به دلدر این داده، ابتدا به دلیل واکه

تنها شدن هجای سوم، مجدداً هجابندی صورت گرفته، سپس به دلیل مجاورت دو هجای سبک، در واکه

 در آمده است. "مچِزِاّنم"مرز دو هجای تکواژ ستاک فرایند مشددسازی رخ داده و فعل به صورت 

 "جهیمی"دادۀ ششم: فعل مضارع 

/#me+ʤah+i#/ 

me.ʤa.i 

me.ʤi 

[meʤʤi] 
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همخوان چاکنایی از ستاک حذف شده و التقای واکه رخ داده، به همین  در این فعل ابتدا

به دلیل توالی دو هجای باز در مرز تکواژ پیشوند استمرار و دلیل واکۀ ستاک نیز حذف شده، آنگاه 

تکواژ ستاک فرایند مشددسازی رخ داده است. در دادۀ هفتم نیز مراحل مشابهی با حذف همخوان 

 فتد:اغلت ستاک اتفاق می

 "پاییممی"دادۀ هفتم: فعل مضارع 

/#me+pɑj+im#/ 

me.pɑ.im 

mep.pɑ.im 

mep.pɑ.jm 

[mep.pɑjm] 
 

داده پس از حذف غلت و هجابندی مجدد و مشددسازی در مرز تکواژهای پیشوند و  در این

حذف  /e/ها تجزیه شده و سپس به دلیل التقای واکه /ej/به  /i/ها، واکۀ واکه ستاک به دلیل التقای

مستقیماً حذف شود، ابهام واژگانی با  /i/این است که اگر واکۀ  /ejبه / /i/واکۀ است. علت تجزیۀ  شده

 آید.صورت اول شخص مفرد پیش می

به  مربوط که یانیپا i ۀواک ،ینیقزو یفارسۀ گون یهالهجه ی ازذکر است در برخ انیشا

و غلت  eکوتاه  ۀبه واک، مند استزمان گاهیو جاد یمبنا دارایۀ دوم شخص مفرد بوده و در لاۀ شناس

به صورت   "جهیمی"فعل  یروساخت ییشود و به عنوان مثال، بازنمایم هیتجز   jمتناظر خود

[meʤʤej] در خصوص به یانیپا یهجا داشتن نگه بسته به یزبانۀ گون نیا لیتما .دآیدرمی 

ی هادر تمام فعل غهیص نیفعل در ا صرفۀ ملاحظ .گرددیم آشکار مفرد شخص سوم یهاغهیص

فعل بسته  یانیپا یهمواره هجا یانیپا dاز حذف  زیگونه با پره نیدهد که در اینشان م گردآوری شده

 لیدل نیبه ا ،ردیگیصورت م یانیپا dاگر حذف  زیسوم شخص جمع نۀ غیشود. در صینگه داشته م

  .ندمایم بسته همچنان هجا ،n همخوان است که با حضور

 به اریمع یفارس در امروزه که یکلمات از یلیخ در دیتشد که است ذکر به لازمهمچنین 

که در  parrو  borrمثال عنوان به داشته وجود یخیتار لحاظ به روند؛یم کار به رمشددیغ صورت

خود را از دست  دیتشد یاما در صورت فعلمانده  یآنها برجا دیتشد borrɑnو  parrɑn یصفات فاعل

 ۀشیدر ر دیتشد نیاز هم ،یاز موارد به هنگام مشددساز یاریدر بس ،ینیقزو یفارس ۀاند. در گونداده

 ،ینیقزو یفارسۀ گونی هالهجه از یاریبساینکه در نکتۀ دیگر  شود.یکلمه استفاده م یخیتار

از  (1388)ی باشد که سامانیم -itɑn و  imɑn-بیترت به جمع شخص دوم و شخص اول یهاشناسه
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 ۀغیفعل فوق در دو ص یروساختیی ها بازنمالهجه نیاست. در ا کرده ادیمضاعف  ۀآنها به عنوان شناس

در  اما ردیگیصورت نم یباشد و مشددسازیم [mepɑjtɑn]و   [mepɑjmɑn]اول جمع به صورت

 دهد.مشددسازی رخ میها غهیص یۀبق

 یهادر فعلیاد کنیم این است که  3ارۀ توانیم از آن با عنوان قاعدۀ شمنتیجۀ نهایی که می

 جادیا یاز راهکارها برا یکی سبک، یچند هجا ایدو  یدر صورت توال ینیقزو یفارس ۀگون یاستمرار

 :باشدمشددسازی می ،ییتناوب هجا

 

 

 

 

 
3قاعدۀ شمارۀ   

 

 در افعال استمراری گونۀ فارسی قزوینی شرایط التقای واکه .3.5

هایی از حذف واکۀ ستاک را در شرایط التقای ها، نمونهام بازنمایی برخی دادههای قبل، هنگدر بخش

 کنیم:های دیگری را بررسی میواکه دیدیم. در اینجا نمونه

 "شودمی"دادۀ اول: فعل مضارع 

/#me+ ʃav+ad#/ 

me.ʃa.ad 

me.ʃa.d   

[me.ʃad] 
 

تقای دو واکه گردیده، سپس به در این داده ابتدا حذف غلت از ستاک رخ داده که منجر به ال

اتفاق مشابهی در فعل مضارع  حذف شده و هجابندی مجدد رخ داده است.ستاک همین دلیل واکۀ 

 شود.تبدیل می "مرِدَ"دهد و به رخ می "رودمی"

 "توانندمی"دادۀ دوم: فعل مضارع 

/# me+ tavɑn+ and# 

me.tavɑn.an 

me.taɑn.an 

me.tɑn.an                                 

[me.tɑ.nan] 

 
C1→ C1 C1 / me $ C 1V 1 $ CVC# 

C1→ C1 C1 / me $  C0 V0 $ C 1V 1 $ CVC# 

/e/, V0 , V 1 [-long] 
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در این داده، ابتدا همخوان پایانی شناسه و سپس همخوان غلت ستاک حذف شده که به جهت 

ها، واکۀ اول ستاک نیز حذف شده و نهایتاً به دلیل توالی دو هجای سبک و نیز جلوگیری از التقای واکه

 در آمده است.  "متِانن"ه صورت آغازین بودن شناسه، هجابندی مجدد صورت گرفته و فعل بواکه

 "گوییدمی"دادۀ سوم: فعل مضارع 

/#me+guj+id#/ 

me.gu.id 

me.g.id 

[me.gid] 

 

ها، واکۀ ستاک جا نیز ابتدا حذف غلت از ستاک رخ داده، سپس به دلیل التقای واکهدر این

 حذف شده و هجابندی مجدد صورت گرفته است.

 "افتادمی" فعل ماضی دادۀ چهارم:

/#me+oft+ad#/ 
me.ft.ad 
mef.tad 
[meftad] 

 

در فعل فوق نیز ابتدا واکۀ اول ستاک به دلیل التقای دو واکه حذف شده و سپس هجابندی 

 رسید: 4توان به قاعدۀ شمارۀ بنابراین میمجدد رخ داده است. 

 4قاعدۀ شمارۀ 

 

 گیری. بحث و نتیجه6
 پاسخ قیتحق یهاپرسش به آمده دست به قواعد و بلقها در بخش داده لیبخش، بر اساس تحل نیا در

 ینیقزو یگونۀ فارس یاستمرار یهافعل در ایواکه یهماهنگ ندیفرا، 1 ۀاساس قاعدۀ شمار بر .میدهمی

 ندیفرا آغازگر که آنجا. از دباش نیای پسواکه اول ستاک یگردد که واکۀ هجامشاهده می یدر بافت

 ،ینیقزو یفارس گونۀ در یاستمرار یهافعل

 .کنندستاک را حذف می واکۀ واکه، یالتقا طیشرا در

------ 1me V /      → ∅ 1V  
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 ایشهیها از نوع رفعل نیای در اواکه یهماهنگ ،است شوندیآن واکۀ پ اول ستاک و هدف ۀواک ،یهمگون

ناقص باشد به  ایتواند کامل می آغازگر یافراشتگ ۀسب درجحای برواکه یهماهنگ نیباشد. همچنمی

کامل  یصورت، همگون نیا ریو در غ ناقص یهمگون باشد افراشته نیواکۀ پس آغازگر، اگر که یرطو

 .ستندین یهمگون ندیآغازگر فرا ،یزبان گونۀ نیا یاستمرار یهافعل در نیشیپ یهاهواکخواهد بود. 

 یموارد در ییتناوب هجا جادیا یبرا یراهکار مشددسازی ندیفرا ،3 ۀاساس قاعدۀ شمار بر

 گفت توانمی ،نیبنابرا. شودمی جادیا فعل ییهجا ساخت در سبک یهجا چند ای دو یتوال که است

 مشاهده، شودمی سبک یهجاها یتوال به منجر ییشوندافزایپ که ییهجا یهاساخت در دیتشد ندیفرا

 .گرددمی

واکه  یدر هنگام التقا ینیقزو یدر گونۀ فارس یاستمرار یهافعل ،4 ۀاساس قاعدۀ شمار بر

 گردد.متعلق به ستاک حذف می واکۀ معمولاً. دهندمی نشان را حذف ندیفرادر مرز تکواژها 

 یندهایفراش، علاوه بر نتایج فوق، دستاوردهای دیگری هم دارد از جمله اینکه این پژوه

 ینیقزو یفارس ۀگون یدر افعال استمرار یواج یندهایفرا ترینیجرا یو مشددساز یاواکه یهماهنگ

و قانون مجاورت هجا  ییرسا یاصل توال ینی،قزو یفارس ۀدر گون یاستمرار یهادر فعل و هستند

 "مرفوختم"و  "مرِفستم"که به  "فروختممی"و  "فرستممی" مانندیی هادر دادهمثلاً  .ندشویم یترعا

 است.  ل صورت گرفتهواص ینا یتابدال به منظور رعا یاقلب  یندفرا گردند،تبدیل می
که در تمام  یبه طور ،است بسته یواژه به هجا یاندر پا ینیقزو یاستمرار یهافعل یشگرا

در  یانیپا /dاست. حفظ همخوان / بسته یانیپا یصرف فعل هجا یغۀاز شش ص یغهها در پنج صداده

 یغۀدر ص یحت وجود دارند که ییهالهجه یناست. همچن یلدل ینسوم شخص مفرد به هم ۀشناس

بندند تا در یرا م یانیپا یهجا یزن یغهص یندر ا /ej/شناسه به  /i/ ۀواک یۀبا تجز یزن فرددوم شخص م

و غلت و  ییچاکنا یهاناکوتاه و همخو یهاشود. واکه یزباز پره یانیپا یز هجاافعل  یغۀهر شش ص

 یندفرا هستند. در این فرایند داوطلبان ینبه حذف از نخست یازن یطدر شرا /d/ انسدادی طورینهم

واکه نسبت  یالتقا یطسبک و چه در شرا یهجاها یتوال یطچه در شرا ینیقزو یفارس ۀحذف در گون

 .است تریعشا یاردرج بس یندرابه ف
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Abstract 

The aim of this study is investigating present and past progressive verbs of 

Qazvini Persian Register in the framework of Generative Phonology. This is a 

descriptive-analytical survey and the data is collected via field-study and library 

research. About one hundred simple verbs were studied which forty of them are 

presented in this article and conjugated in present and past tense. The findings of 

this survey indicated: First, vowel harmony process in these verbs occurs in a 

context which the first vowel of the verb stem is [+back];second, apparent 

gemination procedure in these verbs takes place in structures with two or more 

light syllables third, with hiatus in morpheme boundary, if the verb stem has more 

than one syllable, then vowel omission process will be observed. The results of 

this research also indicated that “Vowel Harmony” and “Apparent gemination” 

are the most common phonological processes in progressive verbs in Qazvini 

Persian Register.  

 

Keywords: Generative Phonology, vowel harmony, gemination, hiatus, Qazvini 
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 گزارشی از گردهمایی هفتۀ آگاهی از مغز دانشگاه تربیت مدرس

 1پریسا سادات میرنژاد

 شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهراندانشجوی دکتری زبان
 

 

شناسی دانشگاه تربیت به کوشش گروه زبان، 1397ماه  سفنداششم  گردهمایی هفتۀ آگاهی از مغز در

در شناختی  هایتوسعۀ علوم و فناوریو ستاد  شناسیی گروه زباندانشجوی-انجمن علمی، مدرس

 ،شناسیت علمی گروه زبانأهیمحترم با حضور اعضای  ،علوم انسانی ۀدانشکد شهدای گمنامسالن 

شد.  برگزار علوم شناختی توسعۀ های دانشکده و پژوهشگرانی از ستاداز اساتید سایر گروه جمعی

در چند  هم آمدند.رد گ کشور در این همایشو مراکز علمی مختلف  هانشگاهاز دانیز میهمانان بسیاری 

نامگذاری  "هفتۀ آگاهی از مغز"سال اخیر، ستاد توسعۀ علوم شناختی هفتۀ نخست اسفند ماه را که 

های شده است، همزمان با اکثر کشورهای دنیا، در ایران نیز با برگزاری سمینارهای دانشجویی و کمپین

هایی در شهرداری برای حوزۀ سلامت و با تأکید بر ها و اجرای برنامهزی در سطح شهرستانآمودانش

هفتۀ آگاهی از مغز دانشگاه تربیت سمینار علمی دارد. پذیری مغز و سلامت روان گرامی میانعطاف

در این  به طور مستقیم چهار سخنران اصلی داشت که متن کامل سخنرانی هر یک از آنهامدرس 

 گردد.رش ارائه میگزا

 

 سخنرانی اول .1

شناسی ، عضو هیأت علمی و مدیر گروه زبانآقای دکتر ارسلان گلفام سخنران نخست این گردهمایی

به  "شناسی شناختیپیدایش و پویش زبان" مطالبی را تحت عنوانکه بودند  دانشگاه تربیت مدرس

 :ندگذاشتبحث 

شناسی شناختی برخی نکات مهم مربوط به زباندانم تا دربارۀ امروز را فرصت خوبی می

ایم شناسی شناختی در مقطع دکتری پذیرفتهدانشجوی زبان 1397ما در مهر ماه صحبت کنم چراکه 

دارند از دریچۀ کنند و تمایل مراجعه می یک کار پژوهشیدانشجویان برای نگارش  و همچنین وقتی

شناسند و روشن نیست؛ یعنی مرزها را نمی آنهارای جزئیات این رویکرد خیلی بشناختی وارد شوند، 

شناسی، فلسفه و یا منطق مثل روان هاگرایشسایر دیگر اینکه شاید از ها را ندانند. شاید خیلی تفاوت

 باشند.  تمایل داشته باشند که در این سمینار حضور داشته

                                                 
1 E-mail: parisa.mirnejad22@gmail.com 
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ولی اگر از شما بخواهند  ریدبَآشنایید و حتی به کار می ی زیادیهاشما در جامعه با واژه

شنویم، ولی اگر را خیلی می "پولشویی"؛ مثلاً واژۀ شویدرو میبا مشکل روبه دقیقاً آنها را توصیف کنید

یعنی دزدی. یک بخش  "پولشویی"یعنی چه، خیلی از ما ممکن است بگوییم  "پولشویی"از ما بپرسند 

کلمه  اینرت شفاف و دقیق درک درستی از به صو شاید از آن درست است ولی واقعیت این است که

 وجود دارد.  نیزنداشته باشیم. این سوءِ تفاهم در حوزۀ شناختی 

 هستندموضوعاتی مثل زبان، بحث ادِراک، تفکر و زبان مطرح  ،های دستوریدر اغلب نظریه

شناسی مستقل زبانشناسی و زبان در هایی مثل فلسفه )تفکر، ادِراک(، روانو اینها را معمولاً در رشته

بندی های خود صورتکنیم و هر یک از این عملکردهای ذهنی را به شکل خاصی در نظریهفرض می

برای بررسی قوای شناختی  همیشه یک نوع تعهد به اصطلاح آکادمیک و فلسفی را ،کنیم. بنابراینمی

برای بررسی پدیدۀ زبان  شناسی شناختی ماکه در زبان گیریم. اما باید توجه داشتذهن در نظر می

بندی کنیم و ارتباط بین ساختار زبان و دستور را در قالب صورتمسیر نسبتاً متفاوتی را دنبال می

بسیار نزدیک، منسجم و درهم  یشناسان شناختی، ارتباطیم. به اعتقاد زبانکنمی بررسیفراگیرتری 

های ما منبع ای عملکردی و ادِراکی اندامتنیده بین زبان و سایر قوای شناختی وجود دارد و فراینده

ست، به ویژه در هاکشف خلاقانۀ پدیدهی های جهان هستی و نوعسازی پدیدهمناسبی برای مفهوم

 تفسیر مبتنی بر استعاره و مجاز.

به خصوص در مرحلۀ فراگیری  ،شناسی شناختیهای بسیار بنیادی که در زبانیکی از توانایی

شناسی بندی در زباناست. مقوله 1بندیبحث مقوله، شناسان شناختی قرار گرفتهزبان مورد توجه زبان

بندی و قرار دادن مصادیق مختلف یک طبقه"شناختی یک اصطلاح کلیدی است و اولین برابرنهاد آن 

 برایبلکه  ،است. این اتفاقی کاملاً هوشمندانه از طرف انسان فقط نیست "مشخصهای بستهپدیده در 

 یهای جهان هستی راهبردبندی کردن پدیدهوجودات به این قابلیت قائل هستیم. توانایی مقولهتمام م

های پیرامون خود ارتباط برقرار کنند با پدیده خواهندمیست که ایاستراتژیک برای تمام موجودات زنده

 را حفظ کنند.  و در اثر آن حداقل بقای خود

ایی محدودشده به انسان نیست. همۀ موجودات از این بندی یک تواناساساً مقوله ،بنابراین

بندی این طول و عرض آن در مورد انسان متفاوت است. به زبان ساده، مقولهفقط قابلیت برخوردارند. 

گیریم. ما به عنوان انسان یا های جهان هستی آنها را یکی در نظر نمیاست که ما در مواجهه با پدیده

 یابیم و این قدم اول است؛ها، تفاوت میان آنها را درمیپدیدهبا برخورد  ردشود، کودکی که متولد می
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کنند و ها حرکت میآید که بعضی از پدیدهدر ذهن ما پیش می یعنی تقابل با هم در قالب این مسئله

روح هستند و ها ذیکنند. بعضیها رشد نمیکنند و بعضیها رشد میاند. بعضیبعضی از آنها ساکن

را که متحرک  آنهاییبه صورت یک عملیات شناختی در ذهن،  ،روح نیستند. بنابراینها ذیبعضی

 متمایز کنیم. هستند از آنهایی که غیرمتحرک هستند،

بندی هستیم بندی یک تلاش عمری است یعنی ما از ابتدای زندگی درگیر مقولهمقوله اساساً

های ها دائماً به چینش پویا و دوبارۀ مقولهاجهه با پدیدهدر موما رویم. در واقع، تا روزی که از دنیا می

کنیم از سیال بودن آن تا حدی در نظام زنیم. گاهی اوقات برای ایجاد ارتباط سعی میذهنی دست می

 نمادین زبان بکاهیم. 

ف و پراکنده های مختلبندی در زبان این است که انسان در مواجهه با پدیدهمبنای مقوله ،پس

ها نوعی نظم و سامان به آن زند تا بتواندذهنی و خلاقانه دست می یبه تلاش حیط پیرامون خوددر م

ابزاری داشته باشد تا آنها را به نظم بکشد. ها و شناخت باید شدگی پدیدهدرهمانسان برای درک دهد. 

امون را به نظم بکشیم ما نیاز داریم که جهان پیر ،. بنابراینرسد، به دانش میاگر آنها را به نظم کشید

 1از یک مصداق بیشتر برَدَ اما منظور اورا برای نخستین بار به کار می ایو وقتی کودک انسان واژه

به کار نهایت مصداق بی یاتواند یک واژه را برای دو، سه کند و میاست، یعنی از یک مصداق عبور می

 ای مثلواژهست. وقتی برای اولین بار ا بندیه. این عمل، عمل مقول(مطرح است extensionبحث برَدَ )

های جهان هستی را به زنجیر یک مقوله ، یعنی گروهی از پدیدهبریمبه کار می را "درخت"یا  "پسر"

بندی جهان خارج؛ یعنی ها برای مقولهاین یعنی اولین قدم یم که با مقولات دیگر متفاوت است.اکشیده

تا با انجام این ها را در جای مناسب قرار دهم کنم پدیدهسعی میجدول بزرگی دارم و  من در ذهن

ها را دائماً و جای آن ها تبادل نظر کنمنظام نمادین زبان با دیگران در مورد این مقوله کار بتوانم به کمک

 عوض کنم. 

بندی قدرت بندی هستند، منظور از مقولهاینکه اشاره کردم همۀ موجودات قادر به مقوله

تواند می کند؛ یعنیبندی میص است، به صورت خیلی کلی. یک حشره هم جهان هستی را مقولهتشخی

بفهمد چه چیزی خطر دارد و چه چیزی خطر ندارد. یک حشره باید بتواند در جهان هستی بر اساس 

بع بتواند بقا داشته باشد. من تااگر مؤنث است جنس مذکر کدام است، مثلاً  ،بندی کندجنسیتش مقوله

ترین ست که پسَتا ایتشخیص دهد. اینها فرایندهای شناختی پیچیده خوراکی را از غیرخوراکی

 ،بحث زباناما در توانند بقا داشته باشند. مند هستند و بدون این اصلاً نمیموجودات هم از آن بهره
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توانایی . پس تفاوت انسان با موجودات دیگر در این است که استطول و عرض آن خیلی متفاوت 

فناوری را به وجود  ساز است،تر است و این دلایل فلسفی دارد. انسان تمدنبندی او بسیار ظریفمقوله

 در مقایسه با موجودات دیگر دارد. آورد و زندگی خاصیمی

 های ملموس جهان هستی را دربربندی تنها جنبهمقوله این است کهنکتۀ حائز اهمیت 

و خطراتی که موجودات با آن مواجه هستند،  "سگ"، "گربه"، "درخت" یعنی مواردی مثل گیرد؛نمی

تمام چیزهایی که ما را به عنوان  ها وذهنی مثل افکار، بیم و امید، ایدئولوژی یفقط نیست بلکه مفاهیم

موتور محرکۀ اولیۀ محتوای درونی فکری ما  .افتدبندی اتفاق میکند، از مسیر مقولهانسان متمایز می

. باشدمیبندی افتد و باورهای ما دائماً در حال پردازش و مقولهست که در ذهن اتفاق میبندی امقوله

 های بسیار عالی شناختی ذهن است. بندی از فعالیتپس مقوله

هایی که اصلاً وجود ندارد، ها، ذهن در تلاش است تا از درون شباهتبندی پدیدهدر مقوله

های منحصر به فرد ویژگیحاضر در این جلسه،  ها و آقایان، خانممابندی کند. هر کدام از شطبقه

ها در نظام حال اگر به بحث زبان اشاره کنم، گویشوران زبان که از عناوین و واژهفیزیکی خود را دارید. 

ها و آقایان از همدیگر ، هیچ مشکلی در جدا کردن خانمکننددهی استفاده مینمادین برای عنوان

توانیم آن چیزی را که لازم داریم ها میکه علیرغم وجود تفاوت است ین یک قابلیت شناختی. اندارند

کنیم. گاهی اوقات مثلاً توجه نمی آنشاید به  و مهم است بسیاربندی بیرون بکشیم. این برای مقوله

یدۀ بسیار پد در حالی که شویمگیریم، چون با آن متولد میانسان را خیلی دست کم می 1قدرت بینایی

ایست. از درون این همه تفاوت کودک انسان چگونه قادر است آن ویژگی مشترک را بیرون پیچیده

را  "زن"برَدَ یا عنوان را برای آن به کار می "مرد"، برای گروهی که عنوان "مرد"بکشد و به آن بگوید 

 . "درخت"و  "دختر"، "پسر"طور به کار ببرَدَ، همین

. باشدمی "هاها از درون تفاوتبیرون کشیدن و استخراج شباهت" ،بندیقولهم، تایلوراز نظر 

ایست اما چون در دسترس ماست شاید خیلی به آن توجه نکنیم این تلاش بسیار هوشمندانه و خلاقانه

و آقایان را از هم ها خانم یراحتبه های فیزیکی متعدد ها با ویژگیشود مثلاً بین آدمکه چگونه می

 این قدرت تشخیص خیلی حائز اهمیت است.  ایز کرد. پس،متم

بندی بر نحوۀ تعامل ما با جهان خارج و روابط اجتماعی حاکم بر آن هم تبلور پیدا مقوله

حتی برای  2هابندی که یک نوع قدرت ارزیابی و شناختی است، از برچسبکند. ما بر اساس مقولهمی

شناسیم، بر اساس نوع کنیم؛ یعنی روابط اجتماعی را میفاده میهایی که پیرامون ما هستند، استانسان
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 های زبانی تحت تأثیر این نوع کنیم. ساختآوریم، از الفاظ استفاده میشناختی که به دست می

بندی بر های خاصی را هم به کار ببریم. پس، مقولهواژهما گیرند و ممکن است بندی قرار میمقوله

تأثیر مستقیم دارد و بنیان زبان مبتنی بر فرق مقولات مختلف است.  ن زبانگیری نظام نمادیشکل

-اما به راستی ذهن برای مقوله. ".Language is subject of categorization"گوییم بنابراین می

این برای کند. ها چگونه عمل میها از درون تفاوتو بیرون کشیدن شباهت ها،بندی عناصر و پدیده

 ،دیدگاه نامینالیستیکند که عبارتند از کتز به آنها اشاره می واسخ فلسفی وجود دارد پرسش سه پ

و معنا از  یعنی ما در نظام نمادین زبان بین صورت زبانی ؛1گرایانهدیدگاه مفهومدیدگاه رئالیستی و 

 شود. های فیزیکی اساساً دیده نمیکنیم و در درون آن شباهتطریق یک مفهوم ارتباط برقرار می

یک شناسی شناختی، به لحاظ تاریخی، شناسی شناختی کجاست؟ زباناما خاستگاه زبان

شناسانی زبانگرای نحوبنیاد با شناسان صورتزبانمحصول مواجهۀ شود که محسوب می علمی جنبش

ز را ا دسترسی به معنا 2نظریۀ معیاردانیم پیروان گوییم. میشناس زایشی میمعنی است که به آنها

 Linguistic Theory in"شناسی، در کتاب کردند. در مطالعات زبانمسیر نحو دنبال می

America"این موضوع هست و اساساً به معناشناسی عنوان  دربارۀنیومایر، بحث مفصلی  ، نوشتۀ

 شد این عنوان رارسید. میباید عبور کرد و به معنا  "نحو"واسطی به نام از  زیرا دهندمی "تعبیری"

"interpretive semantics"  نگفت و به آن"interpretive phonology" با این نگاه چراکه  گفت

شد اما چون دعوا روی معنا و نحو است، در آن دوره این اصطلاح برای هم باز محوریت نحو حفظ می

نامیم، یک می 3ای که معناشناسینظریۀ معیار جا افتاد. پس، در نظریۀ معیار رابطۀ بین نحو و آن لایه

 رابطۀ غیرمستقیم است. 

بدهند و به این  "معنا"بندی متفاوتی از مفهوم کنند صورتشناسان زایشی تلاش میمعنی

 کند،ترتیب دکترین چامسکی را که تئوری خودش یعنی موتور محرکۀ دستور زبان را روی نحو سوار می

فلسفی به بحث معنا و در  یبا نگاه اکثراًزایشی شناسان معنی ،با بحث معنا زیر سؤال ببرَنَد. بنابراین

، شداز طرف فیلسوفان مطرح میکار چامسکی  درن مؤلفۀ معنا به دلیل نادیده گرفت ادامۀ نقدهایی که

دهند اما از ساز و شناسان، اولویت را به نحو میاین گروه از زبان که جالب است گذارند.پا به میدان می

، به اسم گیرداز آنها بهره می های نحوی خودها و تحلیلر بررسیکه چامسکی د ی عمومیکار

 کنند. به صورت افراطی استفاده می، "گشتارها"
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شناسی زایشی است و به سی یا چهل سال پیش، شناسی شناختی، معنیپس، خاستگاه زبان

شناسی قرار توجه زبان شناسی را در کانونمعنی آنهاگردد. بعد از نظریۀ معیار و اواخر دهۀ هفتاد برمی

آنها . این رویکرد رفتارگرایانه بودچون  نبودمطالعۀ معنی جدی  ،مریکاییآدهند. در ساختگرایی می

یک نظریۀ معرفی دنبال  (، بهsyntax-based theory)دهد برخلاف چامسکی که اولویت را به نحو می

کنند و اولویت ان شناختی هم دنبال میشناسزبان هست که امروزا د. این همان مسیریهستنمعنابنیاد 

 دهند. را به معنا می

شد و نیومایر واقعاً عنوان شناسی تلقی میای که جنگ سرد زبانشناسی زایشی در دورهمعنی

های تحلیلاو به خاطر جایگاهی که شهرت چامسکی و برَدَ، به دلیل را برای آن به کار می "جنگ و نزاع"

د، ننه به دلیل اینکه به لحاظ تحلیلی کم آورده باشنتوانست ادامۀ راه بدهد؛ ، ودخود پیدا کرده ب دقیق

عرفی آن به نوعی توسط نظام را آنقدر پیچیده کردند و آنقدر از گشتار که اتفاقاً مبلکه به این دلیل که 

 ای ازمجموعه به جزچیزی نبود  دیگر، استفاده کردند که دستور زبان معنابنیاد چامسکی بود

 .2و واژگان 1صرفگشتارهایی که هم مسئولیت واژگانی داشتند، هم مسئولیت نحوی و هم مسئولیت 

در درون مطالعۀ معنایی بلکه آن را شناسان زایشی نحو را حذف نکردند، که معنی شایان ذکر است

یختند و این یعنی نحو را با معنا آم ؛را داریم abstract syntax عبارتگنجاندند و در مورد نحو آنها، 

 آورد.  پدیددشواری بسیار بزرگی را 

شناسانی مثل جورج لیکاف، لانگاکر و فیلمور برای رسیدن به واقعیت روانی دستور زبان زبان

کنم، در مقابل چامسکی ایستادند و ارتباط بین معنا و صورت زبانی را مستقیم فرض کردند. تأکید می

شناسی بود. این پیچیدگی سیستم، دلیل اصلی فروپاشی معنیشناسان زایشی بسیار پیچیده مدل معنی

 تاختند.های کسانی که به آنها میزایشی بود نه استدلال

 کنم.میکه به آنها فقط اشاره  دو مسئلۀ مهم را به اصطلاح پرُرنگ کردندشناسان زایشی معنی

تحت عنوان  مهمی رایکی ارتباط بین صورت و معنای زبانی را مستقیم دیدند و فرضیۀ بسیار 

Transformationalist Hypothesis  .ارائه کردندTransformationalist Hypothesis  دیدگاه

ای که این گروه از شناسان زایشی است و اهمیت ویژهدر واقع، دیدگاه معنیاین، چامسکی نیست. 

مورد نقد خود چامسکی قرار البته این  دادند.ها در قالب گشتارها میشناسان به روابط بین ساختزبان

از یک طرف تأکید زیادی بر اهمیت گشتارها و استفاده از آن به عنوان یک ابزار  ،گیرد. بنابراینمی

های زبانی وجود داشت و مسیر دیگر راهی بود که مجدداً صوری برای تبیین روابط موجود بین صورت
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 توسط چامسکی طی شد.

بندی صورت "Remarks on Nominalization" مخود به نا مقالۀ مشهوردر چامسکی 

م فرضیۀ مشهور خود به ناارائه و  ،ای که معنابنیاد استشناسان زایشی و نظریهاز نقد معنیای دوباره

به نام  هاییاین فرضیه، عملکرد گشتارها محدود به ساخت بنا برکند. را مطرح می 1مدارفرضیۀ واژه

در قالب گشتار شناسان زایشی را که معنی 2ایمقولهه روابط بیننکتۀ دوم این است کاست.  "جمله"

چامسکی  ،صفت را باید با گشتار به هم مربوط کنیم های اسم، فعل ومعتقد بودند صورت و دیدندمی

محدود کنیم و گشتارها را صرفاً  واژگاندر را باید  کند اطلاعات واژگانیمدار ادعا میبا فرضیۀ واژه

است که متأثر  x-bar syntaxمعرفی  ومد نکتۀهای دستوری بدانیم. ارتباط بین ساختمسئول ایجاد 

 کند.ن را مطرح میآاز جکنداف 

نظریۀ آمد اما بعد از آن در ساخت به دست میدانیم، تا نظریۀ معیار، معنای جمله از ژرفمی
آید. البته اخت به دست میساخت و هم از روس، هم از ژرفعلیرغم محوریت نحو، معنا 3معیار گسترده

با معرفی مفاهیم انتزاعی که چامسکی در  4گزینیحاکمیت و مرجعهای متأخر مثل در چارچوب مدل

آید، کند از نظریۀ معیار گسترده به بعد معنا در روساخت به دست میبه آن اشاره می غیرهو  5قالب ردّ 

 است.  recoverableبه دلیل اینکه اطلاعات آن 

شناسی زایشی بیرون آمده و شناسی شناختی از خاکستر معنیزبان توجه داشت بایدپس 

شناسی مبتنی بر مفهوم شناسی شناختی، معنیداند، نه نحو. در زباننیروی محرکۀ زبان را معنا می

ذهنی بین نظام  6سازی و انطباقشناسی است و بر قوای شناختی ذهن برای مفهومگشتالت در روان

های کند. از شالودهبندی در قالب جملات مختلف بحث میهای مختلف مقولهو شیوه نمادین زبان

تحت تأثیر سنت شاید که است  7نحو خودمختارشناسی شناختی، در بررسی زبان طبیعی، بنیادی زبان

نحو  که باید، چامسکی معتقد است آمیختندنمیسطوح را با همدیگر  descriptivismساختگرایی و 

های دیگر بررسی کنیم. بنابراین، نحو خودمختار دکترین چامسکی هست در مستقل از لایهزبان را 

 اند.هم گفته 8حالی که این مفهوم را با نگاه غیرخودمختار
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نقش در خدمت صورت  ،ست. در واقعا های صورتگرایانه با صورت زبانیاولویت در تحلیل

شناسی کنندۀ صورت زبان است. در معنیتعیین انیگرایی، نقش زبهای نقشدر آموزه است، اما زبانی

از اینها اولویتی برای دیگری محسوب  یکشناختی، یک نوع امتزاج یا تلفیق از این دو وجود دارد و هیچ 

شود؛ یعنی همزمان هم صورت زبانی، هم نقش زبانی با همدیگر درگیری فرایندی دارند و در نمی

د، هرچند به باور بعضی از نگیرنها تؤامان مورد بحث قرار میهای زبانی هر دوی آگیری ساختشکل

 کند.شناسان در این دیدگاه کفۀ نقش روی صورت سنگینی میزبان

شناسی شناختی، زبان هم خاستگاه شناخت است و هم ابزار شناخت. در چارچوب زبان

های هستی سیم. پدیدهربندی به شناخت میکمک زبان و فرایند مقوله بهخاستگاه شناخت است یعنی 

شناسیم و با همین ابزار است که مجدداً آن را چینیم و هستی را میمان میزنیم، در ذهنرا برُش می

های ذهنی است که و مقوله مفاهیمکند. بر اساس دهیم. باورهای ما تغییر میمورد بازآفرینی قرار می

 کنیم.دیگر حرکت می ism–به سمت  ism– یکزنیم و از چینش آنها را به هم می

گزینی، مدل شناسی شناختی رویکردی برای ردّ حاکمیت و مرجعزبان ،کنمتأکید می

 چارچوبمعتقدند ها هنوز هم خیلی نیست. 1گرایی و حتی بهینگیتر در مقایسه با کمینهشدهشناخته

این پس، . اشدبمیگزینی مطرح ست که در حاکمیت و مرجعا اصول و پارامترها همان چیزی اصلی

شناسی زبان هشود اما امروزبه صورت طبیعی در واکنش به نظریۀ معیار گسترده مطرح می رویکرد

مندان به این نگرش اصول شناسی زایشی قرار گرفته و علاقهشناختی به لحاظ نظری در مقابل زبان

ار، وجود گشتارهای دهند؛ اصولی مثل نحو خودمختعمده در رویکرد زایشی را مورد تردید قرار می

، مفاهیم کلیدی و 2مقولۀ تهینحوی و نقش عملکردی آنها در ساختارهای زبان، مفاهیمی مثل ردّ، 

 3ساخت نظریگوییم. گاهی اوقات چامسکی به اینها بنیادی که به آنها کلیدواژه و فرازبان تحلیل می

ی زبانی را مورد پرسش قرار به طور مشخص، ذاتی بودن ساختارهاشناسان شناختی، زبانگوید. می

 دهند. می

شناسان زبان کند. به اعتقادبه بعد، چامسکی نظریۀ ذاتی بودن زبان را مطرح می 1965از 

هایی در زبان ، اگر شباهتبه لحاظ شناختی. اندامی مخصوص زبان وجود ندارددر ذهن ما ، شناختی

به دلیل وجود بلکه نامد، می 4"انیدستور همگ"وجود دارد به دلیل آن چیزی نیست که چامسکی 
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نه اینکه ما است عملکرد ذهنی ها محصول این های عملکردی در ذهن بشر است. این شباهتشباهت

اند. های شناختیجهانیهای زبان خاصی برای زبان داشته باشیم. پس، جهانیاندام  در ذهن خود

 دستور همگانیبه هنگام تولد اینها را در  ما است و 1گوید وجود اسم و فعل در زبان ذاتیچامسکی می

گونه نیست. در واقع، ما در طی شدن این شناسان شناختیزبانبا خودمان داریم در حالی که از دید 

اند، بین چیزهایی که سیال ،کنیمهای پیرامون خودمان فکر میسازی پدیدهبندی و مفهوممسیر مقوله

آنهایی که  .شویممیقائل  ، تفاوتچیزهایی که ثابت هستندروح هستند و جاندارند، متحرکند، ذی

 2دهیم و آنهایی که ثابت یا وضعیتمی "فعل"پویاست همان چیزی است که به محصول آن عنوان 

 نامیم.می "اسم"است، 

مریکا به آ 3شناسی شناختی را واکنش نیمۀ غربیزبان اید به لحاظ جغرافیایی هم بتوانش

ای و جایگاه چامسکی به گونه باشدمیمریکا آترین جای در شرقی MIT نشگاهدا .دانستنیمۀ شرقی 

 ،مریکاآدر دورترین نقاط شرق  همه را تحت تأثیر خود قرار داده، در حالی کهبوده که تا کیلومترها 

 کند.دیدگاه شناختی رشد میمشخصاً در دانشگاه برکلی 

ر فرایند تبادل زبانی گویشوران سعی د کهدر دیدگاه شناختی، زبان ابزار ارتباطی است 

رویکرد شناختی متحدی قوی  ،برانگیزانند. از این منظر مخاطب خود سازی را درنوعی مفهوم ،کنندمی

در این اردوگاه  6پال هاپرو  5تالمی گیون، 4الیزابت تروگادگراست. افرادی مثل شناسی نقشبرای زبان

گرایی و دیدگاه شناختی در مقابل رویکرد صورتگرا، قشکه علیرغم همسویی ناین مهم ۀ. نکتهستند

 تبیین برای زبان این دو با همهم به لحاظ شیوۀ تحلیل و ارائۀ و هم به لحاظ اصطلاحی و فرازبانی، 

  روند.را می ر کدام راه مستقل خوده و فرق دارند

نه از دانند که این یک نموآشنا هستند، می 7هادسون Grammar Wordنی که با کسا

کند و تلاش او بر این است چامسکی استفاده می یا صوریاست و از نمادهای ریاضی  8دستور وابستگی

به حدس و گمان د، یعنی دقیق و چیزی رَبَ ای که چامسکی به کار میبودن )واژه explicitکه از مسیر 

 Word Grammarن در را پیش ببرد، اما به دلیل موضعی که هادسو های خود( تحلیلماند.باقی نمی

                                                 
1 innate 
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4 Traugott, E. C. 
5 Givón, T. 
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8 dependency grammar 
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دانیم. شناسی قائل است، اساساً کار او را بیشتر از جنس شناختی میدر خصوص رابطۀ بین نحو و معنی

شود. تأکیدی که شکسته می 2دانش معرفتیبرَدَ. مرز بین دانش زبانی و را به کار می 1نظریۀ سرنمون

ود. با شکسته شدن این مرز در دیدگاه رچامسکی روی این موضوع دارد، در این دیدگاه زیر سؤال می

 مرز بین شود. به این ترتیب،گذاشته می شناسی اصلاً کنارشناختی، مرز بین کاربردشناسی و معنی

 شود.کنار گذاشته می 4و کنش 3توانش

گیرد، نیست که مورد تحلیل قرار می 5دستورنکتۀ بسیار مهم اینکه در دیدگاه شناختی این  

کاربر جایگاه  ،. در نظریۀ چامسکی6کاربر زبانیعنی  ،درَبَ را به کار می دستورکه  کسی است بلکه آن

کنیم در مورد چیزی به اسم دانش زبانی صحبت می در رویکرد صورتگرایی،شود. اصلاً طرح نمی زبان

گیرد، به صورت را به کار می دستورکسی که  در رویکرد شناختی،موضوع مطالعۀ ماست.  دستور،و 

های زبانی در دستور شناختی مورد درون ماشین، یعنی حضور انسان برای به کار گرفتن ساخت روح

باشد و تمایز بین کنش و توانش دیگر منتفی است. رویکرد شناختی از قابلیت بالایی برخوردار تأکید می

ت در طول های متفاوسازیکند، بر اساس مفهومواقعیت زبان که معتقدیم زبان تغییر می زیرااست 

 زمان قابل توجیه است.

ی پیرامون و شرایط اجتماعی خود، با یک رویکرد ما به صورت استعاری با فضابنابراین، 

کسانی هستند که معتقدند  ،در مقابل .سته هستیم که چامسکی بنیانگذار آن اگرا مواجصورت

هایی کنند اما تعدیلفاده مینمادهای ریاضی در زبان خیلی خوب است و از آن استکاربرد صورتگرایی یا 

شود که اینها باعث می هایی دارند.دامنۀ عملکرد آنها حرف ر مورد گشتارها ومثلاً د ؛شوندرا قائل می

طلبانی که در آن قالب طلب. اصلاحکار بگوییم گروه اصلاحمحافظه ما به این گروه در مقابل چامسکیِ

دستور ساخت ) 10و پولام 9(، مثل ساگ8نقشی-واژیدستور ) 7خواهند حرکت کنند مثل برزنانمی
هادسون از این جنس است. اما گروه دیگری وجود  Grammar Word، حتی (11یافتهگروهی تعمیم
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گیرند. اینها را با استعارۀ امروز کارها قرار میطلب هستند و نه در گروه محافظهدارند که نه اصلاح

گوییم اساساً مسیر م برانداز. اینها کسانی هستند که میخودمان باید دگراندیش بنامیم اگر نگویی

د و مشخصاً به دانش نکنمتفاوتی را با آن چیزی که چامسکی در صورتگرایی متصور هست، دنبال می

 المعارفی در تفسیر معنی معتقدند. دایره

 ،توانیم دنبال کنیممعنا را حداکثر در بستۀ ارزش صدق می ،در مدل صورتگرای چامسکی

شناسان شناختی اساساً یعنی یک معنای بسیار دست و پا شکستۀ الگوریتمی مبتنی بر قاعده. معنی

بینیم. در فرمول می 1ترکیبیاین را قبول ندارند و معتقدند معنا فقط آن چیزی نیست که به صورت 

 مثلاً وقتی ویند؛گمی 3ناپذیریاصل ترکیبیا  2فرازبان آنها کمک بگیرم که به آن استنباطخواهم از می

 دهیم،قرار می ".My butcher is a surgeon"را در مقابل  ".My surgeon is a butcher"جملۀ 

 truth conditionalواحدهای زبانی در قالب  بافتجابجایی صورت گرفته ولی بدون اینکه در این 

 My"گویید ی میبینید که معتقدید وقتچیز خاصی به شما گفته باشند، شما سطحی را جاری می

butcher is a surgeon." ( است. یعنی از سطح بالای مهارت برخوردار است )قصاب من یک جراح

گیرد. چرا این معنا در سطح پایین مهارت قرار می "جراح من یک قصاب است."گویید ولی وقتی می

د دستور هم تحت کند و بعکنیم؟! چون اطلاعات جهان خارج به ما کمک میگونه تفسیر میاین را

بریم و به کار نمی "the"؛ ".My butcher is the surgeon"گوییم گیرد. نمیتأثیر همین قرار می

 . "a"گوییم می

. اگر بخواهیم "خانم دکتر احمدی خیلی مرَده."گوییم نمونۀ دیگر در زبان فارسی اینکه می

یم. در حالی که کاملاً مفهوم است و رسبا ارزش صدق دنبال بررسی این معنا برویم، به چیزی نمی

بریم. دیدگاه شناختی برعکس نشان هم هست یعنی عکس این را هم به کار نمیجالب است که بی

گوید چرا این ست، میا گوید کدام ساخت دستوری و کدام غیردستوریدیدگاه زایشی که فقط می

استاد "گوییم مثلاً وقت نمیچرا هیچ بریم،به کار نمی، ستا ساخت دستوری را علیرغم اینکه دستوری

 ،خاص است است. معنا موقعیتی و 4پیدایشیو  المعارفی، کاربردیمعنا دایره ،. بنابراین"ما خیلی زنه.

شناسان اگر شود. معنای ثابتی اصلاً وجود ندارد هرچند این ترسناک است و از دید نشانهمی ناپدیدو 

حاظ فلسفی دچار ترس عمیقی خواهیم شد. درک ما از معانی، به ل ،کنیمنمعنا را خیلی ثابت فرض 
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 تواند متنوع باشد.ها میبسته به بافت و موقعیت

زبان را در بستر سایر قوای  ،به طور کلی ،شناسی شناختی حوزۀ مطالعاتی است کهزبان ،پس

 دهد و جزئیات آن خیلی بیشتر است.شناختی مورد بررسی قرار می

 

 دوم سخنرانی .2

شناسی دانشگاه گیلان، بودند که دربارۀ سادات فیاضی، استادیار زبان خانم دکتر مریم سخنران دوم،

  ند.صحبت کرد "لبی در آموزش زبان فارسیشناسی قاکاربرد نظریۀ معنی"عنوان  با طرح خود

که آقای دکتر گلفام تمام کردند یعنی چطور  کردندرا از آنجایی شروع  هایشانصحبت ایشان

شود.  آنهای مختلف های جدید ما در حوزهبندیتواند منجر به مقولهدانش می دربارۀهای ما بازنگری

کشورهای پیشرفت در از اینکه متوجه شدیم  ما پسداغ است و بسیار بحث علوم شناختی  امروزه،

 های علمی خودخاستگاهآنها از تحولات این حوزه تأثیر زیادی گرفتند و که  استپیشرفته به این دلیل 

علوم  به استفاده از این حوزه کردیم.شروع  ردهای علوم شناختی بنیان گذاشتند،را بر اساس دستاو

یعنی  ،اند، باقی ماندههنوز در چارچوب نظریاتی که کاربردی نشده و شناختی ما هنوز بنیادین است

 دانیم علوم شناختی قرار است به چه کاری بیاید. نمی

 1شناسی قالبیمعنینظریۀ این حوزه یعنی  ترین نظریاتیکی از مهم صدر خصو منبحث 

را معرفی  3دستور حالتشناسان زایشی یعنی پیرو چامسکی بوده، است. فیلمور خود جزو زبان 2فیلمور

کرده و در مطالعات زبانی کم معنا داشته اهمیت پیدا مییی که دیگر کمجایعنی  آنکرده و بعد از 

تواند کرده، برای اینکه نشان دهد به عنوان یک حوزۀ کاملاً مستقل چه میخص میرا مش نقش خود

شناسی قالبی را مطرح کرد. به طور خلاصه، فیلمور با فیلمور برای نخستین بار نظریۀ معنی بکند،

داند، گوید هر آنچه که گویشور دربارۀ جهان و در مورد یک واژه میشناسی قالبی میمعرفی معنی

کند. هر آنچه که یک گویشور برای گویشور تعیین میکه د معنای آن واژه و قالب یعنی معنایی شومی

بینیم این دهد. میداند، معنای آن واژه را تشکیل میمتمایز از هر کس دیگری در مورد یک واژه می

ایانی متصور توان برای آن پتواند قابل قبول باشد ولی نمیگشاده است. اگرچه میتعریف بسیار کران

گوید ، از صحنۀ تجارت است و میزندبرای اولین بار مثال می مفهومی را که های خوداما در بررسیشد. 

جنسی وجود دارد و قرار است  و یک فروشنده ای را تصور کنید که در آن یک خریداراگر شما صحنه

                                                 
1 Frame Semantics 
2 Fillmore, C. J. 
3 Case Grammar 
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را در نظر  "رستوران"یا اگر ، هامؤلفهدیگر  همراه باتحویل گرفته و پولی در ازای آن پرداخت شود 

خوانید به را می "رستوران"معنای واژۀ در یک فرهنگ لغت وقتی  هرگزطور است. همیننیز  ،بگیرید

جایی در ذهن شما این مفهوم در کنید زبان فکر می لی شما به عنوان گویشوراشاره نشده و "انعام"

 وجود دارد. 

یعنی آن بافت فرهنگی که  کند؛مییگری هم اشاره به نکتۀ د های خوداما فیلمور در تعریف

شناسی و کاربردشناسی نیست به این دلیل است گوییم فرد به فرد تفاوت دارد و مرزی بین معنیمی

ها دارای ساختار چندبعُدی قالب ،که این معنی دیگر صرفاً زبانی نیست، فرهنگی هم هست. در نتیجه

اینکه پایان گیرند. در مورد بعُد فرهنگی، مثال رهنگی را دربرمیو هم بعُد ف شدند که هم بعُد زبانی

کند، شنبه و یکشنبه است شنبه و جمعه است ولی برای کسی که در اروپا زندگی میهفته برای ما پنج

برای ما یک مفهوم عرفانی است در حالی که برای آنها یک مفهوم دینی است.  "شراب"یا مفهوم 

 بعُد فرهنگی دارد و هم بعُد زبانی.بنابراین، هر قالب هم 

انجام دادم این بود که بعُد خود  آنچه من در رسالۀ دکتریخانم دکتر فیاضی اظهار داشتند 

در آن دوره من در فرهنگ معاصر با دکتر باطنی کار  ها دقیقاً یعنی چه. همچنین،زبانی این قالب

 م. خواندفرهنگ فارسی سخن را هم من به شدت می و کردممی

ها صد در صد یک معنای دستوری دارند. وجود دارد. همۀ قالبانواع معانی در یک قالب 

معنای صریح  ها. قالباسم، فعل، صفت، قید و امثال این مانندمعنای دستوری یعنی همان مقولۀ کلام 

است؛  معنای سبکی ایی که از یک واژه در ذهن داریم. دیگریهم دارند. معنای صریح یعنی اولین معن

کنیم از گونۀ وقتی با دوستانمان صحبت می وکنیم از یک گونۀ گفتاری یعنی وقتی سخنرانی می

ای که همیشه دو واژه به کنیم یعنی معانیکنیم. از معانی همایندی استفاده میدیگری استفاده می

اژه متصور هستیم روند. معانی کاربردی برای یک وطور پیوسته در یک ساختار مشترک با هم به کار می

تواند به عنوان واحد شمارش به کار رود. معنای تلویحی معنایی است که به ذهن ما مثلاً یک واژه می

 گیریم. شود و چیزی را به جای چیز دیگری میمتبادر می

با تسامح شاید بتوان گفت معانی استعاری و معنای متداعی، آن چیزی که از شنیدن یک 

رسد، با هم تفاوت دارد ولی رسد با چیزی که از شنیدن یک واژه به ذهن من میواژه به ذهن شما می

معنای ی متداعی با هم اشتراک نظر دارند. در بافت یک جامعۀ زبانی تقریباً گویشوران دربارۀ معنا

تواند معنای متداعی اگرچه می پس،در تمام دنیا نشانۀ صمیمیت است.  که "بوی نان"متداعی مثل 

 .داردساختار مشترکی هم  رد متفاوت باشد امافرد به ف
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 ام بر آن بودیم که دریابیمدادهستاد علوم شناختی انجام همکاری که با  در طرحی زبانی

اولین همایش در  ،1393تواند در خدمت آموزش زبان فارسی قرار گیرد. سال معنای زبانی چطور می

خانم دکتر دانشگر از فرهنگستان زبان و ار شد، برگز در دانشگاه تربیت مدرسکه آموزش زبان فارسی 

، مهارت نگارش چهار مهارت زبانیآن از بین  ارائه کردند که بر اساسادب فارسی گزارشی از یک طرح 

به دنبال چرایی آن بودند  ایشان دارتر دیدند.مشکلتر و از همه پیچیدهرا آموزان دورۀ دبیرستان دانش

ند. در آن طرح به چگونگی نداشتسواد علمی بالایی دانستند که مینی معلمی دلایل آن راکی از یو 

از کدام یک از  در طرح حاضر، قصد داشتیم دریابیم ،. در نتیجهاشاره نشدبرطرف کردن این مشکل 

 .کردتوان برای رفع این مشکل استفاده شناسی شناختی میزبان حوزۀ دریا نظریات ابزارها 

شناسی قالبی، اگر بتوان حوزۀ معانی مختلف یک قالب زبانی را کردم در معنیمن فکر می

تر، اگر کند. به عبارت دقیقها گسترش پیدا میاحتمالاً سطح نگارش آن، آموزان تسریّ دادبرای دانش

 80، احتمالاً یدجمله بساز "لگُ"سازی دارند بگوییم با کلاس دوم ابتدایی که جمله انآموزما به دانش

یا اگر پسر  "من گل زرد دوست دارم."، "دیروز برای مادرم یک گل خریدم."نویسند؛ یدرصد آنها م

 عید استکنند. هر دوی این معانی، معانی صریح هستند و بصحبت می "گل فوتبال"باشند در مورد 

ن های دورۀ دبستاتحلیلی از کتاب ابتدانیاز بود  ،در نتیجه. حرف بزنند "گل و بلبل"توانند در مورد ب

های فارسی دبستان دیده ببینیم آیا واقعاً معنای صریح تنها معنایی است که در کتاب داشته باشیم و

تحلیل محتوای کتاب فارسی ، مانیکی از اهداف فرعی طرح ،. بنابراینبودطور شده و تقریباً این

 خوانداری و نوشتاری دورۀ دبستان بود. 

ارم دبستان انواع معانی دیگر وجود نداشت. بر نتیجه خیلی جالب بود. در کتاب فارسی چه

ها کمی معنای همایندی داریم، درصد معانی فقط معنای صریح است. در غالب درس 4/67اساس آمار، 

درصد. خواستیم برای این  8/0کمی معنای متداعی و فقط یک تمرین معنای سبکی یعنی چیزی حدود 

سته پنج قالب را شناسایی کردیم و گفتیم در این قالب دوره یک بسته طراحی کنیم. برای طراحی این ب

خواستیم آموزش غیرمستقیم باشد. روشی را که انتخاب کردیم، ای داریم و بر اساس آن میچه معانی

دادیم ها را میها متنمورد تأکید است. به این ترتیب، به بچه "معنا"محور بود؛ چون در این رویکرد، تکلیف

گذاشتیم و از آنها هایی را در اختیارشان میستیم در موردشان گفتگو کنند. نهایتاً، پرسشخواو از آنها می

 خواستیم جواب دهند.می

یک معنای سبکی  "گل"دانیم، بود. می "گلُ"ای که بررسی کردیم، برای واژۀ اولین معنی

، "گل و بتُهّ"دی آن مثل . معنای هماین"عجب آدم گلُیه!"یا  "های گلی!چه بچه"گوییم دارد مثلاً می
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جای آنها تغییر  روند وای هستند که همیشه با هم به کار می. اینها معانی"خار و گل"یا  "گل و بلبل"

)برای غذاهای گرِد که شبیه  "دو تا گل شامی"کند. معنای کاربردی آن واحد شمارش است مثلاً نمی

مامان همیشه گل هندوانه "ر چیزی مثلاً گل هستند.(. معنی تلویحی آن مثل بخش خوب و مرغوب ه

و معنای متداعی آن که  "ریزد.مامان گل چایی را برای همسرش می" یا "گذارد.را برای شما کنار می

. حال ما این معانی را داریم و باید برای آن "گل آتیش"گویند مثلاً می ،مثلاً یادآور سرخی زغال است

 ت.اس "پاس گل"قصه بسازیم. اولین قصه 
گاه جشن گرفتیم. های ایران رو امروز در مراسم صبحمون، گلقصۀ اول: ]قهرمانی تیم فوتبال مدرسه

مون، یه شاخه گل به هرکدوم از بازیکنای تیم هدیه داد. بعد با صدای بلند به اونها آقای صالحی، معلم ورزش
سر زبونا انداختید. امیدوارم در درس  های گل خودم، شما حسابی گل کاشتید و اسم مدرسه روگفت: آفرین بچه

شدند، ها در حالی که از طرف همۀ شاگردان و آموزگاران مدرسه تشویق میو مشقاتونم موفق باشید. بچه
های پنجم و ششم. عمو مرتضی که در بازی فینال دو پاس گل داده برگشتند سر جاهای خودشون توی صف

مد به طرف ما. سر صفمون که رسید، ایستاد. سریع به پویا نگاهی بود ناگهان راهش رو کج کرد و یه راست او
کفش پارۀ مرتضی انگار به انداخت و شاخۀ گل خودش رو به او داد. صورت پویا انگار گل انداخته بود و لنگه

 زد.[دار پویا لبخند میصندلی چرخ

خار "است که هم  "خار و گل و بلبل"را دارد و داستان بعدی  "هاگل"از  این یک مجموعه

 شان عنوان قصه است.یعنی معنای همایندی "گل و بلبل"آیند و هم با هم می "و گل
گویند خار و گل قصۀ دوم: ]جویا سرش را از روی دفتر مشقش بلند کرد و پرسید: پدر، اینکه می

یست. هر چیز خوبی اند یعنی چی؟ پدر گفت یعنی هیچ چیزی در دنیا کاملاً خوب یا کاملاً بد نهمیشه با هم
شه. بلبل از درون قفس به گلی که هایی هم پیدا میهایی هم داره و در هر چیز بدی بالاخره خوبیبالاخره بدی

در گلدون اون سوی اتاق نشسته و گوش به گفتگوی پدر و پسر سپرده بود، گفت: آخ که دلم مثل یه گل آتیش 
ان پشت همین پنجره بودیم. گل گلدون جواب داد، اگرچه سوزه. ای کاش من و تو الان با هم توی بوستمی

های من و تونستی پرَ بکشی و بیای و بشینی روی یکی از شاخهشلُ گفتی اما چه گل گفتی. اون وقت تو می
های حسود مثل یه بوته گل واقعی در نسیم بهار و یه دل سیر برام آواز بخونی و من زیر نگاه همۀ گنجشکک

رای تو شادمانه برقصم. گربه که دور از حال و هوای گل و بلبل بر سر دیوار نشسته بود، نگاه سرسبزی چمنزار ب
تونستی جسَتی وارد خونه بشی و دستی به قفس باری به خونه انداخت و با خودش گفت کاشکی میحسرت

خاصیتم و بی گوشترقصی برای صابخونه دستِ کم چیزی به اندازۀ یه گل شامی بیبلبل برسونی یا با خوش
 ات بکنی.[گرسنهکه شده به چنگ بیاری و وصلۀ این شکم همیشه

 "گل کاشتن"ها مثل شود همان فعلهایی که میبود به اضافۀ صحنه "گل"این همۀ معانی 

ای مجموعهند، با هم در موردشان صحبت کردند، ها را خواندها داستانبچه در این قالب. بعد از اینکه
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 ا در اختیارشان گذاشتیم. ها راز آزمون

خواهیم ها میآزمون یادآوری نشاندار برای معنای همایندی است. در این آزمون از بچهخرده

 "گل و بلبل"یا  "خار و گل"دو تا را انتخاب کنند که مثلاً ه ، از بین چهار کلمبا توجه به جاهای خالی

همان معنی واحد دی طراحی کردیم که برای بازشناسی معنای کاربر یآزمون دیگر آنها بود.جزو 

از  گذاشتیم ومی "تا/ عدد/ گل/ برگ"ها دادیم و در گزینهها یک جای خالی میبه بچه شمارش است.

یک  آنآزمون پردازش معانی قالب را داشتیم که در خرده. خواستیم جای خالی را پرُ کنندآنها می

فقط باید اولین معنی یعنی معنی صریح را انتخاب  دادیم ولی آنهاها میسری از معانی را به بچه

 کردند. می

تایی در اختیارشان یک مجموعۀ هشت ،از یک صحنه هابچهبرای آزمودن میزان تداعی 

آزمون معنای اند؟ خردهمرتبط "گل"ها به کدام مجموعهاز این که یم پرسیداز آنها میگذاشتیم و می

یک معنی که  به همراه "گل"شامل سه تا از معانی  چهار گزینهب را داشتیم که در آن متفاوت قال

 گرفت.داشت، در اختیارشان قرار می "گل"فقط معنایی نزدیک به معنای 

های مهمی که در نظریۀ یکی از بحث را داشتیم، چونآزمون تداعی یا شباهت آوایی خرده

معنایی است. فیلمور معتقد است های شود، بحث برانگیخته شدن قالبشناسی قالبی مطرح میمعنی

توانیم تصوری ها در ذهن ما همجوار هستند ولی این همجواری فیزیکی نیست؛ یعنی چون نمیقالب

کنار "آوریم که کنار هم هستند. مان داشته باشیم، این برانگیختگی را به این صورت میاز فضای ذهنی

بگویید، ناخودآگاه معانی دیگری هم به  یعنی در دسترس هستند یعنی شما وقتی یک واژه را "هم

آورید که خیلی اوقات بر اساس شباهت آوایی شما آن را به خاطر میجالب اینشود. ذهن شما متبادر می

ها باید مرزهای شکننده و ناپایداری باشد که یکی بنابراین مرز میان قالبنه بر اساس شباهت معنایی. 

پردازش متوالی شباهت معنایی است. برای آزمون خردهاین . پس، های آوایی استاز این عوامل نزدیکی

گل "یا  "گل کاشتن"ها بیانگر یک رویداد باشند مثل ها لزوماً اسم نیستند. ممکن است قالبقالب

 در فوتبال.  "زدن

در یک قالب معنایی  ایکه به لحاظ مؤلفه ایمعانی. را داشتیمآزمون یادآوری متوالی خرده

ما شامل  هایکارتوجود ندارند. ای که در یک قالب ند با هم بیشتر ارتباط دارند تا معانیوجود دار

کردند اما اگر مثلاً ربط پیدا می "گل"بود که به  "باغبان"و  "باغچه"، "سبد"، "گل"هایی مثل واژه

ه ما هفت انی کاحتمالاً در بازخوکند و پیدا نمی "گل"، این دیگر ربطی به "زیردریایی"داشته باشیم 

یک قالب بود،  ها مربوط بهولی وقتی مؤلفهماند یادشان می چهار یا پنج موردها بچه مؤلفه داشتیم،
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درک متن مفاهیم یک  ،آزمون درک متن بود که ایننهایتاً خرده آوردند.را به یاد میتقریباً همۀ آنها 

؟ نی رفتم در باغچه گل کاشتمیع "شتم.حسابی گل کا"پرسیدیم ها مییعنی مثلاً از بچه ؛قالب بود

گل "این معنای آن نیست و دانستند اند، میرا یاد گرفته "گل کاشتن"ن هایی که اکنوطبیعتاً بچه

که استفاده دیگری  قالب معنایی ."یک کار خیلی خوب کردن و در کاری موفق بودن"یعنی  "کاشتن

  ه است. نگارش چنین متنی بسیار دشوار است.در ادامه آمدآن مربوط به بود. قصۀ  "توپ" ،کردیم
قصۀ سوم: ]بیشتر از دو دقیقه به آخر بازی نمونده بود. در حالی که ما هنوز یه گل عقب بودیم، 

شد که ناگهان نعرۀ علی آقا از کرد و پا به پا میقدم توپ رو دست به دست میاحمدرضا داشت پشت هیجده
کنی. یه راست بفرستش رو قدر نازش میحمد. مگه توپی حریره که ایندست بجنبون ا"کنار زمین بلند شد. 

اش و صدای خط حمله دیگه. یه لحظۀ بعد در حالی که علی آقا دو دستی چنگ انداخته بود به ریش توپی
توپید که یالا برجکشون رو با خاک یکی مانندش رو انداخته بود به سرش رو به جلوی زمین داشت میجیغ

یدشون به توپ. فریاد علی آقا انگار مهدی را از جا کنَد و پشت دفاع چندلایۀ حریف فرود آورد. چیزی کنید. ببند
نگذشت که توپ و تشرهای علی آقا در غوغای توپ و ترقۀّ تماشاگران گم شد و استادیوم مثل توپ ترکید. 

 اخدا با ناخدا، توپ است در دریا.[های فردا از قول علی آقا خطاب به همتای خودش نوشته بودند، جواب نروزنامه

متنی را نداشتیم چنین  نگارشها انتظار همۀ معانی را بیاوریم. از بچه این متن سعی کردیمدر 

آن معنای صریح بنویسند، دیگر  "گل"انشایی در مورد  خواسته شدآنها  ازاگر رفت، ر میانتظا اما

، هاآزمونپس از گرفتن داشتیم. نیز را  "و تخته تیر"و  "قرص"های معنایی موضوع انشاء نباشد. قالب

آموزش اساساً قصد ما رسیدن به این بود که آیا این شیوۀ  آنها را تصحیح و آمار را استخراج کردیم.

 "تیر"انشای زیر با موضوع  .کمک کندپایۀ ششم دبستان آموزان تواند به ارتقای سطح نگارش دانشمی

 آزمون است. یۀ ششم در پسآموزان پایکی از دانشنوشتۀ 
]رستم تیرکمون به دست وارد میدون شد. تیرماه بود و هوا خیلی گرم بود. رستم قرار بود، با اژدها 

کرد. رستم تصمیم گرفت با یک تیر دو نشان بزند. هم بجنگه. آتش گرم دهان اژدها گرمی هوا رو دوچندان می
. اما تیرش به سنگ خورد و تیر وارد دست خودش شد. از شدت اژدها را بکُشُد و هم از پوست آن استفاده کند

توانست درد را تحمل کند. مأیوس نشد. بلند شد و نفس عمیقی کشید. اژدها کشید. نمیدرد دستش تیر می
 تیرش کرده بود که ناگهان رخش به کمکش شتافت و به کمک هم او را از پای درآوردند.[

نمونه که حداقل سه  های متعدد دیگری استورقهاء و ی ما در این طرح این انشصحت ادعا

نظریاتی که در  وپایان سخن اینکه علوم انسانی مورد نظر در آنها به درستی به کار رفته بود. معانی  از

به های مختلف بیش از آن اهمیت دارد. است اما کاربست آنها در حوزه شود مهممطرح میاین حوزه 

 . بسیار مهم است آموزش زبان فارسیدر ، اول از همه هااین حوزه باور دارم،عنوان یک معلم 
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 سوم سخنرانی .3

شناسی دانشگاه تربیت مدرس، سخنران دیگر، خانم دکتر حیات عامری، عضو هیأت علمی گروه زبان

ای به رویکرد حوزهایشان  .پرداختندبه بحث  "ای بودن و دستورپریشیحوزه"که در خصوص بودند 

 شدهشناسی نظری به آن پرداخته گونه که در زبانرا، هم آن modularity of languageی زبان یعن

از آن یاد کردند و هم در  "نحو خودمختار"شان تحت عنوان و آقای دکتر گلفام هم در سخنرانی

های به دست و با استفاده از داده دادندشناختی به آن توجه شده، مورد بررسی قرار های عصببررسی

 .پرداختندآمده از بیماران مبتلا به دستورپریشی به نقد این رویکرد 

شناسی دو رویکرد اصلی به ذهن و زبان وجود دارد؛ شناسی و زباندر مطالعات مربوط به عصب

بینیم در دیدگاه . اگر بخواهیم این دو را با هم مقایسه کنیم، می2نگرو رویکرد یکپارچه 1ایرویکرد حوزه

ض بر این است که ذهن انسان و به اعتقاد برخی، مغز انسان متشکل از تعدادی حوزه، بخش ای فرحوزه

ها هیچ تعاملی با هم ندارند و هر کدام استقلال خاص خود را دارند یا ساختار مستقل است که این بخش

دیدگاه  کنند، اما بر اساسو طبیعتاً در عملکردهایی هم که مسئول پردازش آن هستند، مستقل عمل می

افتد ماحصل هایی تشکیل شده که با هم تعامل دارند. پس، آنچه اتفاق مینگر ذهن از بخشیکپارچه

 های ذهن است. تعامل تمام بخش

گیرند؛ ای به زبان این است که سطوح مختلف زبانی را جدا از هم در نظر مینتیجۀ نگرش حوزه

ز ساختواژه متمایز است و هر کدام از این سطوح به صورت شناسی ایعنی نحو از معنا، معنا از کاربرد، واج

نگر، مغز یک نظام شود و جایگاه مستقلی دارد. اما  بر اساس رویکرد یکپارچهمجزا در ذهن پردازش می

های همدیگر ها با هم ارتباط و به دادههایی تشکیل شده اما این بخشچندجانبه است که گرچه از بخش

شوند و زبان های مختلفی درگیر میاین، مثلاً برای درک و تولید درست زبان بخشدسترسی دارند. بنابر

ای بودن اهمیت دارد زیرا برای چند دهه در دنیای هاست. مفهوم حوزهبرآیند تعامل تمام این بخش

 شناسی دنیا به شدت تحت تأثیرهای زبانشناسی دیدگاه غالب بود و خواسته یا ناخواسته دپارتمانزبان

 آرای چامسکی بودند.

هر کدام از این  انسان متشکل از ساختارهایی است.ای بودن به این معناست که ذهن حوزه

جری فودور معتقد است . گوییمحوزه می که به آن ای تکامل پیدا کردهساختارها برای کارکرد ویژه

به عهده  را عات در ذهناست که مسئولیت پردازش انواع بخصوصی از اطلا اییافتهحوزه، اندام تخصص

                                                 
1 modular 
2 holistic 
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 ، معتقد است1دستگاه فراگیری زبان طرح باهای دیگر دخالتی ندارد. چامسکی نیز دارد و در کار اندام

ی زمانمدت کند در می به او کمکست که ا برای یادگیری زبان مجهز به ابزاری طور ذاتیانسان به 

 ترین تواند به دانش خوبی برسد، از مهمهای نه چندان گسترده و بعضاً نادرستی ببا داده کوتاه،

جری فودور زبان و دانش زبان  آید. همچنین، به اعتقادطرفدار این دیدگاه به حساب میشناسان زبان

 بر این تعریف منطبق است.

کنیم، ممکن است سه مفهومی که وقتی در مورد زبان و بازنمایی آن در ذهن صحبت می

است که بر اساس آن توانایی ما برای  2ذاتی بودنشوند. یکی، مفهوم  مستقل از هم هستند، با هم خلط

شود و نوعی ساختار عصبی مختص انسان است. به همین کسب دانش به وسیلۀ عوامل ژنتیکی تعیین می

 3بندی بودنمنطقهها از آن برخوردارند. دیگری، مفهوم ای است که فقط انساندلیل معتقدیم زبان توانایی

شود. این مفهوم در مورد زبان به این معناست که پردازش زبان دگاه جزءگرایی هم نامیده میاست که دی

شود. طرفداران این دیدگاه معتقدند مراکز خاصی در مغز وجود به وسیلۀ مناطق خاصی از مغز انجام می

مستقیم بین  ایهای مختلف زبانی هستند و تناظر یک به یک یا رابطهدارند که مسئول پردازش توانایی

های زبانی وجود دارد. پس، اگر آن مناطق آسیب ببینند، توانایی زبانی هم مختل آن مراکز و مهارت

 شود. می

، مطرح شدهپریشی و اختلالات زبانی از ابتدایی که مطالعات زبانبندی منطقهدیدگاه 

خاص برای  یا معتقدند مناطقای بودن نه تنهحوزه دارد. طرفداران دیدگاهو هنوز هم طرفدارانی داشته 

اند و ارتباطی بین این بلکه معتقدند این مناطق مغزی از بقیۀ مغز مستقل ،پردازش زبان وجود دارد

های ذهنی یا شناختی وجود ندارد. به عبارت دیگر، به استقلال مناطق و مناطق مربوط به دیگر فعالیت

سئلۀ اصلی ما در این پژوهش این است که آیا به مناطق مغزی مربوط به پردازش زبان اعتقاد دارند. م

بخش، ناپیوسته و مجزا ای که مسئولیت پردازش زبان را به عهده دارند، بخشراستی ساختارهای ذهنی

عصبی دارد  یاند و اینکه آیا مغز انسان ساختارهایهای شناختی و ادِراکی دیگر انساناز همۀ سیستم

 د.پردازنکه فقط و فقط به زبان می

هایی، در طول تاریخ مطالعات این رشته، دو روش اصلی وجود برای ورود به چنین بحث

 آنهاکنم، از ای که در اینجا گزارش میهای سنتی است که ما برای سه مطالعهداشته است. یکی روش

ا مکان تصویربرداری مستقیم از مغز رمروزه اهای پیشرفتۀ جدیدی که اروشدیگری  و استفاده کردیم

                                                 
1 Language Acquisition Device (LAD) 
2 innateness 
3 localization 
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-. اما روشغیرهو  Functional MRI ،PET ،CT scan ،EEG ،ERP  (FMRI) فراهم کرده مثل

رود، چند روش است؛ یکی اینکه مغز افرادی را رفته و هنوز هم به کار میای که به کار میهای سنتی

احیاناً آسیب  تا دریابند کدام قسمت از مغزکنند ، کالبدشکافی میلالات زبانی دارند، بعد از مرگکه اخت

اند که تحت عمل جراحی مغز قرار گرفتهکنند بررسی می را بیمارانی رفتار زبانی. دیگر اینکه است دیده

که خیلی مرسوم هست و ما هم برای این مطالعه از آن استفاده کردیم، بررسی رفتار زبانی  و روش سوم

مبتلا به بیماران اند و اصطلاحاً به آنها بیمارانی است که در اثر آسیب مغزی دچار اختلالات زبانی شده

 گوییم. پریشی میزبان

پریشی شده اما فصل مشترک همۀ این تعاریف و نکتۀ علیرغم اینکه تعاریف متعددی از زبان

مشخصاً در اثر  کهنوعی اختلال در کارکرد زبان است  مربوط بهمهمی که باید در مورد آن بدانیم 

تواند های چهارگانۀ زبان باشد. میتواند در هر یک از مهارتن اختلال میشود. ایآسیب مغز ایجاد می

ای از هر چهار مهارت زبانی باشد. تواند آمیزهمی ،همچنین و درک زبان یا هر دوی آنها باشد.در تولید 

 تومور مغزی یا ضربۀ مغزی است. دلایل آن معمولاً سکتۀ مغزی، 

تر و به شدهبه لحاظ تاریخی شناخته آن کهدو نوع اصلی پریشی انواع مختلفی دارد اما زبان

پریشی تولیدی. فرد مبتلا به این زبان پریشی بروکا یازبان ، عبارتند از:تر هستندلحاظ محتوایی مهم

پریشی، در تولید خود به خودی گفتار دچار مشکل است. آهنگ کلام او غیرعادی است. زبانی زباننوع 

. در اغلب موارد این افراد توانایی خواندن و داردهای دستوری بسیار کمی پیچیدگی برَدَ،که به کار می

کلمات قاموسی و معنامند اه و عمدتاً متشکل از خیلی کوتدهند. جملات آنها نوشتن را از دست می

 ،شود. نوع دومو کلمات دستوری، حروف ربط، حروف اضافه و نشانگرهای جمع از آن حذف می است

درک  مربوط بهپریشی در این نوع زبانی اشِکال اصل .پریشی ادِراکی استزبان یایشی ورنیکه پرزبان

آید اما به به نظر می افراد پرُحرفی هستند و کلامشان هم خیلی آهنگین آنهااگرچه است.  بیماران

مواجه معمولاً گفتارشان پوچ و درک گفتارشان هم با مشکل  دارد وجدی  یلحاظ محتوایی اختلالات

 است.

ترین چارچوب نظری . مهمشده استدو پایگاه نظری استفاده از حداقل ، این پژوهشدر 

این است که زبان جزئی  باشدمیمطرح  آنای که در ترین فرضیهمهماست، چون شناسی شناختی زبان

ل، دقیق، درست دهد. بنابراین، هرگونه توصیفی از زبان اگر قرار باشد کاماز شناخت انسان را تشکیل می

و خردمندانه باشد، باید در همان چارچوبی گنجانده شود که وضعیت شناخت انسان تا آن موقع قرار 

های مختلف در مورد شناخت انسان باید با تجزیه و تحلیلی که ما از رشتههای گرفته، یعنی دانسته
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رست است. دیگر اینکه، طبق ناد ،این توصیف ،دهیم، هماهنگ باشد. در غیر این صورتزبان ارائه می

های شناختی شود که با دیگر تواناییدیدگاه شناختی، زبان فقط یکی از قوای شناختی انسان تلقی می

های شناسی شناختی فرض وجود یک قوۀ مستقل در ذهن برای پردازشدر تعامل است و در زبان

 زبانی کاملاً مردود است.

مکتب م، یپریشی از آن استفاده کردناسی یا زبانشاما پایگاه نظری که در مطالعات عصب
، پریشیحوزۀ زبانشناختی، بسیاری از دانشمندان شناسی تر از دیدگاه زبانخیلی قبل است. 1گراییکل

پریش زبان افراد زبان هنگام مطالعۀبه این باور رسیده بودند که  4دنری هِهِو  3پیر ماری، 2مانند جکسون

پریشی فقط این برَنَد و در زبانذهنی غیرزبانی هم رنج می-از اختلالات شناختی هاباید توجه داشت، آن

رفتار  -در این دیدگاه افرادیکی از تأثیرگذارترین - 5گلداشتاینبه گفتۀ بیند. زبان نیست که آسیب می

ی زبانی، پریشی علاوه بر کارکردهادر زبانکند و انتزاعی شکاف بین ساختار زبانی و شناختی را پرُ می

ای بودن در تضاد بیند و این کاملاً با دیدگاه جزءگرا و حوزههای شناختی انسان هم آسیب میقابلیت

  است.

بخواهیم پریشی ، مبتلا به دستورپریشی بودند. اگر از بین انواع زبانبیماران مورد مطالعۀ ما

پریشی ند، بیماران مبتلا به زبانایشترین آسیب را در حوزۀ دستور دیدهیک گروه را انتخاب کنیم که ب

علائم بیمارانی با ما مشخصاً با سطح جمله و نحو این افراد کار داشتیم،  از آنجایی کهبروکا هستند اما 

. دستورپریشی همان اختلالی است که در نتیجۀ آسیب مغزی به زیاد را انتخاب کردیم دستورپریشی

آورد و مشخصاً ساختار دستوری زبان آسیب به وجود نمیآید اما هیچ اختلالی در سطح کلمه وجود می

های کلینیکی مختلفی که در گروهتولید باشد و جالب اینبیند. این ممکن است در سطح درک یا می

پریشی پریشی بروکا، افراد مبتلا به زبانما شاهد دستورپریشی هستیم یعنی علاوه بر بیماران زبان

حتی افراد کاملاً  پارکینسون، آلزایمر وباشند. بیماران مبتلا به  ورنیکه هم ممکن است دستورپریش

هی علائم دستورپریشی را از اند، گاسالمی که مغزشان هم آسیب ندیده اما در شرایط پرُتنشی بوده

پریشی زبان روی بیماران مبتلا به اما عمدۀ مطالعاتی که در دستورپریشی بوده،دهند، نشان می خود

 .است دهبروکا انجام ش

های آن در نشانه توان در دو دستۀ کلی مرور کرد.های افراد دستورپریش را میمشخصه 
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 در جملات رفته خیلی کم است.به کار  ستوریهای داست که صورتشکل  نایبه حوزۀ تولید گفتار 

یا لی شود. افعال اصدارد. کلمات دستوری عمدتاً حذف میوجود بندهای وابسته و موصولی کمتر  آنها

  .سرعت گفتار خیلی پایین است .رودشود یا به صورت مصدر به کار میحذف می

کنم به این صورت در این تحقیقاتی که گزارش میهای دستورپریشی در حوزۀ درک، ویژگی

جا کرد، برای این را با هم جاباین دو نقش دارای دو نقش معنایی که در آنها بتوان  جملاتدرک  ؛است

گربه "ای مثل مثلاً پردازش و درک جمله گونه نیستند؛اینتا جملاتی که  استتر سخت افراد خیلی

 "خورد.گربه گوشت را می"ای مثل تر از جملهبرای افراد دستورپریش خیلی سخت "سگ را دنبال کرد.

تواند سگ را را عوض کرد، یعنی هم گربه می "گربه"و  "سگ"توان جای می به راحتی زیرا است،

 "گربه"تواند نمی "گوشت"، "گربه گوشت را خورد."گوییم بال کند و هم سگ، گربه را؛ اما وقتی میدن

ترتیب  بدونهایی شود و پردازش جملهاین جملات برای آنها مشکل می ،به همین دلیل را بخورد.

لۀ جمردازش پ؛ مثلاً آنها سخت استدر آنها اتفاق افتاده، برای  1نوعی جابجایی که ای متعارفسازه

برای آنها سخت است، چون یک جابجایی در اینجا داریم، یعنی جمله  "کتاب را علی به حسن داد."

 بوده و این ترتیب به هم خورده "علی کتاب را به حسن داد."ای متعارف زبان فارسی طبق تعریف سازه

های معنایی ه در آنها نقشکرا جملات موصولی آن دسته از توانند به سختی می ، آنها. دیگر اینکهاست

 کند،ای که سگ آن را دنبال میگربه"ای مثل پردازش کنند؛ پردازش جملهتوان جابجا کرد، را می

 باشد.می "زند، بزرگ است.ای که مرد آن را رنگ میخانه"جملۀ پردازش تر از مشکل "سیاه است.

دو روش وجود دارد؛ در روش این مشکلات ادِراکی در دستورپریشی معمولاً  ارزیابی برای

خواهند از بین دو یا چند تصویر یکی را که منطبق بر و از او می خوانندمیای برای بیمار اول، جمله

 این روشما از  دهد، انتخاب کند.های معنایی آن را به درستی نشان میمعنای جمله است و نقش

 از با استفاده خواهندخوانند و از او میر میبرای بیما ای راجملهکه، استفاده کردیم. روش دیگر این

نشان دهد چه  ،، گنجانده شدههدر آن جمل است و های اسمیبازی که به شکل گروهتعدادی اسباب

 دهد.کسی عمل فعل را در مورد چه کسی انجام می

را بیان های مربوط به دستورپریشی و خاستگاه آن در ذهن نظریه تریندو نمونه از مهم

گوید دستورپریشی یک اختلال ساختاری است و بیماران مبتلا به نم. دیدگاه اول میکمی

دستورپریشی، آن الگوریتم ذهنی خاصی را که برای محاسبات ذهنی مربوط به درک جمله لازم است، 

، 2یاین رویکرد، گرودزینسک توانند جمله را درک کنند. یکی از طرفداراننمی ،اند. بنابرایناز دست داده
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است که عنصری در جمله جابجا شده و  دلیل معتقد است مشکلات درک در دستورپریشی به این

شان تحت در ذهن خود، بازنمایی کند. فرضیه در جمله راتواند ردّ این عنصر جابجا شده بیمار نمی

که  است. اما دیدگاه دوم نوشته شده آنمعرفی و مقالات متعددی در نقد  "حذف اثر"عنوان فرضیۀ 

 محدودیت پردازشی است که ی، معتقد است دستورپریشی نوعدر این مطالعه از آن استفاده کردیمما 

در یک  1اختلالمدت، تغییر وضع یا افزایش به دلایل مختلفی مثل اختلال در حافظۀ کوتاه تواندمی

 شبکۀ عصبی یا کم شدن سرعت پردازش به وجود بیاید. 

اند از طریق کامپیوتر صین هوش مصنوعی که سعی کردهدر دیدگاه دوم، گروهی از متخص

مطرح  2فرضیۀ جابجاییزبان انسان و توانایی زبانی انسان را بازسازی کنند، این فرضیه را تحت عنوان 

-است که بیماران نمیدلیل اختلال درک نحوی در دستورپریشی به این  این فرضیه، بنا بر کنند.می

مندی را که مبتنی بر یک قاعدۀ انتزاعی است، انجام دهند و این اصلاً توانند هرگونه جابجایی نظام

باشد. به همین دلیل، درک و پردازش  تواند زبانی یا غیرزبانیربطی به زبان ندارد، یعنی این اختلال می

برای درک ای که اعضای اصلی آن دستخوش جابجایی شده، برای آنها مشکل است. آنها معتقدند جمله

وقتی جمله جابجا  را در جمله بدانیم.لازم است نقش معنایی هر گروه اسمی  ابتدا، لهمعنای جم

درک گردانیم و بعد نشان متعارف آن برمیجمله را به حالت بی ابتداشود، ما به طور ناخودآگاه می

است  فهمند؛ مثلاً ممکنجمله را غلط می، این مکانیسم را ندارند دستورپریشاما چون افراد  کنیممی

  فعول را در تصویر اشتباه بگویند.جای فاعل و م

نوعی اختلال در پردازش  دلیلدرک جملات در این افراد به  اختلالطبق این دیدگاه، 

های این بیماران را در زمینۀ توالی گیرند اگر بتوانیمنتیجه می ،اساس این بر .است 3شناختی هایتوالی

درک ارتقای و تغییر رفتار زبانی در آنها تقویت کنیم، باید شاهد شناختی آموزش دهیم و این قاعده را 

بر اساس این،  است. 3، 1، 2به  3، 2، 1تبدیل آنها باشیم. منظور از توالی شناختی قاعدۀ سادۀ  نحوی

. هنگام "ل ب ق"گوید ، به راحتی میرا جابجا کند "ب ل ق"واهند حروف بخ سالم فردیک از  اگر

توان مینیز ها های مختلف، اشَکال هندسی یا میوهها، کارتآزمون و تقویت آن از رنگکار کردن با این 

استفاده کرد. مسئله این است که قاعدۀ انتزاعی زیربنایی را در ذهن این افراد تقویت کنید و به طبع 

 تی به جملۀرا به راح "موش را گربه دنبال کرد."ای مثل جملهتواند ؛ مثلاً میافتدآن درک اتفاق می

 .تبدیل کند ".گربه موش را دنبال کرد"

                                                 
1 noise 
2 Displacement Hypothesis 
3 cognitive sequencing 
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کنم. ما برای اینکه مطمئن شویم نتیجۀ ارائه می سه مطالعۀ خود رامن امروز نتایج یکی از 

 ون نحوی و یک آزمون توالی شناختیبا استفاده از یک آزم مرتبهمطالعۀ اول واقعاً درست است، سه 

پریشی بیمار مبتلا به زبان 10انجام شد، مربوط به  1385-86سال  ۀ اول که درعکار را انجام دادیم. مطال

تمام شد؛  1392در سال وم گروه د هایآوری دادهزن در سطح شهر تهران بود. جمع 6مرد و  4بروکا، 

زن در شهرهای مختلف استان خوزستان بودند و  11مرد و  14پریشی بروکا، بیمار مبتلا به زبان 25

زن بودند.  5مرد و  2پریشی بروکا در سطح شهر تهران، بیمار مبتلا به زبان 7، 1394گروه سوم در سال 

ی کنم، مربوط به گروه دوم است. البته نتایج هر دو مطالعۀ دیگر تا حد زیادنتایجی را که امروز ارائه می

انگین درصد می 3الی  2ها به اندازۀ در بعضی از ساختشاید  منطبق بر نتایج همین گروه است و

، این سه نتیجه همدیگر را تأیید کردند و تفاوت در کلباشد.  متفاوتعملکرد بیماران با این مطالعه 

 داری وجود نداشت.معنی

پریشی آنها شان گذشته و زبانحداقل ده ماه از شروع بیماری بایستبیماران مورد مطالعه می

پریشی ورنیکه هم اختلالاتی در درک به زبانبروکا باشد. درست است که بیماران مبتلا  از نوع حتماً

 تر بود. راحتپریشی بروکا زبانبررسی درک نحوی در مبتلایان به دستور دارند اما 

ساخت  5 ساخت اصلی بود؛ 9 شاملآزمون نحوی طراحی کردیم که  به این ترتیب، یک

ن هیچ مشکلی در این مارابیبر این بود که فرض ای متعارف زبان فارسی بود. ترتیب سازه منطبق با

مطالعات نشان داده  بود. به هم خوردهساخت دیگر  4در ای متعارف ترتیب سازهها ندارند. ساخت

آزمون گرفتیم. آزمون و یک پسما یک پیش ها دچار مشکل هستند.درک این ساختدر  بیماران

نکه حرفی بزند، باید از بین بدون آو او  خواندیم،بود که جمله را برای بیمار می گونهاجرای آزمون این

داد، های معنایی را درست نشان میدو تصویر یکی را که منطبق بر معنای جمله بود، یعنی نقش

تصویر باید تهیه  90 جمله داشتیم. قاعدتاً 45یعنی  مثال داشتیم، 5ساخت،  9 کرد. برای هرانتخاب می

 تصویر غلط. شد، یعنی برای هر جمله یک تصویر درست و یک می

توالی برای سنجش  آزمون دیگرییم. گرفت بیماراندر مطالعۀ دوم، ابتدا یک آزمون نحوی از 

ای تقریباً دو ساعت یعنی هفته هفته به آنها آموزش دادیم، 10به مدت نیز از آنها گرفتیم.  شناختی

گویند. آنها می 2چیدهتوالی پیو همکارانش اصطلاحاً به آن  1آموزش همین قاعدۀ انتزاعی که دامینی

با استفاده متناظر هستند. ما  از آزمون نحوی زیرا با بخشیکنند های ساده را معرفی میتوالیهمچنین، 

های پیچیده را در آنها حروف الفبا توالی های مختلف، اعداد وهای تاروت، اشَکال هندسی، رنگاز کارت
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شان با ارتباط تاگرفتیم ون نحوی هم از آنها میتقویت کردیم. ضمن این دورۀ آموزشی، هر هفته آزم

بود؛ ساختی که ترتیب  dativeفقط روی ساخت در این آزمون  تمرکزمانقطع نشود اما  آن آزمون

 ای متعارف در آن رعایت شده بود. سازه

 هایی با، رابطۀ مشخصی بین عملکرد بیماران در درک ساختساس نتایج، قبل از آموزشبر ا

بین عملکرد بیماران در درک  ،از طرف دیگر های ساده وجود داشت.و توالی ای متعارفهترتیب ساز

یده هم ارتباط مستقیم وجود داشت. در نتیجه، های پیچای نامتعارف و توالیترتیب سازه باهایی ساخت

درک  علت عدم رسیدن بیمار بهمبنی بر اینکه شاید  ،مبتنی بر فرضیۀ جابجایی است این تصور اولیه

نتیجه  براین،انب انجام دهد.هرگونه جابجایی را در ذهنش تواند او نمیکه  باشدجمله این درستی از 

هفته  10در این ۀ درک نحوی فقط یک ساخت متعارف بهبود بیمار در زمین ،نتایجبنا بر شود. تأیید می

 متعارف نداشته یای اترتیب سازه دارایتغییر چندانی نداشته؛ یعنی آموزش تأثیری روی جملات 

های پیچیده پیشرفت خوبی اما همین بیماران در مورد توالی است حداقل تأثیر معناداری نداشته

 دار است. تفاوت معنیابتدا تاکنون داشتند و از 

 9نتایج عملکرد بیماران در مورد این آزمون نحوی را هم بعد از ده جلسه تکرار کردیم و 

ای نامتعارف هایی که ترتیب سازهلب اینکه بیماران در مورد ساختساخت به دست آمد. نکتۀ جا

های شناختی . در مورد پردازش توالیبوددار به لحاظ آماری معنی بهتر عمل کرده بودند و این ،داشتند

 3، 2، 1تفاوت عملکرد بیماران در مورد قاعدۀ تبدیل  ،قبل و بعد از آموزش یعنی ؛طور استهم همین

هیچ تأثیر ای متعارف، ترتیب سازهآنها در پنج جملۀ نحوی با اما عملکرد  دار استمعنی نیز 3، 1، 2به 

، قبل از آموزش غیرمتعارفترتیب واژۀ  دارای نتایج، درک جملات. با توجه به است داری نداشتهمعنی

 ت. درصد ارتقا پیدا کرده اس 60یا  50درصد بوده و بعد از آموزش به حدود  36یا  35حدود 

ای ترین آنها این است که برخلاف نظریۀ حوزهآید اما مهمنتایج زیادی از این بحث به دست می

های زبانی در انسان محدود به یک قوۀ مستقل در ذهن است، چون با استفاده توان گفت تواناییبودن نمی

یراتی که به وجود آمد، معنادار از یک توانایی کاملاً غیرزبانی سعی کردیم زبان آنها را بهبود ببخشیم و تغی

بود. نتیجۀ دیگر اینکه اساساً فرض وجود یک قوۀ مستقل نحوی در مغز، آن طور که چامسکی ادعا 

پریشی باید به این مسئلۀ کند، درست نیست. نکتۀ کاربردی دیگر اینکه در ارزیابی و درمان انواع زبانمی

های درمانی برای آن در تماً مد نظر باشد و پروتکلمهم توجه داشت که قوای شناختی غیرزبانی فرد ح

های نوروفیزیولوژیک زبان از طریق فرایندهای عصبی نظر گرفته شود. مسئلۀ دیگر اینکه مکانیسم

 توان از آنها برای تقویت اختلالات زبانی استفاده کرد.غیرزبانی کاملاً در دسترس است و می
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 چهارم سخنرانی .4

جلسه خانم دکتر هانیه یارمند، کارشناس ستاد توسعۀ علوم شناختی، بودند که  سخنران پایانی این

 مطرح کردند. "توانبخشی شناختی، اختلالات کلامی در کودکان اوتیسم"هایشان را تحت عنوان صحبت

 "اوتیسم". امروزه، ختلالات کلامی در کودکان اوتیسم استبحث من توانبخشی شناختی، ا

و آمار آن در سراسر دنیا رو به افزایش است. اوتیسم را  باشدمیشناسی ع در روانیکی از اختلالات شای

یعنی او در چندین حوزۀ  مبتلا به اوتیسم گویند. اختلال نافذ رشد در یک فردمی "اختلال نافذ رشد"

حرف  مبتلا به اوتیسمکودک یک از جمله در تعاملات اجتماعی خود مشکل دارد. وقتی شما با  رشدی

مبتلا به یا اگر یک کودک ادبی او نیست، کند. این به خاطر بیبه چشمانتان نگاه نمی هرگززنید، یم

وقت هیچ مبتلا به اوتیسمکشد. دوست ندارد که او را بغل کنید. کودک را بغل کنید، جیغ می اوتیسم

 کنندۀ مکالمه نیست. شروع

شود، آنها، بتلا به اوتیسم مشاهده میدر کنار اختلالاتی که در تعاملات اجتماعی کودکان م

زنند، همچنین، اختلالاتی در حوزۀ زبان و گفتار دارند. آن دسته از کودکان مبتلا به اوتیسم که حرف می

گفت. می "دبَ دبَ دبَ"را  "تولد"کردم، ای که من با او کار میسازی زیاد دارند. کودک شش سالهواژه

رش هم این را نگفته بودند. شاید در کارتونی شنیده بود. به هر دلیلی هیچ دلیلی هم نداشت. پدر و ماد

رفت. کاربرد ضمیر برای کودکان مبتلا به اوتیسم گفت و جالب این بود که یادش نمیهمیشه این را می

پرسیم برَنَد؛ مثلاً وقتی میشان را به کار میمعمولاً اسم "من"خیلی سخت است و به جای واژۀ ضمیر 

گوید(. )اسمش را می "مال هانیه است."گوید می "مال منه."به جای اینکه بگوید  "لیوان مال کیه؟این "

کنند. مطالعات فهمند و استفاده میوار خیلی زیاد است. معنی آن را نمیهای طوطیدر کلامشان جمله

ای کودکان مبتلا آینههای هایی در نواحی مختلف مغز از جمله در سیستم نوروناند ناهنجارینشان داده

دهم و بعد خواهم گفت ای توضیحی میهای آینهشود. من در مورد سیستم نورونبه اوتیسم مشاهده می

 ایم.ای را درگیر کردههای آینهایم، چگونه سیستم نوروندر کاری که ما انجام داده

را در کودکان  2ایهای آینهفرضیۀ نقص سیستم نورون( 1999) 1ریتا هرَیاولین بار گروه 

همه در تأیید این فرضیه بود که  وانجام شد در این زمینه  هاییح کردند. پژوهشمطر مبتلا به اوتیسم

کند تر عمل مینسبت به کودکان عادی ضعیف مبتلا به اوتیسمای در کودکان های آینهسیستم نورون

  یابد.میتر تکامل و ضعیف

                                                 
1 Hari, R. 
2 Mirror Neuron Dysfunction Theory 
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ای کاملاً اتفاقی کشف شد. در های آینهتم نورونسیس ؟ای چیستهای آینهسیستم نورون

ند کردبا همکارانش روی میمون ماکاک کار می 1دانشمندی به نام ریتسولاتی ،در ایتالیا ،دانشگاه پارما

در ناحیۀ پیشانی تحتانی مغز او یعنی ناحیۀ  هایینورون ،داردوقتی میمون موز را برمی ندمتوجه شد که

ها دوباره در مغز موز را برداشت و دیدند همان نورون ،شود. آزمودنی دیگرعال میبرودمن یا بروکا ف 44

. دوباره امتحان کردند و دیدند دقیقاً این اتفاق است میمون فعال شد. فکر کردند خطایی پیش آمده

ها ن، این نوروکند )هنگام انجام یک فعالیت حرکتی(افتد؛ یعنی هم وقتی میمون این موز را بلند میمی

های کنم، نورونیعنی وقتی من این خودکار را بلند میمشاهده؛  هنگامشود و هم در مغزش فعال می

 آن را  دلیل افتد. به همینشود. دقیقاً همین اتفاق برای همۀ حضار میای مغز من فعال میآینه

 ز ما دارد. ند، چون انجام عمل و مشاهدۀ عمل بازتاب یکسانی در مغنامیدای های آینهنورون

ها هم آیا انسان دریابنددر مغز میمون ماکاک کشف شد، خواستند ها این نورونکه پس از آن

برودمن یا بروکای مغز انسان نیز چنین  44دقیقاً در ناحیۀ خیر. دارند یا برخورهایی چنین نوروناز 

فت، تأیید صورت گر MEGو  TMS، EEG. مطالعات بیشتر که به کمک مشاهده شدهایی نورون

ها نشان داد این نورون 2رمطالعات کهُل سپس، ای هستند.های آینهمجهز به نورون نیز هاانسانکرد 

بینم این خودکار حتی وقتی من اصلاً نمی شود؛ یعنیصرفاً از طریق مشاهده و انجام عمل فعال نمی

ای های آینهشود. پس، نورونیها در مغز فعال م، این نورونشنوم نیزافتد و فقط صدای آن را میمی

و هم  با شنیدن صدای حادث از عمل، هم که هم هنگام مشاهدۀ عملسه وجهی هستند  هایینورون

 . شوند، فعال میدهیموقتی خودمان آن عمل را انجام می

های ند سیستم نورونای، خواستند دریابهای آینهنورون ازها انسان برخورداری اثباتاز  پس

متنوع است. بحث نظریۀ  بسیار ایهای آینهبرای انسان چه کارکردهایی دارد. کارکرد نورون ایآینه

در زمینۀ نظریۀ ذهن مشکل دارند. شاید  مبتلا به اوتیسمخوانی مطرح است که کودکان ذهن یا ذهن

 . باشد مبتلا به اوتیسمای در کودکان های آینهاین در نتیجۀ نقص سیستم نورون

ای برای تقلید است. اگر نگوییم تقلید عامل اصلی در های آینهکردهای نورونیکی از کار

نتوانیم تقلید کنیم، قطعاً در امر فراگیری  اگردارد.  آنیادگیری زبان است اما تأثیر بسزایی در یادگیری 

لید این است که در امر تق مبتلا به اوتیسمافراد  اساساً یکی از مشکلاتزبان مشکل خواهیم داشت. 

مثلاً من آید. تقلید یک مهارت شناختی است؛ کنند، چیزی که خیلی آسان به نظر میضعیف عمل می

مبتلا به خواهم این کار را بکنید، خیلی راحت است اما کودک دارم و از شما هم میلیوان را برمی

                                                 
1 Rizzolatti, G. 
2 Kohler, E 
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قیق بحث تقلید و یادگیری تواند بکند و در این زمینه مشکل دارد. در این تحواقعاً این کار را نمی اوتیسم

  .زبان خیلی بیشتر مطرح است

واژگان موضوعی را به کودکان آموزش دادیم مثل برداشتن اشیا و پس از ما در طرح خود، 

را های حرکتی رفتیم مثلاً دستت را ببرَ بالا یا دستت را بیار پایین. معیارهای ورود آن به سراغ مهارت

تر خیلی سخت مبتلا به اوتیسمآموزش دختران سم در نظر داشتیم زیرا ان مبتلا به اوتیدختر برای فقط

پسران مبتلا کلاًّ اوتیسم یک بیماری پسرانه است، یعنی تعداد  گیرند.خیلی دیرتر یاد می و آنها است

های ما اینکه تعداد آزمودنی از سوی دیگر، ان مبتلا به اوتیسم است.خیلی بیشتر از دختر به اوتیسم

تا  5بین  ،کم بود و آنهایی را هم که انتخاب کردیم مبتلا به اوتیسمبه این دلیل بود که دختر  کم بود،

بودند. برای ما مهم بود که حتماً حداقل یک عمل تقلیدی را انجام دهند،  high functionو  هسال 8

کودک سه جلسه توانستند تقلید کنند، کنار گذاشتیم و در صورتی که یعنی کودکانی را که اصلاً نمی

 شد. شدند، آزمودنی کنار گذاشته میکرد یا به هر دلیلی پدر و مادرها وسط کار پشیمان میغیبت می

برداری کردیم. همۀ استفاده کردیم. فیلم TOLDها از آزمون رشد زبان برای گردآوری داده

یر دستور را در کنار شد. در نهایت، متغیرهای زبانی مختلف را ارزیابی کردیم. متغصداها ضبط می

، مون نتایج مثبتی دیده شد. نتایج این پژوهشآزآزمون و پسمتغیرهای دیگر بررسی کردیم. بین پیش

مبتلا به وضعیت زبانی کودکان داد نشان میهای دیگر، مطابق با نظریه ،بر اساس همان ارزیابی اول

 شان بود.سنتر از سطح معمول کودکان همخیلی پایین اوتیسم

های متعددی در خصوص موضوعات مختلف مطرح پرسش ،در پایان، حاضرین در جلسه

ها، پاسخگویی سخنرانان داشتند که به این منظور بخشی از گردهمایی به طرح این پرسش توسطشده 

بحث و تبادل نظر دربارۀ موضوعات مهم و کاربردی در حوزۀ شناختی اختصاص  همچنین به آنها و

 داده شد.
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 فی کتابمعر

 شناسی بالینیدستنامۀ زبان

 1فاضل امیرعباس رفیعی
 شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانزبان-شناختیعلوم دانشجوی دکتری 

                               
منتشر شده،  Blackwell توسط انتشارات 2008که در سال  2"شناسی بالینیزبان دستنامۀ"کتاب 

باشد. این کتاب با همکاری تیمی شناسی گفتار و زبان میابع در حوزۀ آسیبمن ترینبرجستهیکی از 

شامل  صفحه 674در به چاپ رسید. کتاب حاضر  2008المللی از پژوهشگران این حوزه در سال بین

در سه بخش تنظیم شده: بخش نخست  خاص است که و یک نمایۀ اسامی فصل 38یک مقدمه، 

شناسی( در فصل، بخش دوم )نحو و معنی 9شناسی زبان( در و جامعه)کاربردشناسی، تحلیل گفتمان 

ای از مباحث باشند که در ادامه چکیدهفصل می 20شناسی( در فصل و بخش سوم )آواشناسی و واج 9

 کنیم.کلیدی آنها را مرور می

 تاختلالابخش اول به بررسی انواع کتاب،  هایعناوین اصلی فصلای روشن بر مقدمه پس از

های تحلیل گفتمان، کاربردشناسی و در حوزه 3کید بر رویکرد نقشگراگفتاری، زبانی و ارتباطی با تأ

های رایج و اصول های این بخش نظریهکلی، در فصلطورشناسی زبان اختصاص یافته است. بهجامعه

توان این میان، می شوند. درشده از دیدگاه بالینی به بحث گذاشته می های یادکاربردی هر یک از حوزه

اشاره کرد که در مسائل مربوط به  7نظریۀ ربطو  6گرایس 5اصول همکاری، 4نظریۀ کنش گفتاربه 

های این، بر پایۀ نتایج پژوهشبر  شوند. علاوهشناسی ارتباط کلامی و کاربردشناسی مطرح میآسیب

فرهنگی در -بافت اجتماعیهای شناختی و بالینی، تأثیر عواملی از قبیل سن، جنسیت، توانایی

 اند. های ارتباطی و کاربردی زبان بحث شدهگیری ساختار و پردازش جنبهشکل

های این بخش مبانی عصبی کاربردشناسی زبان در قالب حوزۀ جدیدی تحت در یکی از فصل

ری های عصبی و رفتاشود. این شاخه به بررسی تأثیر اختلالمعرفی می "8کاربردشناسی-عصب"عنوان 

                                                 
1 E-mail: Amirabbas.rafiee@yahoo.com 
2 The Handbook of Clinical Linguistics 
3 Functionalism 
4 Speech Act Theory 
5 Cooperative Principles 
6 Grice, M. 
7 Relevance Theory 
8 Neuropragmatics 
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بر توانش کاربردی زبان نظیر توانایی استنباط کلامی، درک احساسات، تعبیر معنای غیرحقیقی و 

های پردازد. در این رویکرد، توانش کاربردشناختی و اختلالوابسته و سایر عملکردهای شناختی میبافت

رکتی محسوب ح-شناسی، شناختی و حسیوابسته به آن، محصول تعاملات پیچیدۀ سازوکارهای نشانه

هایی که ترین بحثارزیابی، درمان و بررسی ماهیت اختلالات ارتباطی یکی از مهم ۀشوند. در حوزمی

های مختلف و توانش ارتباط کلامی در این بخش به آن توجه شده، تعامل بین چندزبانگی در فرهنگ

 است.

شود که همواره در شناسی پرداخته میواژه و معنیهای نحو، ساختدر بخش دوم به حوزه

های این بخش از نظریۀ زایشی اند. در یکی از فصلشناسی بالینی مورد توجه قرار گرفتهمطالعات زبان

پریشی و های زبان نظیر زبانای از مشاهدات بالینی در آسیبهایی از آن در توجیه پارهو کاربرد جنبه

شود به این تحقیقات گذشته سعی می . همچنین، با بررسیاستفاده شده است 1اختلال ویژۀ زبان

های رشدی )اختلال ویژۀ پرسش مهم پاسخ داده شود که آیا اختلال در پردازش نحوی در بیماری

دیده است، یا اینکه انی رشدنیافته یا آسیبپریشی( نشأت گرفته از توانش زبزبان( و اکتسابی )زبان

واژه، عوامل های مربوط به ساختبررسی اختلال باشد. دردر پردازش زبان می هاییناشی از محدودیت

ها بررسی مندی، بسامد و نشانداری نظام صرفی زبانشناسی، پیچیدگی، قاعدهجمله رده مختلفی از

(، موارد 4گراو جزء 3گرا)کل 2های پردازش دوگانهنظامانگارۀ نظر گرفتن شوند. همچنین، با درمی

در گیرد، ، که ذخیره و بازیابی آنها در قالب یک کل صورت می5هشدبندیهای صورتتوالیاستفاده از 

 شوند. پریشی، اوتیسم و آلزایمر مرور میزبان

ها، به نقش در ادامۀ این بخش، با نگاهی به ساختارهای عصبی مرتبط با پردازش معنای واژه

ته شده. همچنین، نیمکرۀ راست و نیمکرۀ چپ در بیماران دچار ضایعات مغزی و افراد سالم پرداخ

های پریشی اکتسابی در زبانهای نحوی و معنایی در اختلال ویژۀ زبان و زبانهای وابسته به حوزهآسیب

ها مشخص شوند. یکی از در این آسیب ویژه-شوند تا نمودهای همگانی و زبانمختلف بررسی می

ها زبانهوجه تمایز این اختلال بین یکترین مسائل مطرح شده در رابطه با اختلال ویژۀ زبان، بررسی جذاب

های برخوردار از الگوهای یادگیری متفاوت است )برای مثال، فراگیری همزمان دو زبان در برابر و دوزبانه

 یادگیری پیاپی(. 
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5 formulaic sequences 



 

 107  ینیبال یشناسزبان ةدستنام 

شناسی از ابعاد مختلف دیدگاه بالینی و های آواشناسی و واجدر بخش سوم کتاب، حوزه

ها و ابزارهای مختلف های آغازین این بخش، روششوند. در فصلمی شناسی زبان بحث و بررسیآسیب

شوند. همچنین، به اند و سپس نقاط قوت و ضعف هر یک ارزیابی میتحلیل آوایی گفتار معرفی شده

های های گفتاری تأکید شده است. در فصلکاربرد تحلیل آکوستیک صدا در تعیین ماهیت اختلال

( ارائه 1نظریۀ بهینگیشناسی )از جمله های مختلف واجشناختی، نظریهواج مرتبط با تحلیل فرایندهای

شوند. در ادامه، با بررسی مبانی اند و کاربرد آنها در توصیف و بازتوانی خطاهای واجی بحث میشده

شناسی زبان ای از عصبعنوان شاخهبه "2آواشناسی-عصب"عصبی آواشناسی، حوزۀ تحقیقاتی جدید 

ود. از دیگر موضوعاتی که در این قسمت مورد توجه قرار گرفته، بررسی اختلال در فرایند شمعرفی می

 کند.های گفتاری و زبانی بروز میاست که در بسیاری از آسیب 3تولیدیهم

های مختلف ها در زبانهای پایانی کتاب، به ضرورت تحقیق در روند فراگیری واکهدر فصل

های آوایی، ای در افراد سالم و افراد دچار اختلالهایی از خطاهای واکهتأکید شده و با ارائۀ نمونه

ثر بر درک و تولید نوای گفتار در ؤشوند. همچنین، عوامل مهای ارزیابی و درمان آنها بحث میروش

گیری آن های اندازهو انواع روش "4بودن گفتار قابل درک"شوند. میزان اختلالات گفتاری معرفی می

. به مطرح شدهباشد که در این قسمت تفاده از تحلیل خطاهای گفتاری از دیگر موضوعاتی میبا اس

کردند، های انفرادی توجه میهای آوایی و واجی به واژهعلاوه، برخلاف مطالعات سنتی که در ارزیابی

ته توجه ای به ویژه گفتار پیوسگفتارهای چندکلمههای ارزیابی در سطح پارهدر این قسمت به روش

برای توصیف، ارزیابی و درمان اختلالات آوایی معرفی  5آوایی-عوامل اجتماعیشده است. در پایان، 

زبانی های بینهای مختلف، فرایند فراگیری واجهای واجی در زبانبا توجه به تفاوت اند و سپسشده

 شوند.بررسی می

نظری و  هایبر آخرین پژوهشکنند تا با مروری جامع نویسندگان در این کتاب تلاش می

عنوان شناسی بالینی را بهشناسی و اختلالات گفتار و زبان، زبانهای مختلف زبانبالینی در حوزه

شناسی گفتار و زبان( معرفی کنند. بر این اساس، برخلاف شناسی )در مقابل آسیبای از زبانشاخه

های مطلقی قائل هستند، یکی از بندیبندی اختلالات ارتباطی به مرزسایر منابع که در طبقه

های مختلف های گفتار و زبان بر پیوستار حوزهبندی آسیبهای این مجموعه، تقسیمترین ویژگیعمده

                                                 
1 Optimality Theory 
2 Neurophonetics 
3 coarticulation 
4 speech intelligibility 
5 sociophonetic factors 
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باشد. این امر ضمن شناسی و کاربردشناسی میشناسی، نحو، معنیشناسی از قبیل آواشناسی و واجزبان

های بالینی و توانسته است پیوند محکمی بین پژوهش ای،رشته های بینتحقق بخشیدن به همکاری

های های مطرح در هر یک از حوزهگیری از اصول و نظریهشناسی برقرار کند. همچنین، با بهرهزبان

اند و نقش متقابل شناسی بالینی پرداختههای تجربی در زبانشده، نویسندگان به ارائۀ نتایج پژوهشیاد

 اند. شناسی در چند دهۀ گذشته ارائه کردهکردهای غالب زبانگیری رویآنها را در شکل

های بالینی در طیف وسیعی از گیری از نتایج مطالعات تجربی و گزارشر با بهرهکتاب حاض

ای ، فصل تازهشناسیهای زبانپذیری گفتار و زبان و قرار دادن آنها در چارچوب نظریهنمودهای آسیب

عنوان هباین کتاب  ۀ. از این رو، مطالعفراهم ساخته است شناسی بالینینزباهای انجام پژوهشدر  را

شناسان گفتار و علوم شناختی زبان، آسیب شناسی،نهای زبابرای دانشجویان رشتهمنبعی ضروری 

 شود.شناختی زبان توصیه میمند به بررسی مبانی نظری و عصبهکلیۀ پژوهشگران علاقو  زبان
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